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 قيمت 10000 تومان

ماراتن 9 ساعته  
برای ایران‌خودرو

سارا غضنفری | فراز و نشیب عجیب بزرگترین خودروساز 
دولتی در چند هفته اخیر، جزو داستان‌هایی است که حتما 
بعدها در تاریخ تعریــف خواهند کرد. قصــه ایران‌خودرو 
از مــرداد 1341 و برادران خیامی تا همیــن امروز که بعد 
از ســال‌ها از قید دولتی بودن رها شــد و قرار است توسط 
بخش خصوصی اداره شود. مدت‌ها در »هفت‌صبح« درباره 
واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بزرگترین خریدار سهامش 
یعنی کروز نوشته بودیم. در چند هفته اخیر اما تنش‌ها بر 
سر اجرای اصل 44 قانون اساسی و موضوع خصوصی‌سازی 
صنعت خودرو حســابی بالا گرفت. تقریبــا تمام نهادهای 
قضایی، ســران ســه قوه و خودرویی وارد کار شدند. گره 
ماجرا هم اینجا بود که ســال‌های ســال از اجرای فرمان 
خصوصی‌سازی می‌گذشت، یک شرکت قطعه‌ساز بیشترین 
سهام را از شرکت ایران خودرو خریداری کرده بود اما به این 
قطعه‌ساز اجازه نمی‌دادند در مدیریت و انتخاب مدیرعامل 
نقشی داشته باشد. کار به درخواست از مقام رهبری و اگر 
نتوانستیم اعدام‌مان کنید، کشــید. بالاخره در هفته‌های 
اخیر داســتان میان ایران‌خودرو، غول خودروساز دولتی 
جاده مخصوص و شرکت کروز، قطعه‌ساز معروف و دارنده 
بیشترین سهام ایران‌خودرو بالا گرفت. در چند روز گذشته 
اتفاقات این چند هفته را بیــان کردیم حالا در این گزارش 
فقط اتفاقاتی كه از شــب چهارشــنبه تا پایان رای‌گیری 
مجمع ایران‌خودرو رخ داد را خواهیم گفت. داســتان البته 
از اینجا آغاز شد که روز دوشنبه مجمع هیات تجدید نظر 
شورای رقابت به شکایت ایران‌خودرو از کروز رسیدگی کرد. 
شکایتی که فحوای آن بر این بود؛ یک قطعه‌ساز نمی‌تواند 
در هیات مدیره خودروسازی باشــد؛ چراکه ایجاد انحصار 
می‌شود. جلسه برگزار شد اما شورای رقابت نتیجه را اعلام 
نکرد. گمانه‌زنی‌ها بر این بود که این شورا واگذاری مدیریت 
ایران‌خودرو به کروز را غیرقانونی می‌داند. این رای بر جلسه 
روز چهارشــنبه که برگزاری مجمع ایران‌خودرو و انتخاب 
هیات مدیره بود تاثیر می‌گذاشــت. حالا ببینیم از شــب 

سه‌شنبه تا غروب چهارشنبه چه اتفاقاتی رخ داد.

  7 ساعت تاخیر در برگزاری را‌ی‌گیری
ساعت 9 صبح چهارشــنبه، سالن ســاپکو و سهامدارانی 
که منتظر آغاز مجمع هســتند. مجمعی که در اواخر شب 
قبلش یعنی سه‌شنبه شب، نامه‌ای با امضای فرشاد مقیمی، 
رئیس ایدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به 
سهامداران حقوقی ایران‌خودرو شامل صندوق بازنشستگی 
کشوری و مدیران عامل بانک‌های تجارت، ملی و ملت و نیز 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ایران خودرو منتشر شد که 
آنان را به رعایت موازین مورد نظر دادستانی کشور مبنی بر 
توقف برگزاری مجمع شرکت ایران‌خودرو فرا خوانده بود. 

پیش از این معاون دادســتان کل کشور با ارسال نامه‌ای به 
وزیر صمت اعلام کرده بود که تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای 
رای قطعی هیات تجدید نظر شــورای رقابــت از واگذاری 
سهام ایران‌خودرو و هر اقدام دیگر خودداری شود. اما رای 
تجدیدنظر شورا هم‌زمان منتشر شــد و پس از اعلام رای 
هیات تجدیدنظر شورای رقابت، قوه قضائیه برگزاری مجمع 

ایران‌خودرو را بلامانع دانست. 
فیلم‌هایي وایرال شد كه نشان مي‌داد سهامداران خشمگین 
هفت ساعت منتظر برگزاری مجمع شدند. خبرهای ضد و 
نقیض از به حدنصاب نرسیدن سهامداران منتشر می‌شد در 

حالی که همه آنجا حضور داشتند.

  9 ساعت پر‌تنش و عجیب
در نهایت حوالی ســاعت 3 بعدازظهر مجمــع آغاز به کار 
کرد. در حالی‌که پخش زنده که روال معمول اســت قطع 
شد. سیستم صوتی و برق سالن را هم قطع کرده بودند و در 
نهایت حدود ساعت ۱۵ اعلام شد که جلسه مجمع عمومی 
برگزار می‌شود و از صاحبان سهام خواسته شد که در جلسه 
حضور یابند و شمارش ســهامداران برای رسمیت یافتن 
جلســه آغاز شــد و در نهایت با 50/11 درصد سهامداران 
این جلسه رسمیت یافت. حدود ساعت ۱۶ آغاز را‌ي گیری 
برای انتخاب رئیس مجمع و اعضای هیات مدیره بود و در 
نهایت حامد نائیجی رئیس مجمع، یوســف الهی شکیب و 
علی حبیبی ناظران اول و دوم و جمشید ایمانی دبیر مجمع 

انتخاب شدند.

   انتشار نامه دست‌نوشته در کدال!
در حالی که مجمع و انتخاب هیات مدیره در حال برگزاری 
بود، ایران‌خودرو روی کدال یک دست‌خط با دو امضا منتشر 
کرد که در آن اعلام شده بود که مجمع به حدنصاب نرسید 
که موجــب عصبانیت حامد نائیجی، رئیس مجمع شــد و 
خواســتار پیگیری قضایی این موضوع شد. حامد نائیجی، 
رئیس مجمع عمومی در این جلسه در سخنانی با اشاره به 
تاخیر چند ساعته در برگزاری مجمع چنین گفت: ساعت 
۷ صبح ســهامداران عمده در جلســه پیش مجمع حاضر 
شدند؛ دیشب نامه‌هایی در فضای مجازی توسط مجموعه 
ایران‌خودرو توسط آقایان عظیمی و مقیمی منتشر شده و 
استناد شده بود که به‌خاطر مکاتبه‌‌اي كه با معاون دادستان 

کل کشور داشته، مجمع برگزار نشود.
پس از آن نماینده صندوق بازنشســتگی بــه عنوان دیگر 
ســهامدار حقوقی عمومی بیانیه‌ای را به نمایندگی از این 
صندوق قرائت و اعلام کرد: با توجه به دستور قضایی مانعی 
برای حضور در مجمع نداشــتیم و حاضر شــدیم تا از حق 

سهامداران دفاع کنیم.

   نتیجه رای‌گیری طولانی
به جرات می‌توان گفت این مجمــع عجیب‌ترین مجمعی 
بود که برگزار شــد. 9 ســاعت طول کشــید، رای‌گیری و 
شمارش رای به صورت دستی بود و هر لحظه اعلام می‌شد 
غیرقانونی است به حدنصاب نرســیده است. در نهایت در 
هنگام رای‌گیــری 51/79درصد ســهامداران در مجمع 
حضور داشتند. طبق آرا تا پایان یافتن این ماراتن ۹ ساعته، 
در نهایت مدیریت ایران‌خودرو به گروه کروز یا بهتر بگوییم 
کنسرســیوم بخش خصوصی واگذار شــد. اعضای اصلی 

هیات‌مدیره جدید این شرکت به شرح زیر هستند:
  شرکت خدمات گستر صبا انرژی)سهامی خاص(

  شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه ایرانیان)سهامی عام(
  شرکت بهینه‌ساز بهمن)سهامی خاص(

  شرکت اعتبار آفرین)سهامی عام(
  شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران)سهامی خاص(

   سرفصل‌های کنسرسیوم بخش خصوصی
حالا که بخش خصوصی به مدیریت بزرگترین خودروساز 
دولتی دست یافته انتظارها هم زیاد است. ایران‌خودرویی 
که بررسی صورت مالی‌اش نشان می‌دهد که مجموع زیان 
انباشته این شــرکت تا پایان آذر ماه امسال به 127 هزار و 
700 میلیارد تومان رسیده است. همچنین ایران‌خودرو در 
9 ماهه امســال بالغ بر 11 هزار و 500 میلیارد تومان زیان 
کرده است. سه سیت بخش خصوصی که به هیات‌مدیره راه 
یافته‌اند در پایان مجمع درباره اهداف‌شــان سخن گفتند. 
لحظاتی بعد از اعــام هیات مدیره جدیــد ایران‌خودرو، 
کنسرســیوم بخش خصوصی ســرفصل‌های جدید گروه 
صنعتی ایران خودرو را اعلام کرد. حســن قر‌ه‌ای نماینده 
کنسرســیوم بخــش خصوصی با اشــاره بــه برنامه‌های 
کنسرسیوم برای افزایش تعامل هر چه بیشتر با قطعه‌سازان 
گفت: »افزایش تولیــد، افزایش تنوع محصــول، افزایش 
اشــتغال، تولید محصولات با مصرف سوخت کمتر، بهبود 
در بخش تحقیق و توســعه، افزایش میزان داخلی‌سازی، 
توسعه شبکه فروش و خدمات پس از فروش و مشارکت با 
شــرکت‌های خارجی معتبر از مهمترین برنامه‌های هیات 

مدیره جدید ایران‌خودرو خواهد بود.«
یکی از نــکات جالبی که در این مجمع عنوان شــد درباره 
اخراج کارگــران ایران‌خودرو بود. اما طی ســخنانی اعلام 
شد وقتی قرار اســت شرکتی پیشــرفت کند به نیروهای 
بیشــتری نیاز دارد و تعدیل در کار نیست. اخراج کارگران 
ایران‌خودرو توســط بخش خصوصی یکی از نکاتی بود که 
مخالفان اعلام می‌کردند. حالا در پایان باید دید بعد از 46 
سال که ایران‌خودرو توسط دولت اداره می‌شد توسط بخش 

خصوصی چه وضعیتی خواهد داشت؟

ساعد برقی| ســتاد جشنواره و مسئولین ســینمایی ارشاد آن 
کار ســخت را انجام دادند و ســه فیلم مهم رکســانا،‌ پیرپسر و 
قاتل‌و‌وحشی را در برنامه بخش ویژه جشنواره گنجاندند. هر سه 
فیلم در صورت حضور در جشنواره و در بخش مسابقه می‌توانستند 
جوایز فراوانی  را درو کنند اما حالا هم حضورشــان نشانه تعهد 
دبیر جشنواره به قول و پیماني بود که با اهالی سینما بسته بود. 
می‌دانیم که  بر چه موانعی غلبه کرده اســت تا این فیلم‌ها را به 
نمایش محدود در کاخ جشنواره بکشاند. حدس می‌زنیم هر سه 
فیلم با ممیزی‌هایی برای  نمايش محدود، روبه‌رو شده‌اند. روایت 
است که یک صحنه در انتهای رکســانا ممیزی شده است‌. یک 
نمای کوتاه از پشت برهنه پسر جوان فیلم‌.  در مورد پیرپسر هم 
شاید برخی سکانس‌های مربوط به خانم حاتمی اسیر ممیزی شده 
باشند.  چند اینسرت احتمالا و شاید برخی از تصاویر خشونت‌بار 
فیلم هم محدود شده باشــند. اما قاتل‌و‌وحشی بعد از یک محاق 
شش‌ســاله به جشــنواره می‌آید. فیلمی به‌غایت سادیستیک و 
مضطرب‌کننده که همتای به‌روزتریــن و مدرن‌ترین تریلر‌های 
روز آمریکایی‌،‌ ضربان قلب شما را به اوج می‌رساند. صحنه‌هایی 
که خطوط قرمز نمایش خشــونت و تحقیر را كيلومترها که نه، 
فرسخ‌ها پشت‌ سر می‌گذارد. شاید نعمت‌الله از قصد، چنین حجم 
از خشونت ویرانگر را به سمت ناظران و ممیزان آوار کرده تا آنها 
را دچار تشویش و سرگیجه کند. خشونت فیلم در حدی است که 
شما اصلا فراموش می‌کنید که به ســر تراشیده لیلا حاتمی فکر 
کنید! سر تراشیده‌ای که کلی مکافات برای  فیلم ایجاد کرده بود!

هر ســه فیلم، ‌تجربه ســینمایی و بصری  قدرتمنــدی را برای 
تماشــاگر می‌آفرینند. یک تجربه دیدنی هولنــاک پر از فراز و 
نشیب و هول‌و‌تکان. در این سه فیلم خبری  از آن ایده قائل شدن 
به نقش تربیتی برای  سینما وجود ندارد. بخصوص در پیر‌پسر و 
قاتل‌و‌وحشی که  سازندگانش با حدت و شدت، یقه تماشاگر را 
گرفته و او  را در یک تجربه بصری هولناک و گاه اغواگرایانه شریک 
می‌کنند. قاتل‌و‌وحشی را حمید نعمت‌الله ســاخته که کارنامه 
درخشانی دارد)بوتیک، بی‌پولی، رگ خواب، ‌آرایش غلیظ، سریال 
وضعیت سفید و...( او در کنار مانی حقیقی، بلافاصله پشت سر 
اصغر فرهادی به عنوان نمایندگان نسل سوم سینماگران پس از 
انقلاب شناخته می‌شوند. پیرپســر دومین فیلم اکتای براهنی،  
پسر پنجاه ســاله مرحوم رضا براهنی است که  این دومین فیلم 
بلندش است؛ پس از فیلم مهجور و خوب پل خواب. براهنی دوتا 
فیلمنامه جنجالی هم داشــته یکی عنکبــوت و دیگری لتیان. 
پیر‌پسر نشــان‌دهنده ذائقه خاص براهنی، ‌در شخصیت‌پردازی 
و میزانسن است. او شــیفته ترســیم دنیای خشن و بی‌رحمی 
است که نشــانه‌هایش را در پل‌خواب و لتیان دیده بودیم. و در 
پیرپســر به اوج خود می‌رســد. او بخصوص مهارت ویژه‌ای در 
ترســیم پرتره‌های جذاب از زنان دارد.  در هردو فیلم پیر پسر 
و قاتل‌ووحشی، ‌لیلا حاتمی نقش‌آفرینی می‌کند. نماد پایدار و 
بی‌گزند زنانگی و ظرافــت – گاه -  اغواگرایانه در برابر  مردانگی 
مهاجم خشن.  نمایش این دو فیلم می‌تواند جایگاه حاتمی را به 
عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران تاریخ ســینمای ایران تثبیت 
کند.  جاذبه‌های بصری این دو فیلم اما شما را از امتیازات رکسانا 
غافل نکند که یکی از بهترین فیلم‌های پرویز شهبازی است و دو 
بازیگر اصلی فیلم دو جوان جویای نام  به‌ســادگی می‌توانستند 

مدعی دریافت سیمرغ‌های بازیگری باشند. 
جشنواره 43 با نمایش این سه فیلم معنای تازه‌ای پیدا می‌کند. 
جشــنواره‌اي که حالا به‌جز نمایش فیلم‌های خوب و شیرین و 
پیام‌دار، ‌نشــان می‌دهد که توانایی برانگیختن و شوکه کردن و 

آزار دادن تماشاگر را نیز داراست.

نمایش سه فیلم جنجالی ‌قاتل‌و ‌وحشی، 
پیرپسر  و  رکسانا در کاخ جشنواره  روی 
دیگر سینمای ایران را نشان خواهد داد هرکس می‌تواند این روزها قلم به دست بگیرد و چند سطری 

را درباره سینما یا هر پدیده فرهنگی بنویسد یا کار راحت‌تری 
انجام دهد و با ابزار ویدئویی ـ یکــی دو دوربین دیجیتال و 
هزینه پایین ـ فراوان حرف بزند و مثلًا نقد فرهنگی کند. تکثر 
اظهارنظر در مقوله فرهنگ و شــنیده شدن صداهای متنوع 
از ســطوح مختلف، به‌خودی‌خود امر مبارکی است، چراکه 
هرکس ابزار ابراز‌ خود را یافته و به مدد کثیری از شبکه‌های 
توزیع می‌تواند نظرش را عمومی کند؛ این یعنی تولید نظرات 

بیشتر که به تضارب آرا می‌انجامد.
اما دقیقاً همین مسئله می‌تواند منجر به ابتذال معنای نقد و 
فروکاست آن به چیزی که این روزها شاهدش هستیم‌ شود. 
امسال تصمیم گرفتم نه در قاب تلویزیون و نه در هیچ برنامه و 
گفت‌وگویی پیرامون جشنواره فیلم فجر حاضر نشوم و حتی 
درباره فیلم‌ها متنی را عمومی منتشر نکنم و صرفاً به‌عنوان 
یک ناظر، فیلم‌ها، فیلم‌سازها و نقدها را ببینم و بخوانم؛ آن‌هم 
در جایی که هیاهو کمتر باشد، مجال اندکی برای گفت‌وگو 

پدید آید و مدام به ورطه اظهارنظر کشیده نشوی‌.
 فهم شــخصی‌ام‌ در ســکوت و نظاره این اســت که رابطه 
سه‌ضلعی فیلم‌ساز، اثر و نقد تحت سیطره تکرار، تکثر و لزوم 
سرعت در ابراز، مبتذل شده اســت. فیلم‌ساز ما امروز بدون 
داشــتن جهان‌بینی، چارچوب نظری یا حتی شناخت کافی 
از آنچه می‌خواهد به تصویر بکشــد به خلــق اثر می‌پردازد؛ 
فیلم‌ســازی که کم می‌خواند، کم می‌بینــد و مهم‌تر از همه 
در وادی اندیشــه سیر نمی‌کند؛ فیلم‌ســازی که می‌خواهد 
حرف بزرگ بزند، بدون آنکه خودش را به اسباب بزرگی که 
مهم‌ترینش نگاه فلسفی است مجهز کرده باشد. از سرپنجه 
چنین فیلم‌ســازی، اثری الکن‌ پدید می‌آید، ســینما شکل 
نمی‌گیرد و ابتــذال در فرم و محتوا مخاطــب را حیرت‌زده 
می‌کند. اثر این فیلم‌ســاز به دلیل فقدان اندیشــه لازم و نه 
حتی کافی، لکنت دارد و مخاطب را ناامید و فرسوده می‌کند. 
گویی برای فیلم‌ساز هنوز واضح و متمایز نشده که چه چیزی 
می‌خواهد بســازد، زیرا در ابهامی عمیق قــرار دارد و مبانی 
روشــنگری را برای رفع ابهامش اختیار نکرده اســت. امروز 
فیلم‌ساز نمی‌تواند چیزی خلق کند که از خودش جدا شود 
و به‌مثابه یک پدیده مســتقل مورد بررسی قرار گیرد. اثری 
ناقص‌الخلقه و کج‌ومعوج به دنیا می‌آید که در دم می‌میرد و 
امکان حیات و رشد در ذهن مخاطب ندارد و افسوس از اتلاف 
سرمایه‌، زمان و نیرو. از آن سو منتقد یا کسی که نام منتقد را 
یدک می‌کشد، دچار همان نقیصه فیلم‌ساز است؛ کتاب کم 
می‌خواند، فیلم کم می‌بیند و در هیاهوی رقابت برای ابراز و 
اظهار می‌کوشــد که خودش را بنماید تا زنده بماند. نقدها را 
که می‌خوانی یا می‌بینی، ابتذال بیداد می‌کند. قدیمی‌ترها 
به همان دانســته‌ها و دیده‌های‌ کلاسیک خود تکیه دارند و 
اصلًا خود را به‌روز نمی‌کنند و نیازش را نمی‌بینند، جوان‌ترها 
هم رابطه‌‌ای با اندیشــه و جهان‌بینی ندارند و سعی می‌کنند 
حرفی بزنند که حسابی دیده شود. شاید بگویید وقتی فیلم 
خوبی نباشد، منتقد هم نیست‌، اما من معتقدم اتفاقاً حضور 
منتقد صاحب اندیشــه و جهان‌بینی، منتقــدی که از نقد، 
فقط فحش‌دادن به اثر را یاد نگرفته، یا به دنبال دیده‌شــدن 
نمی‌دود، می‌تواند این رابطه ســه‌ضلعی را بهبود ببخشد. در 
واقع امری که می‌تواند فیلم‌ســاز یا حتی جریان فیلم‌سازی 
را بهبود بخشد، وجود منتقدانی مسلط، عمیق و دقیق است؛ 
کسی که به جای پرســش‌های عمومی و گاهی زرد، مبانی 
نظری فیلم‌ســاز را به چالش بکشــد و او را برای ندانسته‌ها، 
کمبودها و سســتی‌ها، نقادی کند؛ منتقد مطالبه‌گری که 
صرفاً به فرم بســنده نکند و با جملات تکراری »بازی‌اش در 
نیامده، فیلم‌نامه ضعف دارد، شخصیت شکل نگرفته، کار باید 
کوتاه‌تر باشد« و مانند این‌ها به مواجهه با آثار نپردازد. امروز 
مهم‌تر از فیلم‌ســاز، فقدان جهان فلسفی در منتقدانی است 
که باید نشانی‌های آینده سینما را بسازند. جهان بی‌نظرگاه 
فلسفی، زیبایی را درست نمی‌فهمد، هنر در آن رشد نمی‌کند، 
ادبیاتش سرشــار شــکل نمی‌گیرد، اثر پدید نمی‌آید، نقد 

مبتذل می‌شود و سرانجام سینما، سینما نمی‌شود.

سینما سینما نمی‌شود

ستون‌پنجشنبه
دکتر‌امیررضا‌مافی 

بفرمایید کمی تن‌‌لرزه!

ماجرای 
غ‌ها سیمر

آیا می‌توانیم بگوییم جوایز 
جشنواره فجر حاصل یک 

سیاست در عرصه هنر است؟
در بسته آخر‌هفته بخوانید: 

  سر کوچه دَردار، شوفر‌ماشینو نگه‌‌دار!
یادداشت‌هایی خواندنی از  ابراهيم افشار

مهدی افخمی،  حمید رستمی  و رضیه انصاری
    از تخت ‌مرمر‌تا شمس‌العماره

آنچه باید در مورد کاخ گلستان بدانیم
    ‏اسکیزوفرنی بدتره یا 

بودن جن توی خونه؟
شوخی‌ها و طنازی‌های شبکه‌های مجازی هفته 

خر‌هفته
ویژه‌آ

نقشه من و اهل و ‌‌ عیال برای آدم‌کشی
دستگيری اعضای یک خانواده به اتهام ارتکاب به قتل، موضوع پرونده‌های جنایی زیادی است

   دستور بده چطور کلاهت را بردارم/  مروری بر پرونده‌های کلاهبرداری مالی در ایران؛ از »کریم 
آل طه« تا »پامپ و دامپ«    درهای آسمان به روی ما بسته شده است؟ / درباره تراژدی ریاض،‌ تعهد 
خانمانسوز بازیگرهای کمدی و مشکل دوربین‌های ترافیکی  داستان دخالت‌های فرح/ قصه های 
گمشده - پاورقی روزهای فرد  ابعاد جدید درباره گروگانگیری رشت/  گروگانگیر‌ها از اعتقادات 
خرافی خانواده چه سوء استفاده‌ای کرده بودند؟    این مطالب را در صفحات  مختلف امروز دنبال‌کنید

استقلال و پرسپولیس حتی 
در صورت باخت در بازی آخرشان هم 

شانس صعود به مرحله بعد را دارند  صفحه 08

 یک نیمروز‌کامل برای یک رای! 
 بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی 

ایران در یک فعل و انفعال طولانی به 
کنسرسیوم بخش خصوصی رسید
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مهســا مژدهی| در ســاعات پایانی سه‌شنبه 
شــب به وقت تهــران، دونالــد ترامــپ، مقابل 
دوربین‌هــا قــرار گرفــت و در اقدامــی عجیب 
با لحنــی نــرم و مســالمت‌جویانه اعــام کرد 
یادداشــتی را در مورد ایران امضا کرده است. او 
گفت گرفتن ایــن تصمیم و امضای یادداشــت 
با هدف فشــار بر ایــران برایش دشــوار بوده و 
اظهار امیــدواری کرد که نیازی بــه بازگرداندن 
فشــارحداکثری علیه تهران وجود نداشته باشد. 
در انتهای همــه حرف‌هــای ضدونقیض ترامپ 
در این نشســت، او تیر آخــر را شــلیک کرد و 
 گفت كــه آمــاده گفت‌وگــو بــا رئیس‌جمهور 

ایران است.

   معنای یادداشت ترامپ چیست؟
ترامپ درهای دیپلماســی را باز نگه داشت. این 
اولین تفسیری اســت که می‌توان از صحبت‌های 
اخیر او در هنگام امضای یادداشــتی در خصوص 
ایران برداشــت کرد. رئیس‌جمهــور آمریکا در 
بین حرف‌هایش ایران را به قطــع فروش نفت و 
بازگرداندن احتمالی فشار حداکثری تهدید کرد. 
اما بدون پافشــاری فراوان روی این دو مســئله، 
تلاش داشت تا نشــان دهد مســئله او با تهران 
بیــش از هر چیز در خصوص ســاح‌ هســته‌ای 
اســت. او در همین حین برخــاف لحن محکم 
مقامــات اروپایی که می‌گویند تهــران فاصله‌ای 
تا تولید سلاح‌هســته‌ای ندارد، گفت افراد زیادی 
در رده‌های بالای ایران هســتند که نمی‌خواهند 

سلاح هسته‌ای داشته باشند.
در اتفاقی عجیب، کمتر کسی به اینکه یادداشت 
ترامــپ در مورد ایران شــامل چــه نکاتی بوده، 
اشــاره می‌کند. ظاهرا او فقط یــک برگه را امضا 
کرده اســت. در بخش‌هایی از این متن ادعا شده 
ایران از دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
به ســایت‌های نظامــی یا ســایت‌های مرتبط با 
ســازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی و مصاحبه با 
دانشمندان هســته‌ای جلوگیری کرده. ادعاهای 
دیگر مرتبط با سپاه پاسداران و فعالیت‌های ایران 

علیه ایالات‌متحده است.
در ادامه این گــزارش با طرح ایــن ادعا که رفتار 
ایران منافع ملی ایالات‌متحده را تهدید می‌کند، 
نوشته شده که اعمال فشــار حداکثری بر ایران 
برای پایان‌دادن به آنچه تهدید هســته‌ای تهران 

خوانده شــده و محدودکردن برنامه موشک‌های 
بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران ضروری 

است.
بر اساس این نوشته، وزیر خزانه‌داری آمریکا باید 
فوری تحریم‌هــا یا راه‌حل‌های اجرایی مناســب 
را علیه همــه افرادی کــه وزارت امــور خارجه 
شــواهدی مبنی بر فعالیت در نقض یک یا چند 
تحریم مرتبط با ایــران دارد، اعمال کند. اجرای 
یک کارزار برای وضع تحریم‌های قوی و مســتمر 
در رابطه با ایران که حاکمیــت و نیروهای تحت 
حمایــت آن را از دسترســی به درآمــد محروم 
می‌کند، ضروری عنوان شده و همچنین ترامپ، 
خواهان بازبینی برای اصلاح یا لغو هرگونه مجوز 
عمومی که به ایران یا هر یــک از نیروهای تحت 
حمایت آن هر درجه‌ای از کمک اقتصادی یا مالی 
می‌دهد از دیگر مسائلی است که باید دنبال شود. 
صدور دستورالعمل‌های به‌روز شــده برای همه 
بخش‌های تجاری مربوطه از جمله کشــتیرانی، 
بیمه و اپراتورهــای بندر، قدم دیگر اســت. این 
کشــور همچنین باید به دنبال حفــظ اقدامات 
متقابل علیه ایران در گروه ویژه اقدام مالی شــده 
تا اطمینان حاصل شــود که تحریم‌هــا ایران را 
از هرگونه درآمــد غیرقانونــی احتمالی محروم 

می‌کند.
وزارت خارجه آمریکا وظیفه دارد تا معافیت‌های 
تحریمی را در مورد ایران لغو کرده و به‌دنبال صفر 
کردن صادرات نفت ایران باشــد و طرح منزوی 
کردن ایران را در دســتور کار بگذارد. همچنین 
این وزارتخانه بایــد توجه کند تا مبــادا ایران از 
سیســتم مالی عــراق  بــرای دور زدن تحریم‌ها 

استفاده کند.
هرچند آنچه دونالد ترامپ امضا کرده؛ یک فرمان 
نیست و فقط یادداشت اســت و او نخواسته به آن 
رسمیتی در اندازه فرمان‌اجرایی دهد اما تجربه به 
ما می‌گوید او طرح فشــارها بر تهران را بر اساس 

این یادداشت پیش خواهد برد. 

   آیا تهران و واشــنگتن بــه یک نتیجه 
مشترک می‌رسند؟

همه چیز به تصمیمات داخلی دو کشــور و البته 
واســطه‌ها بســتگی دارد. همانطور که قبلا هم 
گفتیم ترامپ، درهای دیپلماســی را نبست و در 
مقابل در نشست خبری همراه با نتانیاهو، ساعتی 

پــس از امضای یادداشــت، وقتی نخســت‌وزیر 
اســرائیل تلاش کرد تا ایران را ضعیف دانسته و 
ترامپ را تشویق به اقدامات جدی علیه کشورمان 
کند، توضیح داد که ایران کشــوري قوی است و 
حتی از سال ۲۰۲۱ که او کاخ سفید را ترک کرد 

بسیار قدرتمندتر شده است.
ترامپ مشــخص نکرده که آیــا می‌خواهد فورا 
دســتورات را به دســت مجریان امور بسپارد یا 
صبر می‌کنــد تا ببینــد اوضاع با تهــران چطور 
پیش خواهد رفت. او پایان ماجرا را باز گذاشــته 
و در بین صحبت‌هایش گفته امیدوار است نیازی 
به این فشــارها به ایران نباشــد. او گفته آمریکا 
آماده گفت‌وگو با رئیس‌جمهور ایران اســت. در 
تهران؛ دیپلمات‌ها شــروط خــود را در خصوص 
بازگشــت گفت‌وگوها اعلام کرده‌اند. آنها دنبال 
مذاکرات شــرافتمندانه و اعتمادسازی از سوی 
ایالات‌متحــده هســتند و این‌طور کــه ترامپ 
می‌گوید او فقط به مســئله ســاح هســته‌ای و 
فعالیت‌های هســته‌ای ایران توجــه می‌کند. او 
در دوران قبل ریاســت‌جمهوری‌اش ۱۲ شــرط 
برای گفت‌وگو با ایران تنظیــم کرده بود که حالا 
مســکوت باقی‌ مانده‌اند. اما مشــخص نیست که 
در صورت بازگشــت احتمالی گفت‌وگوها باز هم 
همان شروط را  مطرح کند یا بخواهد به طور کلی 

از خیر آنها بگذرد.
مقامات ایرانــی می‌گویند در مقابــل تهدیدات 
ترامپ، دست بسته نیســتند. آنها تاکید کرده‌اند 
که حتــی درصورت بســتن راه صــادرات نفت 
ایران هم برنامه‌هایــی دارند. عبــاس عراقچی، 
وزیرخارجه ایــران توضیح داده که اگر مشــکل 
ترامپ فقط مسئله ساخت سلاح هسته‌ای باشد، 
این مسئله قابل‌ حصول اســت و محمد اسلامی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران توضیح داده که 
تهران هرگز برنامه‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای 

ندارد.
از اینجا به‌بعد امــا نوبت واســطه‌ها و کانال‌های 
دیپلماتیک میان دو کشــور اســت تا دســت به 
کار شوند و شــانس خود را برای نشاندن ایران و 
آمریکا بر ســر میز مذاکره امتحان کنند. ســابقه 
گذشــته ایران با ایالات‌متحده به رهبری ترامپ 
می‌گوید مســیر به ‌هیچ‌وجه آســان نیســت اما 
 دو طــرف هم زمــان چندانی بــرای تلف کردن 

ندارند.

دونالد ترامپ با وجود امضای یادداشت علیه ایران، درخواست مذاکره کرد

پیام مستقیم از واشنگتن

‌سوژه روز     خبر روز   

جزئیات کامل پرونده گروگانگیری ۲۹ 
ماهه یک خانواده در رشــت، مســدود 
کــردن بیــش از ۵۰ ســایت غیرمجاز 
اعزام دانشــجو، اعلام جرم دستگاه قضا 
در مورد صادق زیبــاکلام از مهم‌ترین 
خبرهایی بود که روز گذشته سخنگوی 
قوه قضائیه اطلاعات جدیــدی درباره 
آنها به خبرنــگاران داد. بخش‌های مهم 

آن چه بود؟
   جزئیات جدید از گروگانگیری 
۲۹ ماهه یک خانواده در رشت: ظاهرا 
اعضــای خانواده گروگان گرفته شــده 
به نوعی بــه فعالیت‌های خرافاتی مانند 
جادو و... اعتقاد داشتند و گروگانگیر‌ها 
نیز از این موضوع به شدت سوء استفاده 
کردند و با طراحی صحنه‌هایی که تلاش 
می‌کردند که این باور را در جهت ساکت 
کردن اعضای خانواده و همراهی آنها در 
طول ۲ سال به دســت بیاورند به مورد 
اجرا گذاشــتند. به مرور گروگانگیر‌ها با 
گرفتن اخذ وکالت از این خانواده موفق 
شدند که برخی از اموال غیرمنقول این 
خانواده را تصاحب و به نام کســانی که 
می‌خواهند منتقل کنند. در همین ایام 
یکی از افراد به گروگان گرفته شــده به 
نام جمیله موســوی فــوت می‌کند که 
تحقیقات در خصوص مرگ مشــکوک 
آن ادامه دارد که آیا توسط گروگانگیر‌ها 
کشــته شــده یا اینکه مرگ او طبیعی 
بوده این موضوع در حال بررسی است. 
تمام افــراد گروگانگیــر در این پرونده 
شناســایی، دســتگیر و در بازداشــت 
هستند. تحقیقات تکمیلی در حال انجام 
اســت و به لحاظ صغیر بودن فرزندان 
ذکور ایــن خانواده دســتورات لازم در 
جهت اقدامــات حمایتی برای این افراد 
در نظر گرفته شده است چرا که دو سال 
از درس بازمانده بودند. اموال برده شده، 
به کارشناســی ارجاع شــده و در حال 

بررسی است. 
   پرونده شهادت حجج‌الاسلام 
والمســلمین رازینی و مقیسه: در 
این پرونده یکی از گمانه‌هایی که مطرح 
شد بحث این بود که ممکن است شهدا 

قبل از انجام این جنایت با مســمومیت 
نیز رو‌به‌رو شده باشــند؛ چرا که جانی 
در ابتــدای همان روز بــه آنها صبحانه 
کاری نیز داده بود لذا برای بررسی این 
احتمال پزشکی قانونی از اجساد مطهر 
کالبدشکافی به عمل آورد و در خصوص 
سم شناسی گزارش دادند که هیچگونه 
ســمی در بدن اجســاد مطهر مشاهده 
نشده است. اســلحه‌ای که فرد نفوذی 
از آن اســتفاده کرده بود دارای ۹ گلوله 
بود که از ۶ گلوله اســتفاده شده یعنی 
دو گلوله به شهید رازینی شلیک شده، 
یک گلوله به شهید مقیسه و یک گلوله 
به کتاب قانونی کــه در محل بوده، یک 
گلوله به محافظ این اشخاص که سرگرد 
رسولی است شلیک شده که مجروح در 
بیمارستان بستری اســت و این جانی 
گلوله ششــم را به خود شــلیک کرده 
است و ســه گلوله همچنان در اسلحه 
باقی مانده و نشان دهنده این است که 
فرصت اســتفاده از گلوله‌های دیگر را 
نداشت چرا که با اقدام به موقع و تلاش 
مامــوران و افرادی کــه در محل بودند 
مواجه شد. گزارش پلیس آگاهی حاکی 
از این است که از این اسلحه قبلًا استفاده 
شده بوده و گلوله‌هایی از آن شلیک شده 
اســت. اینکه آیا خود فرد نفوذی از آن 
اســتفاده کرده یا اینکه کس دیگری با 
آن شلیک کرده است در دستور بررسی 
قرار دارد و اطلاعــات تکمیلی به اطلاع 
مردم خواهد رســید. بر اساس آخرین 
یافته‌ها ارتبــاط جانی بــا جریان‌های 
گروهکی محرز شده و در رابطه با میزان 
ارتباط و اینکه آیا افراد دیگری نیز با آن 
 مرتبط بودند یــا خیر تحقیقات در حال 

انجام است.
   مســدودی بیش از ۵۰ سایت 
غیرمجاز اعزام دانشــجو: با اعلام 
پلیس فتا تاکنون بیش از ۵۰ سایت به 
دادستانی اعلام شده که تبلیغ غیرمجاز 
می‌کردند و مسدود شدند و افرادی که 
در این سایت‌ها اقدام می‌کردند در حال 
شناسایی و تعقیب هســتند و با توجه 
به اهمیــت موضوع بنا شــد تخلفات و 

جرایم مرتبط به ایــن موضوع در ناحیه 
۳۵ دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار 
بگیرد تا همه جوانب کار در دســتورکار 

قرار بگیرد.
   اعلام جرم دســتگاه قضا در 
مورد صادق زیباکلام: همه کســانی 
که به نحوی از ایــن رژیم حمایت کنند 
مورد تنفــر ملت ایران قــرار می‌گیرند. 
فرد نامبرده قبلا بــه دلیل فعالیت علیه 
نظام به ۱۸ ماه حبس محکوم شده بود 
که پس از شروع حبس به علت بیماری و 
با تشخیص پزشکی قانونی برای درمان 
در مرخصی اســتعلاجی به سر می‌برد. 
در مورد اظهارات جدید وی، پرونده‌ای 
در دادســرای فرهنگ و رسانه تشکیل 
و احضار و تفهیم اتهام شــده و در حال 

حاضر با قرار کفالت آزاد است.
   پرونده کینگ مانی: این پرونده 
یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بود که 
در قوه قضائیه تشکیل شد و از همان ابتدا 
اهتمام این بود کــه حقوق مالباختگان 
حفظ شود. در حال حاضر برای یکی از 
املاک معرفی شده موســوم به »پارک 
بازان« مزایده انجام شده که خریداری 
در ایــن مزایده تاکنون شــرکت نکرده 
است. دیوان عالی کشور نسبت به یکی 
از متهمان پرونده تجویز اعاده دادرسی 
پذیرفتــه و پرونده به شــعبه هم‌عرض 
صادر کننده رای قطعی، که شعبه سوم 
ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است، 
ارسال شــده و در حال رسیدگی است 
و مالباختگان در ایــن خصوص نگرانی 
نداشــته باشــند که در روند رسیدگی 
اخلالی به وجود نیامده است و دستگاه 
قضایی موضوع را با قاطعیت رســیدگی 

می‌کند.
   انتشــار  فیلم پیامبر مهربانی 
با برچســب مثبت ۱۸ در پلتفرم 
فیلیمو: از سکوی مورد اشاره مشخص 
شــده این کار عمدی نبوده و ناخواسته 
بــوده و قبــل از ورود دادســتانی خود 
مســئولان پلتفرم نســبت بــه اصلاح 
موضوع اقدام کرده اســت و برچســب 

مثبت ۱۸ را حذف کردند. 

مطابق یک پژوهش، علت و معیار اصلــی اعتماد به یک محتوا 
در فضای مجازی از سمت زنان، نه‌تنها تعداد دنبال‌کننده‌های 
یک حساب کاربری نبود بلکه ۳۲درصد اعلام کرده‌اند محتوا در 
صورتی که منطبق با تجربیات شخصی آنها باشد به آن اعتماد 
می‌کنند. همچنین محتوای طنز و آشپزی به ترتیب در رده اول و 

دوم بازدید از سمت کاربران زن ایرانی قرار دارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۷ درصد زنان ایران بالغ‌بر سه 
ساعت در روز از اینترنت استفاده می‌کنند. اینستاگرام و تلگرام 
به عنوان محبوب‌ترین شبکه اجتماعی و پیام‌رسان میان بانوان 
ایرانی شناخته شده است. همچنین محتوای طنز با نزدیک به 
۵۰ درصد محبوبیت، محتوای پربازدید از سمت زنان ایرانی در 

فضای مجازی است.
۸۳۱ نفر به پرسش‌های این پرسشنامه پاسخ داده‌اند. جمعیت 
مورد تحلیل زنان ۱۵ تا ۵۰ ســاله ایرانی بود که طبق آمارهای 
رســمی تعداد آنها حدود ۲۵ میلیون نفر برآورد شده است. به 
این ترتیب با توجه به نمونه می‌توان گفت با ضریب اطمینان ۹۹ 
درصدی و ضریب خطای 4/5 درصــدی می‌توان به نتیجه این 

پیمایش اعتماد کرد.
بیش از ۵۷ درصد زنان ایران بیش از ســه ســاعت از اینترنت 
استفاده می‌کنند. بخش اول این پیمایش مربوط به میزان مصرف 
اینترنت توسط زنان است. ۳۵/۷ درصد از افراد اعلام کردند که 
بین یک تا سه ساعت از اینترنت استفاده می‌کنند و ۳۱/۵ درصد 
از افراد بین سه تا پنج درصد. به این ترتیب نزدیک به ۶/۵ درصد 
از کل افراد گفتند فقط تا یک ساعت از اینترنت استفاده می‌کنند 
و ۲۶/۳ درصد از کل افراد بیش از پنج ساعت در اینترنت هستند. 
یافته‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۵۷ درصد زنان ایران بیش از سه 

ساعت از اینترنت استفاده می‌کنند.

   اینستاگرام و تلگرام محبوب‌ترین‌ها
در میان پیام‌رســان‌ها تلگرام با ضریب نفــوذ ۶۸ درصدی، 
واتســاپ ۵۴ درصد و ایتا کمتر از ۲۰ درصد پیام‌رسان‌هایی 
هســتند که بیشــترین اســتفاده و کاربرد را میان کاربران 
 زن ایرانی دارند. کاربــران ایتا و یوتیوب تقریبــا نزدیک به 

یکدیگر است. 
در میان شبکه‌های اجتماعی، »اینستاگرام« با اختلاف در صدر 
است و ۹۰ درصد از زنان در این شبکه فعال هستند. در حالی که 
رده دوم با ضریب نفوذ ۱۸/۴ درصد به »یوتیوب« اختصاص دارد.

یکی از پرسش‌های این پرسشنامه در رابطه با محبوبیت محتوا 
بود. طبق نتایج به دست آمده، کاربران زن ایرانی، محتوای طنز را 
بیش از سایر محتواها دوست دارند. محتوای طنز با46/5 درصد، 
محتوای آشپزی با38/2درصد و موسیقی و رقص با 29/12درصد 

به ترتیب محتواهای موردپسند کاربران زن ایرانی است. 

ابعاد جدید درباره گروگانگیری رشت
گروگانگیر‌ها از اعتقادات خرافی خانواده چه سوء استفاده‌ای کرده بودند؟

صفحات طنز جالب‌تر است 
یا آشپزی؟

یک گزارش جالب درباره ذائقه زنان در 
شبکه‌های اجتماعی

همه آنچه باید درباره 
امام اسماعیلیان بدانیم

سه‌شنبه شب در حالی که 
چشم‌ها به دیدار میان نتانیاهو 
و ترامپ دوخته شده بود، خبر 

درگذشت »کریم آقاخان«، امام 
اسماعیلیه منتشر شد. کریم 

آقاخان چهارم، چهل و نهمین 
امام این گروه از شیعیان بود 

که ۸۸ سال زندگی کرد. او که 
اصلیتی ایرانی دارد، در سال 

۱۹۳۶ در ژنو سوئیس به دنیا آمد. 
او تحصیلات خود را در مدرسه 
»لو رُزه« در سوئیس آغاز کرد و 

سپس به دانشگاه هاروارد رفت، 
جایی که در رشته تاریخ اسلامی 

تحصیل کرد. مدرسه لو رزه، همان 
مدرسه‌ای است که محمدرضا 

پهلوی و بسیاری دیگر از 
چهره‌های سیاسی قرن بیستم در 

آنجا درس خوانده‌اند. بد نیست 
بدانید مادر کریم آقاخان دختر 
یک بارون انگلیسی بوده است.

او در ۲۰ سالگی و بعد از 
مرگ پدرش، تبدیل به امام 
اسماعیلیان شد. پیوندهای 

کریم آقاخان با ایران همواره 
ادامه داشت. او از روابط خوبی با 
خانواده پهلوی برخوردار بود و 

در سال ۱۹۶۴ وقتی ۲۸ ساله بود 
به عنوان ورزشکاری از ایران در 
المپیاد زمستانی اتریش شرکت 

کرد. 
پرنس آقاخان ثروت بسیار زیادی 
داشت که مجله فوربس آن را یک 

میلیارد دلار عنوان کرده است. 
پرنس کریم آقاخان چهارم، چهل 

و نهمین امام اسماعیلیان، در 
طول زندگی خود دو بار ازدواج 
کرده است که هر دو ازدواج او 

به طلاق منجر شدند. او در سال 
۱۹۶۹ با یک مدل بریتانیایی به نام 

سارا کروکر ازدواج کرد و این زن 
بعد از ازدواج با نام بیگم سلیمه 

شناخته شد. این زوج با سه فرزند 
در سال ۱۹۹۵ از یکدیگر جدا 

شدند. سه سال بعد کریم آقا خان 
با گابریل رناته یک خواننده پاپ 

آلمانی ازدواج کرد که بعدها با نام 
بیگم اینارا شناخته شد. این زوج 

هم فقط تا سال ۲۰۱۱ با یکدیگر 
زندگی کردند و یک فرزند دارند.
از مهم‌ترین میراث کریم آقاخان 

که با نام پرنس آقاخان هم 
شناخته می‌شود، بنیاد آقاخان 

است. این بنیاد جوایز زیادی را در 
حوزه معماری و فرهنگ پوشش 

می‌دهد و دستی در آموزش و 
حفظ میراث تاریخی و دینی 

دارد. بنیاد آقاخان در ۳۵ کشور 
جهان فعالیت می‌کند. یکی از 

مهم‌ترین فعالیت‌های این بنیاد 
در افغانستان و طی سال‌های 

۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ بوده است. این نهاد 
در زمینه آموزش و بهداشت و 
حفظ منابع طبیعی و تاریخی 

افغانستان نقش مهمی را ایفا کرد 
که البته با روی کار آمدن طالبان 

این نقش را از دست داد.
کریم‌ آقاخان در طول سال‌ها 

از چهره‌ای مذهبی به چهره‌ای 
سیاسی تبدیل شده بود. برخی 

او را مردی فرصت‌طلب دانسته و 
فعالیت‌هایش را در جهت توسعه 

فرقه‌گرایی توصیف می‌کردند. 
پرنس آقاخان در طول سال‌ها 

روابط بسیار دوستانه‌ای با 
چهره‌های سیاسی به‌هم زد 
و از یک مقام مذهبی به یک 
 سلبریتی سیاسی-مذهبی 

تبدیل شد.
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موسســات مالی و اعتباری غیرمجاز، 
شــرکت‌های هرمــی، زمین‌خواران، 
کلاهبرداران اینترنتی و شرکت‌های 
لیزینگ هر کدام برای دوره‌ای تلاش 
کرده‌‌اند با خباثت  از مردم کلاهبرداری 
کنند. اگر غفلت کنیم، این امکان وجود 
دارد که گروه دیگری از جمله جوانان 
و نسل ‌Z نیز سرنوشتی مشابه در بازار 
ارز دیجیتال یا خرید و فروش آنیلان 
طلا داشته باشــند. این نوشته کمک 
می‌کند با انواع کلاهبرداری‌های مالی 

آشنا شوید.

   پرونــده‌ موسســات مالی و 
اعتباری

از  متعــددی  پرونده‌هــای 
کلاهبرداری‌های بزرگ در موسسات 
مالی و اعتباری غیرمجاز در طول تاریخ 
تشکیل شده اســت. این موسسات با 
وعده‌های سود بالا، سپرده‌های مردم 
را جذب کرده و ســپس بــا اختلاس 

یــا ســرمایه‌گذاری‌های نادرســت، 
ســرمایه‌های مردم را از بین برده‌اند. 
پرونده‌هایــی مانند موسســه مالی و 
اعتباری »کریم آل‌طه« از جمله این 

موارد هستند.

   شرکت‌های هرمی
شــرکت‌های هرمــی بــا وعده‌های 
ســودهای کلان و پورســانت‌های 
جــذاب، افــراد را بــه عضویــت و 
سرمایه‌گذاری در شــبکه‌های خود 
دعوت می‌کنند. این شرکت‌ها معمولا 
هیچ محصول یــا خدمت واقعی ارائه 
نمی‌دهند و سود پرداختی به اعضا از 
محل جذب سرمایه‌های جدید تامین 
می‌شود. با فروپاشــی این شبکه‌ها، 
بسیاری از اعضا با ضرر مالی هنگفتی 
مواجه می‌شوند. شرکت‌هایی مانند 
»گلدکوئست« و »پنتاگون« از جمله 
معروف‌ترین شــرکت‌های هرمی در 

ایران بوده‌اند.

   کلاهبرداری‌های بورسی 
کلاهبرداری‌هــای مختلفــی حول 
محــور بــورس رخ می‌دهــد. جز 
مواردی کــه به دســتکاری قیمت 
ســهام، انتشــار اطلاعات نادرست 
و گمراه‌کننده یــا معاملات صوری 
مربوط می‌شــود، ســیگنال دادن و 
ســیگنال فروختن می‌تواند به ضرر 
ســرمایه‌گذاران کم‌اطــاع بورس 
منجر شــود. سیگنال‌فروشــی در 
بــورس، یکــی از ترفندهــای رایج 
کلاهبرداران برای فریب افراد ناآگاه 
و کسب ســود غیرقانونی است. در 
این نوع کلاهبرداری، افراد سودجو 
با ارائه ســیگنال‌های خرید و فروش 
ســهام به ظاهر تضمینی، سعی در 
 جذب ســرمایه و فریــب قربانیان 

دارند.
چه کسانی قربانی می‌شوند: افرادی 
که به‌تازگی وارد بازار بورس شده‌اند 
و تجربه کافــی ندارند، بیشــتر در 

‌گزارش روز

دستور بده چطور کلاهت را بردارم
مروری بر پرونده‌های کلاهبرداری مالی در ایران؛ از »کریم آل طه« تا »پامپ و دامپ«

معرض این نوع کلاهبــرداری قرار 
دارند. این افراد به دلیل ناآشــنایی 
با ســازوکار بازار و تحلیل‌های مالی، 
به‌راحتی فریــب وعده‌های دروغین 

کلاهبرداران را می‌خورند. 

   زمین‌خواری 
کلاهبرداری در حــوزه ملک و زمین، 
معمولا با فروش ملک یا زمینی به یک 
نفر یا بیش از یــک نفر رخ می‌دهد. در 
این نوع کلاهبرداری، فرد کلاهبردار 
با اســتفاده از روش‌های مختلف، یک 
ملک یا زمین را که مال خودش نیست 
می‌فروشد یا تلاش می‌کند یک ملک را 
به طور همزمان به چندین نفر بفروشد 
اما پس از دریافت مبالــغ پرداختی، 
متواری می‌شــود. ایــن کار معمولا با 
استفاده از اسناد جعلی، قولنامه‌های 
صوری یا تبانی با برخی از افراد انجام 

می‌شود. 

   کلاهبرداری‌ اینترنتی 
کلاهبرداری‌هــای اینترنتــی متنوع 
فیشــینگ،  روش  در  هســتند. 
کلاهبرداران بــا ارســال ایمیل‌ها یا 
پیامک‌های جعلی و لینک‌های تقلبی، 

اطلاعات حساب بانکی، شماره کارت و 
رمز عبور آنها را سرقت می‌کنند. وقتی 
کلاهبرداران با ارسال ایمیل‌های جذاب 
و وسوســه‌انگیز، از افراد می‌خواهند 
برای دریافت ارثیــه، جایزه یا کمک 
مالی، اطلاعات شــخصی و مالی خود 
را ارائه دهند یا مبلغــی پول به عنوان 
پیش پرداخت واریز کنند، از تکنیک 
کلاهبــرداری نیجریه‌ای اســتفاده 
کرده‌‌انــد. فروشــگاه‌های اینترنتی 
جعلی یا صفحات تقلبی شــبکه‌های 
اجتماعی یــا مزایده‌هــای اینترنتی 
 غیرواقعی دیگر شیوه‌های مرسوم تقلب 

هستند.

   کلاهبــرداری شــرکت‌های 
لیزینگ

کلاهبرداران با تأســیس شرکت‌های 
لیزینگ صــوری و ارائــه وعده‌های 
دروغین فــروش اقســاطی کالا افراد 
را فریــب می‌دهنــد. در ایــن روش، 
کلاهبرداران با فروش اقســاطی کالا 
)ماننــد خودرو، لــوازم خانگــی و...( 
بــه مشــتریان، مبالغی را بــه عنوان 
پیش‌پرداخت دریافت می‌کنند و پس 

از آن، کالا را تحویل نمی‌دهند. 

   کلاهبرداری‌هــای جدید در 
بازارهای نوین

با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، 
کلاهبرداری‌های مرتبط با این حوزه 
نیز افزایش یافته اســت. کلاهبرداری 
پانزی وقتی رخ می‌دهد کــه به افراد 
وعده سودهای کلان و سریع از طریق 
ســرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال داده 
می‌شــود. اما در واقع، ایــن طرح‌ها 
پشــتوانه واقعی ندارند و تنها از طریق 
جذب ســرمایه‌های جدید، سودهای 
پرداختی بــه ســرمایه‌گذاران قبلی 
تامین می‌شــود. بــا فروپاشــی این 
طرح‌ها، بسیاری از افراد سرمایه خود 
را از دســت می‌دهنــد. کلاهبرداری 
 Pump and Dump بــه شــیوه
هم نسبتا جدید اســت. در این روش، 
کلاهبرداران با ایجاد هیجان مصنوعی 
در مورد یک ارز دیجیتال خاص، قیمت 
آن را به طور موقت افزایش می‌دهند 
و پس از فروش دارایی‌هــای خود، از 
بازار خارج می‌شوند. این کار باعث افت 
شــدید قیمت آن ارز دیجیتال و ضرر 
سرمایه‌گذاران می‌شود. خالی‌فروشی 
در کسب‌وکار آنیلان طلا هم می‌‌تواند 

به یک کلاهبرداری جدید منجر شود.

سايت  نگار سياسي / گزيد‌‌‌‌‌ه‌اي از تحليل‌ها‌ي جناح‌هاي سياسی
تعطیلی مدارس برای برگزاری میتینگ سعید 
جلیلی؟ وزیر آمــوزش و پرورش: یــک برنامه 
مشــترک در قالب طرح »شــهید آرمان« داریم که 
شهرداری تهران از ۴۰۰ مدرســه ما حمایت می‌کند. 
مدارس مذکور، با مســاجد برنامه‌های مشترک اجرا 
می‌کنند. آنچه گفته شــده، اختتامیه این طرح بوده 
است؛ یک همایش مشترک برای یک برنامه فرهنگی با 
هماهنگی آموزش و پرورش بوده و اطلاعات داده شده 

در این خصوص، درست نیست./ انتخاب

 عرش خدا به لرزه درمی‌آید؟محمدتقی فاضل 
میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه 
علمیه قم: در میان فقیهان اختلاف نظر نســبت به 
دســت دادن وجود دارد. در ســن بالا که قصد ریبه و 
شهوت در کار نیست، دســت دادن با نامحرم مشکلی 
ندارد. اگر به قصد احترام دست دهید اشکال ندارد اما 
به قصد لذت اشکال دارد. نمی‌دانم این سخت‌گیری‌ها 
برای مرضیه برومند و رضا بابک برای چیست؟ حالا که 
این پیرمرد دست داد، عرش خدا به لرزه درمی‌آید؟ در 
سن بالا، دست دادن با نامحرم مشکلی ندارد. خیلی از 
فقها از جمله آیت‌الله بروجردی به نماینده خود در مصر 

اجازه داده بود که اگر خانم خارجی دســت دراز کرد، 
شما دســت دهید. اینکه یک خانم محترمی به شما 
دست می‌دهد و دســت ندادن شما بی‌احترامی باشد، 
دست دادن اشکالی ندارد. دست دادن دو آدم با سن بالا 

به قصد احترام اشکال ندارد./ انتخاب

 محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور: 
تصمیمات درباره سیاســت خارجی و هســته‌ای  با 
شورای‌عالی امنیت ملی اســت که مصوبات آن باید به 
تایید رهبری برسد. مســئول مذاکرات وزارت خارجه 
است و کمیته‌هایی در شورای‌عالی امنیت ملی و دولت 
هم تشکیل می‌شــود. من محترمانه )مسئولیت آقای 
شــمخانی را( تکذیب می‌کنم. امروز دیدار با ترامپ، 
رئیس‌جمهوری آمریکا در دستور کار جمهوری اسلامی 
نیست. دیدار دو انسان ممکن اســت، انجام شود ولی 
امروز در دســتور کار جمهوری اســامی نیست. اگر 
ترامپ اعتقاد دارد که ایران نباید وارد فضای ســاح 
هسته‌ای شــود، این راهبرد دائمی ایران است، اظهار 
کرد: رئیس‌جمهور آمریکا خیالش راحت باشد زیرا ما 
در این زمینه فتوا دادیم و در این راهبرد بحثی نداریم. 

/مشرق

 سید حسن خمینی: مــا در جمهوری اسلامی و 
به‌خصوص در شرایط حاضر شاید بیش از هرچیزی نیاز 
به خــروج از روش‌هــای از پیش تعیین شــده قابل 
پیش‌بینی داریم. اینکه این روش چه باشد، خرد شما 
آن را تعیین می‌کنــد. اما اگر ما دقیقــا مطابق همان 
روش‌های قبل عمل کنیم، باعث می‌شود دشمن زودتر 
از ما مرحله‌ بعد را ببیند؛ مثل شــطرنج‌بازی است‌ که 
رقیب دســت‌ او را می‌خواند. الزاما زدن زیر میز بازی، 
نتایج خوبی ندارد؛ چون‌ باید تشــخیص بدهید که در 

ادامه آن چه اتفاقی می‌افتد./انتخاب

 محمد‌جواد ظریف، معاون راهبردی دولت در 
پاسخ به پرسشی پیرامون ادعای رسایی مبنی بر 
درخواست از سفارت آلمان برای دریافت ویزای 
شــنگن: در ســفر داووس ممکن بــود هواپیما در 
فرانکفورت توقف کند، تشریفاتی‌ها گفتند ویزا بگیرید؛ 

اما از استانبول آمدیم و ویزا هم نگرفتیم! /برنا

 فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی: چند سالی 
است که سیاست‌های مسکن فقط معطوف به مسکن 
حمایتی شده است. اشتباهات مسکن مهر از سه سال 

پیش در طرح نهضت ملی دوباره شــروع شــد. نباید 
اشتباه مسکن مهر را در نهضت ملی ادامه دهیم. سبد 
سیاستی دولت فقط نباید برای محرومین باشد. باید 
تنوع داشته باشد. مسکنی که به اقشار متوسط می‌رسد 
مورد توجه قرار نگرفته است. دولت بسترسازی در همه 

این زمینه‌ها را باید انجام دهد. 

 عراقچی:  ما در حال رصد تحولات سوریه هستیم 
و صبر زیادی داریم و منتظر هستیم تحولات این کشور 
شکلی به خود بگیرد و پس از آن سیاست خود در قبال 
ســوریه را تنظیم می‌کنیم. عجله‌ای برای از سرگیری 
روابط با حاکمیت فعلی سوریه نداریم. اینکه ما چگونه 
با سیستم موجود و حاکمیت سوریه ارتباط برقرار کنیم 
در حال بررســی اســت و عجله خاصی نیز برای آن 

نداریم./ ایسنا

 غلامعلی حدادعادل، رئیس شورای ائتلاف 
نیروهای انقلاب:  ما گاهی که به بعضی از دوستان در 
مجلس یا در جاهای دیگــر می‌گوییم تندروی نکنید، 
می‌گویند مگر آقا نفرمودند کــه نیروهای انقلابی را با 
عنوان تندرو از میدان به در نکنیم؟ و ما می‌گويیم بله، 

آقا فرمودند ولــی این را بــه آن کســانی گفتند که 
سال‌هاست خط خودشان را جدا کردند و بعد هم معنی 
این فرمایــش حضرت آقا این نبود کــه اصلا تندروی 
 وجود ندارد. ما باید از افراط و تفریط خودداری کنیم.

/ایسنا

 رئیس‌جمهور اسبق ایران با بازنشر بخشی از 
سخنان خود در جلسه هیئت دولت دوازدهم )۲۵ 
فروردین سال ۱۴۰۰(، در صفحه رسمی خود در 
شبکه ایکس، نوشت: در شهریور سال ۶۷ مذاکره با 
عراق را در ژنو شروع کردیم، نشستیم مذاکره کردیم با 
 آن آدم قــدار، بــا آن آدمی کــه آن همــه در ایران 

کشتار کرد.

 عبدالناصر همتی روز گذشــته در شــبکه 
اجتماعی ایکس نوشت: اولین ضمانت‌نامه دولتی را 
با هدف حمایت از حضور یک شــرکت‌ ایرانی در یک 
پروژه بین‌المللی امضا کردم. این امر ‌شروعی خوب برای 
پشــتیبانی از حضور شــرکت‌های توانمند خصوصی 
ایرانی در پروژه‌های بین‌المللی، خصوصا کشــورهای 

همسایه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

رابطه تهران – استکهلم چگونه شکرآب شد؟
از تجارت »ابریشم« تا اتهام جاسوسی

محبوبه ولــی | آنچه پــای ســوئدی‌ها را 
به ایــران باز کــرد »ابریشــم« بــود. لودویگ 
فابریتیــوس بــا این انگیــزه که ابریشــم ایران 
را از مســیر روســیه، نووگــراد و نــاروا و بعــد 
هم ســوئد به بازار اروپا برســاند، بــا نامه‌ای از 
پادشاه ســوئد وارد دربار شاه ســلیمان صفوی 
 شــد تا توافقــی تجــاری میــان دو کشــور را 

رقم بزند.
در تمام ســال‌های پس از آن نیــز همین روابط 
تجاری و اقتصادی، حلقه اصلی پیوند دو کشــور 
بوده اســت. پس از انقلاب اسلامی، سوئد یکی از 
اولین کشــورهایی بود که نظام سیاســی جدید 
در ایران را به رسمیت شــناخت و علی‌رغم آنکه 
اتفاقاتی مانند کتاب موهن ســلمان رشــدی یا 
حمله به ســفارت جمهوری اســامی ایران در 
فروردیــن 1371 روابــط دو کشــور را تهدید 
می‌کرد، کماکان بنای دو طــرف بر حفظ همان 

رابطه تاریخی مسالمت‌آمیز بود. 
دو دهه پیش وقتــی برنامه هســته‌ای ایران در 
محافل بین‌المللی حساســیت‌برانگیز شد، سوئد 
با تاکید بــر حق ایران برای پیشــرفت صلح‌آمیز 
در صنعت هســته‌ای، اعــام کرد کــه به دلیل 
ســرمایه‌گذاری‌های بزرگ تجار و بازرگانان دو 
طرف، تحریم‌هــا نمی‌توانــد در رابطه اقتصادی 

ایران و سوئد تاثیر بگذارد. 
با خــروج آمریکا از برجــام امــا آن رونق روابط 
تجاری بــه چنان کســادی رســید کــه بنا بر 
گزارش‌ها، ســهم ایــران در اقتصاد ســوئد در 
 ســال 2022 بــه کمتر از ســه صــدم درصد 

تنزل کرد.
به موازات آن، طی سال‌های اخیر روابط سیاسی 
نیز دستخوش تنش‌هایی شده که آخرین نمونه 
آن اقدام سوئد علیه یک مرکز وابسته به ایران در 

سوئد است. 

   اقدام علیه مرکز اسلامی وابسته به ایران
اوایل هفته دولت ســوئد اعلام کرد که ایران در 
حال استفاده از یک مسجد شیعیان در استکهلم 
برای جاسوسی علیه سوئد و »مهاجرین« ایرانی 

در این کشور است. 
»یاکوب فورسمد«، وزیر امور اجتماعی سوئد در 
همین ارتباط در ایکس نوشــت »طبق ارزیابی 
سرویس امنیت سوئد، مرکز اســامی امام علی 
)ع( در استکهلم توســط ایران به ‌عنوان بستری 
برای جاسوسی و انجام فعالیت‌های تهدیدکننده 

مورد استفاده قرار می‌گیرد.«
در جریان ایــن اتهام، محســن حکیــم الهی، 
روحانی 63 ســاله و رئیس مرکز اســامی امام 

علی)ع( توسط ســرویس امنیتی سوئد بازداشت 
شده و گفته شــده که حکم اخراج او از سوئد نیز 

صادر شده است. 
بر اساس گزارش روزنامه ســوئدی اکسپرسن او 
از ســال 2011 به ســوئد رفته و در سال 2017 
نیز اقامت دائــم اخذ کــرده اما اکنــون دولت 
ســوئد اقامت او را لغو کرده اســت. این روزنامه 
نوشــته که محســن حکیم‌الهی در ســال‌های 
حضورش در سوئد موفق شده با جامعه مذهبی، 
سیاستمداران محلی و نهادهای گوناگون ارتباط 

برقرار کند.
در ایــران اســماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت 
خارجه اتهام جاسوســی و ادعاهای مطرح شده 
را رد کرده و گفته اســت: »مجموعــه اقدامات و 
تحرکاتی که ظرف هفته‌های اخیر از جانب سوئد 
شاهد آن هستیم به هیچ وجه سازنده نیست و به 
نظر می‌رسد که برخی از تصمیم گیری‌ها ناشی از 
اعمال نفوذ طرف‌های ثالث است که خیر و صلاح 

ایران و سوئد را نمی‌خواهند.«

   خدشــه یک پناهجوی عراقی به روابط 
تهران -استکهلم

اتهام تازه ســوئد به ایران در حالی است که پاییز 
امســال نیز دادستانی این کشــور طی بیانیه‌ای 
مدعی شــد که یک گروه هکــری از طرف ایران 
در ســال 2023 یک اپراتور پیامک در ســوئد را 
هک کرده و پیامک‌هایی به شهروندان این کشور 
ارســال کرده که محتوای آن تشویق شهروندان 
بــه انتقام‌جویی بابت هتک حرمــت قرآن کریم 

بوده است.
سال گذشــته اقدام ســلوان مومیکا، پناهجوی 
عراقی در هتک حرمت به قــرآن کریم، واکنش 
ایران را برانگیخت. حسین امیرعبدالهیان، وزیر 
خارجه دولت ابراهیم رئیسی با انتقاد از بی‌عملی 
دولت سوئد در برابر این اهانت به افکار عمومی دو 
میلیارد مسلمان، اعلام کرد که نه سفیر از سوئد 

می‌پذیریم و نه سفیر به سوئد می‌فرستیم. 
او در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که »بر حسب 
دســتور رئیس جمهور تا زمانی که دولت سوئد 
اقدام موثری برای حفظ حرمت کتب آســمانی 
و قرآن انجام ندهد و با فــرد و جریاناتی که طی 
مدت اخیــر به قــرآن اهانت کرده‌انــد برخورد 
نکند ما ســفیر جدید ســوئد را که قرار بود طی 
 روزهــای آینــده وارد تهــران شــود نخواهیم 
پذیرفــت.« اتهام جاسوســی و هک از ســوی 
سوئد به ایران اما نشــان می‌دهد که تلاش‌های 
 دیپلماتیک نتوانســته‌اند اعتماد میان طرفین را 

بازگردانند. 

   مسئله ایرانیان مقیم سوئد
آمارها می‌گویند که قریب بــه 127 هزار ایرانی 
در ســوئد زندگی می‌کنند. ایران اشاره می‌کند 
که ســوئد مأمنی بــرای منافقیــن، گروه‌های 
تجزیه‌طلب و گروه‌های تروریســتی چپ شــده 

است.
خرداد دو سال پیش نمایشــگاهی تحت عنوان 
»اسناد جنایت منافقین« در سوئد، مقابل دادگاه 
استکهلم برگزار شد که به ضرب و شتم میان دو 

گروه از ایرانیان منجر شد. 
رسانه‌ها در ایران نوشتند که »تعدادی از اعضای 
گروهک تروریستی منافقین با حمله به نمایشگاه 
اســناد جنایت‌های این گروهک که توسط بنیاد 
هابیلیان در ســوئد در حــال برگزاری اســت، 
تعدادی از پوســترها و بنرهای این نمایشگاه را 
تخریب و با سلاح سرد به برگزارکنندگان حمله 

کردند.«
این نمایشــگاه در جریان برگزاری دادگاه حمید 
نوری دایر شده بود که به نوبه خود تیرگی روابط 
میان دو کشور را وارد ســطح تازه‌ای کرد. حمید 
نوری، شــهروند ایرانی آبــان 98 هنگامی که از 
مبدا فرودگاه امام خمینی در ایران، وارد فرودگاه 
آرلاندا در استکهلم شد، بازداشــت شد. شُکات 
او در ســوئد او را متهم کرده بودنــد که در اعدام 
زندانیان سیاسی مجاهد و چپ در تابستان سال 

67 دست داشته است. 
او حدود پنج سال بعد در جریان تبادل زندانیان 
میان ایران و ســوئد آزاد شــد اما دســتگیری و 
جریان برگــزاری دادگاه‌هــای او تاثیر زیادی بر 

تیرگی روابط ایران و سوئد گذاشت. 
اولف کریسترســون، نخست وزیر ســوئد ایران 
را متهم کرد کــه »در مذاکراتــی غیرصادقانه« 
برای آزاد شــدن حمید نوری از زندان سوئد، از 
دو زندانی ســوئدی به عنوان مهره استفاده کرده 

است. 
او در عین حال در واکنش بــه انتقادات از دولت 
ســوئد بابت این تبادل، گفت که »من به عنوان 
نخســت‌وزیر، در تامین امنیت شهروندان سوئد، 
مســئولیتی ویژه دارم. بنابراین دولت، همراه با 
سرویس‌های امنیتی ســوئد که با ایران مذاکره 
می‌کردنــد، روی این موضوع فعالیت گســترده 

داشت.«
علی‌رغم آن توافق میان ایران و سوئد برای تبادل 
زندانیان، مواضع و اقدامات سوئد علیه ایران طی 
مدت اخیر، حاکی از این است که دو کشور از آن 
رابطه بدون تنازع و تاریخی خود فاصله بســیار 

گرفته‌اند!

‌  گزارش دو    

آبان فرزیان

فاطمه شــیخ علیزاده | علاقــه و تعصب 
خانوادگی به همان اندازه کــه می‌تواند با ایجاد 
حس حمیت سبب پیشرفت اعضای خانواده شود، 
اگر از عنصر عقل و منطق دور باشد، می‌تواند مضر 

و حتی جنایت‌آفرین باشد.
وقتی چند نفر از اعضای یک خانــواده به اتفاق 
یکدیگر، خون جلوی چشمانشــان را بگیرد و به 
خاطر ظلمی که گمان می‌کنند در حق عزیزشان 
شده تصمیم به حمله مرگبار بگیرند نتیجه‌اش 
می‌شود شمار زیاد پرونده‌های جنایی که متهمان 

آن، خانوادگی در زندان به سر می‌برند!

   حمله خونین بعــد از ازدواج مجدد زن 
جوان

مرداد  99 مرد جوانــی در حالی که بر اثر اصابت 
ضربه‌های چماق و چاقو به‌شــدت مجروح شده 
بود به یکی از بیمارســتان‌های پایتخت منتقل 
و ساعاتی بعد به علت شــدت جراحات، تسلیم 

مرگ شد.
در بررسی‌ها معلوم شــد نزاع خونینی بین چند 
زن و مرد جوان درگرفته بود کــه منجر به قتل 

شده است.
در این درگیری دو مرد جوان نیز بازداشت شدند، 
اما افراد دیگری که در نزاع حضور داشــتند پا به 
فرار گذاشتند. زن جوانی که به همراه محمود- 
مقتــول- در ایــن درگیری حضور داشــت در 
تحقیقات گفت: چندین سال قبل با مردی به ‌نام 
کامیار ازدواج کردم، اما اختلافاتی که با همسرم 
و خانواده‌اش داشتم، باعث شد که سال گذشته 
از او جدا شــوم. من از همسر اولم، دو فرزند دارم 
که بچه‌ها با مــن زندگی می‌کننــد. مدتی بعد 
از طلاقم، شوهرخواهر ســعید به نام محمود به 
خواستگاری‌ام آمد و از آنجایی که مرد خوبی بود 
و از مشکلات زندگی‌ام خبر داشت، با درخواست 
ازدواجش موافقت و زندگی جدیدی را آغاز کردم.

تا اینکه چند روز قبل، پــدر محمود فوت کرد و 
من و شوهرم برای شــرکت در مراسم ختم او به 

شهرستان محل زندگی پدرش رفتیم.
از آنجایی که بیماری کرونا شــیوع پیدا کرده و 
سفر و شرکت در مراسم عزاداری خطرناک است 
بچه‌هایم را با خودم نبردم و آن‌ها را نزد همســر 
سابقم گذاشــتم و قرار شــد بعد از آنکه از سفر 

برگشتیم به‌دنبال آن‌ها بروم.
زن جوان گفت: شب حادثه برای بردن بچه‌هایم 
به خانه همسر سابقم رفتم. اما خانواده او به محض 

دیدن من شروع به جروبحث کرده و کینه قدیمی 
که از یکدیگر داشتیم سر باز کرد.

برادر شــوهرهای ســابقم و کامیار با من درگیر 
شدند و می‌خواستند مرا بزنند که من فرار کردم 
و به کوچه دویدم. اما آن‌ها بــا چوب و چماق به 

دنبالم آمدند.
شــوهرم که این صحنه را دید می‌خواست از من 
دفاع کند که آن‌ها به او حملــه کرده و محمود 
را به‌شــدت زخمی کردنــد. دقایقــی بعد نیز 
همســایه‌ها با پلیس تماس گرفتند، اما قبل از 
رسیدن مأموران پلیس، شوهر سابقم و اقوامش 
فرار کردند و مأموران موفق شدند دو برادرش را 

دستگیر کنند.

   تیراندازی خونین دو برادر
روز 15تیرمــاه ســال95، مأمــوران پلیــس 
پیشــوای ورامین در جریان تیراندازی در یکی 
از خیابان‌های این منطقه قــرار گرفتند. زمانی 
که مأموران خــود را به محل حادثه رســاندند، 
تیراندازی به پایان رســیده بود اما شواهد نشان 
می‌داد اختلافات خانوادگــی علت این درگیری 

بوده است.
در بررســی‌های بیشتر معلوم شــد دو برادر که 
مسلح بودند به ســوی پسرعمه‌شان تیراندازی 
کرده و او را مجروح کرده‌اند. هنوز تحقیقات در 
مراحل مقدماتی قرار داشــت که از بیمارستان 
خبر رسید جوان مجروح به‌دلیل شدت جراحات 
وارده، جانش را از دست داده است. به این ترتیب 

عاملان این جنایت تحت تعقیب قرار گرفتند.
مادر مقتــول در جریــان تحقیقــات به پلیس 
گفت: پســرم به دختر دایی‌اش علاقه داشــت 
و می‌خواســت با او ازدواج کنــد. مدتی قبل به 
خواســتگاری رفتیم و همه‌‌چیز به‌خوبی پیش 
می‌رفت اما پسرم با برادرزاده‌هایم دچار اختلاف 
شــدند و چند مرتبه کار به درگیری هم کشید. 
پسرم می‌خواست از آنها شکایت کند اما من مانع 
شدم تا اینکه امروز آنها با اسلحه جلوی خانه‌مان 
آمدند و به سوی پسرم شــلیک کردند و او را به 

قتل رساندند.
چند روز از این حادثه می‌گذشــت که مأموران 
موفق شدند، دو برادر را به اتهام دست داشتن در 
قتل پسر‌عمه‌شان دستگیر کنند. آنها در همان 
تحقیقات مقدماتی به قتل اعتراف کردند. برادر 
بزرگ‌تر گفت: پســر عمه‌ام بعد از خواستگاری 
از خواهرمان چند مرتبه ‌دنبال او آمد و با هم به 

گشت و‌گذار و تفریح رفتند.
ما از این کارش خوش‌مان نمی‌آمد تا اینکه یک 
مرتبه وقتی با خواهرم تماس گرفته بود از پشت 
تلفن شنیدم که به من و برادرم فحاشی مي‌كند. 
همین کارش باعث شد از او کینه به دل بگیریم. 
ما یک روز با او درگیر شدیم و با چاقو مجروحش 
کردیم. با وجود این، او تمــاس می‌گرفت و ما را 
تهدید می‌کرد. خواهرمــان هم که این وضعیت 
را دید از ازدواج با او منصرف شد. اما باز هم او ما 
را تهدید می‌کرد تا اینکه روز حادثه من و برادرم 
با اسلحه، مقابل خانه‌شان رفتیم و می‌خواستیم 
او را بترســانیم ولی چون درگیری بالا گرفت به 

سویش شلیک کردیم.

   همکاری پدر با پسر ۱۳ ساله‌اش در قتل 
پسر همسایه

فرمانده انتظامی شهرســتان فسا از دستگیری 
مالک گله‌داری و پســر ۱۳ ســاله‌اش خبر داد 
که اقدام به قتل پســر همسایه و انتقال آن کرده 

بودند.
ســرهنگ فرهــاد آراونــد، فرمانــده انتظامی 
شهرستان فسا اظهار کرد: در پی کشف جسدی 
به علت ضربه به ســر در یکی از روستا‌های این 
شهرستان در سوم آذرماه امسال، بلافاصله گروه 
ویژه بررســی جرائم جنايی پلیس آگاهی فسا، 

جهت پیگیری موضوع به محل اعزام شدند.
او با بیان اینکه در تحقیقات اولیه مشــخص شد 
مقتول پسری ۱۴ ساله و اهل یکی از روستا‌های 
فسا بوده که شب قبل از قتل، از منزل خارج شده 
و دیگر بازنگشته است، ادامه داد: ماموران پلیس 
ضمن بررســی تخصصی محل کشــف جسد، 
تحقیقات را ضمن گفت‌و‌گو با اهالی محل تکمیل 

کردند.
این مقام انتظامی، گفت: انگشت اتهام پلیس به 
سمت یکی از همسالان مقتول که از همسایگان 

بوده، رفت.
او تصریح کــرد: کارآگاهان در بازرســی از یک 
گله‌دانی که در آن محل قرار داشت، مقادیری آثار 
خون یافتند در حالی‌کــه مالک مدعی بود خون 

موجود، حاصل از ذبح احشام است.
سرهنگ آراوند با اشاره به ارسال نمونه خون به 
پزشکی‌ قانونی و مطابقت با خون مقتول، افزود: 
مالک گله‌دانی و پســر ۱۳ ســاله‌اش دستگیر و 
برای تحقیقات تکمیلی بــه مقر انتظامی انتقال 

داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فســا تصریح کرد: 
نوجوان ۱۳ ساله در برابر مســتندات پلیس، به 
قتل پسر همســایه با چکش به علت اختلاف و 

درگیری سابق اعتراف کرد.
او با بیان اینکه قاتل با همکاری پدرش برای اینکه 
هیچ سرنخی از خود به جا نگذارند جسد مقتول را 
به خارج از روستا انتقال دادند، اضافه کرد: وسیله 

قتل در منزل آنان کشف شد.

   راز کشف جسد در پراید
دی ماه 1400 پیش و به‌ دنبال پیداشدن جسد 
مردی در یک خودرو پراید در یکی از خیابان‌های 
پایتخت، تحقیقات پلیس برای کشــف راز این 
جنایت آغاز شــد. مقتول مردی جوان بود که با 
ضربات چاقو به قتل رسیده و با طنابی به صندلی 

ماشین بسته شده بود.
طولی نکشــید که با اســتعلام شــماره پلاک 
خودرو، هویت مقتول شناسایی شد. بررسی‌های 
تخصصی برای شناسایی عامل یا عاملان جنایت 
کلید خورد و کارآگاهان در ادامه به سرنخ‌هایی 
از یک زن جوان دســت یافتند که با مقتول در 
تماس بود و او را می‌شــناخت. این زن توســط 
مأموران زیرنظر گرفته شــد و شواهدی به‌دست 
آمد که نشــان مــی‌داد او از ماجــرای جنایت 
 باخبر اســت؛ بنابراین با دســتور قاضی جنایی 

بازداشت شد.
او گفت: مقتول را می‌شــناختم و چون شرایط 
مالی‌اش بد بود، چند باری به او کمک کرده بودم. 
تماس‌های ما ادامه داشت تا اینکه فرزندم به دنیا 
آمد و چون نمی‌خواســتم زندگی‌ام از هم بپاشد 
از وی خواستم که دیگر با من تماس نگیرد، اما او 

دست‌بردار نبود.
یک روز که خواهر و برادر ۱۷ ســاله‌ام به دیدنم 
آمده بودند ماجرای مزاحمت‌هــای مقتول را با 
آن‌ها درمیان گذاشتم و برادرم پیشنهاد کرد حالا 
که حاضر نیست دست از تماس‌هایش بردارد باید 

او را به قتل برسانیم.
متهم ادامه داد: با همدستی برادرم نقشه جنایت 
را کشــیدیم و روز حادثه با مقتول تماس گرفتم 
و با او قرار گذاشــتم. برادرم نیــز همراهم آمد و 
درحالی‌که من روی صندلی عقب ماشین مقتول 
نشسته بودم و او پشــت فرمان بود، طنابی دور 
گردنش انداختم و کشیدم و برادرم نیز با چاقو به 
او ضربه زد. پس از آن نیز از ماشین پیاده شدیم 

و فرار کردیم.

دستگيری اعضای یک خانواده به اتهام ارتکاب به قتل، موضوع پرونده‌های جنایی زیادی است

نقشه من و اهل‌‌  و عیال برای آدم‌کشی

‌گالری   

    
سردار دورسون 
مهاجم تازه وارد 
پرسپولیس 
پس از شکست 
دربرابر الهلال 
وارد رختکن تیم 
حریف شد و با 
ژسوس سرمربی 
سابق خود عکس 
گرفت

    
دیدار تیم فوتبال 

زنان سپنتا تهران و 
فرا ایساتیس فارس. 
عکس فاطمه یوسفی

     تصویر کیف فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت که  این بیت روی آن توجه عکاسان را جلب کرده است »جوش کرد آن 
خاک و ما زان جوششیم  / جرعه دیگر که بس بی کوششیم«

     عکسی از شانزدهمین نمایشگاه طلا و جواهر تهران در ایرانمال

    تصویر جدید محمدرضا شایع )رپر( و همسرش

     محسن کیایی« و »رویا میرعلمی« بازیگران فیلم 
»کفایت مذاکرات« در مراسم فتوکال فیلم در ششمین روز 

 چهل‌ و سومین جشنواره فیلم فجر در خانه جشنواره 
)برج میلاد(

     هدی زین‌العابدین اینستاگرامش را با این عکس به 
روز کرد

پرونده حوادث
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 واگویه‌های‌انتظار
  هر صبح

 در آیینه جادویی خورشید،  چون می نگرم 
او همه من، من همه اویم!

 دستور زبان عشق
خاطره،

آفتاب پاییز است
فریدون مشیریمی‌تابد / اما گرم نمی‌کند...  مژگان عباسلو

رفقا خوبین؟ راســتش این داستانی که میخوام 
براتون تعریف کنم قدیمیه ولــی نمیدونم چرا 
ســالی یه بار بایــد تجدید چاپ بشــه. عرضم 
خدمتتون که یک مغازه‌ای ســر کوچه ما هست 
که صاحبش، تا چند وقت پیش اصرار داشــت 
که اسم مغازه‌اش ســوپرمارکته. یک مدتی هم 
هست که اعتقاد داره اسم مغازه‌اش هایپرمارکته. 
ولی هیچ‌وقت اعتقاد نداشته که مغازه‌اش همون 
بقالیِ خودمونه. در حقیقت، هیچ وقت هیچ‌گونه 
تغییــری در ظاهر و باطن و ســرویس‌دهی این 
بقالی به مشــتری‌ها اتفاق نمی‌افته. همیشــه 
همون‌جور کوچیک و کثیف و بی‌ســلیقه. فقط 
و فقط پارچه‌نویس بالای مغازه عوض میشــه و 

تبدیل به سوپرمارکت و هایپرمارکت میشه.
بنده‌خدا یک چیزی از علم تبلیغات شنیده ولی 
متوجه نشده که بابا، یه سر و سامانی هم باید به 
بقیه چیزها داد. در ادامه همین تبلیغات عظیم 
و تاثیرگذارش، چند روزی هســت که با پدیده 

جدیدی روبه‌رو شده‌ام. 
یک پارچه‌ای از این ســرِ کوچه بسته به اون ور 

کوچه که:
- »به زودی هایپرمارکت محله، با مدیریت جدید 

افتتاح می‌شود.«
خب، این اطلاع رسانی وسیع در حالی انجام شده 
که صاحب عزیز مغازه، با همان قدرت همیشگی 

پشت دخل نشسته و مشغول انداختن اجناسش 
به خلق‌الله اســت. دیروز برای خرید، مزاحمش 
شدم تا یه سر و گوشی هم آب بدم که ببینم کِی 
از دست ایشون خلاص میشیم و مدیریت جدید 

کِی تشریف میارن.
- »آقا سلام علیکم...« / »به‌به مهندس سلاااااام... 
مهندس خوش اومدی. پسر بپر بیا ببین مهندس 
چی می‌خواد.« / »دست شما درد نکنه... خودم 
بر میدارم. ظاهرا قراره تشریف ببرین به سلامتی. 
این روزهــای آخر دیگــه توروخدا بــه من نگو 
مهندس. از روزی که اومدی، میگی مهندس و من 

هم میگم مهندس نیستم. ولی انگار نه انگار...«
و طبق معمول، این قســمت جملات من درباره 
»مهندس« رو نشــنیده گرفت و چسبید به یک 

قسمت دیگه جمله‌ام:
- »مهندس... این چه حرفیه. کــی گفته قراره 
بریم مهنــدس... تازه هایپرمارکــت با مدیریت 
جدید می‌خواد راه بیفته مهندس.« / »خب، من 
هم همینو میگم دیگه. مدیریت جدید کِی میاد 
به ســامتی؟« / »مهندس... مدیریت جدید که 
نمیاد. هایپرمارکت، با مدیریت جدید به فعالیت 

خود ادامه میده.«
یا من معنــی مدیریت جدیــد رو نمی‌فهمم یا 
ریاست محترم هایپرمارکت به تعریف جدیدی 

از مدیریت رسیده.

- »ببخشــید... من نمی فهمم. بالاخره شما باید 
اینجــا رو تحویل یکی دیگه  بــدی که مدیریت 
جدید بکنه دیگــه. نه؟« / »نه اصــا. کی گفته 

مهندس...« / »والا معنی جمله‌هه اینه...«
مدیریت هایپرمارکت، بادی به غبغب انداخت و 

دریچه جدیدی از مدیریت رو بر من گشود:
- »ببین مهنــدس... من که ســر جامم. بچه‌ها 
هم سرجاشــونن. فقــط ما شــکل مدیریت رو 
عوض می‌کنیم.« / »یعنــی چیکار می‌کنین؟« 
/ »آها... ببین مهنــدس... اون پفک و چیپس‌ها 
رو می‌بینی؟« / »خب؟...« / »میــاد این ور...« / 
»همین؟« / »دِ نه دیگه مهندس. حبوبات میره 
جاش... اون یخچــال رو می‌بینی؟« / »خب؟...« 
/ »میــره اون ور...« / »همیــن؟« / »دِ نه دیگه 
مهندس. صندوق میره جاش... اون کنســروها 
رو می‌بینی؟« / »ول کن آقا... داری دکور عوض 

می‌کنی که... نه مدیریت رو...« 
این رو که گفتــم رفت تو فکــر و چیزی نگفت. 
نتیجه اون تفکرِ عمیق رو امروز روی پارچه جدید 
ســر کوچه دیدم: »هایپرمارکت محله، با دکور 
جدید و زیبا و منحصر به فرد بــه زودی افتتاح 

می‌شود.«
تا من رو از پشت شیشه مغازه دید، پارچه‌نویس 
جدید رو نشون داد و هوار کشید که: »مهندس 

خوبه؟... مهندس خوبه؟...«

دنده‌عقب
اشكان عقيلي‌پور
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درهای آسمان به روی ما بسته شده است؟ 
درباره تراژدی ریاض،‌ تعهد خانمانسوز بازیگرهای کمدی و مشکل دوربین‌های ترافیکی 

1    تراژدی پرسپولیس مقابل الهلال، ‌حاصل 
معجزه پــول بود و اعتماد به نفســی که پول به 
همراه می‌آورد. ماجرای غرور اســت و از دست 
دادنــش. می‌بینید پــول چقدر خوب اســت؟‌ 
ورزشــگاه بزرگ و ســتاره‌های گران قیمت و 
شور و شــادی طرفداران. زمانی به معجزه دل 
می‌بستیم. دروازه معجزه به روی ما باز بود. حالا 
به نظر می‌رسد این منفذ بسته شده است. درهای 
آسمان را به سمت ما بسته‌اند. معجزه یا ناپدید 
شــده یا دیر به دیر خودش را نشان می‌دهد. در 
روزهای فــراق معجزات، ‌چــاره‌ای جز دخیل 
بستن به الهه شــیطانی پول و ســرمایه گویی 

نمانده است...

2    تهیه کننده‌ها و بازیگران فیلم‌های کمدی 
اصرار دارند که  ایــن کمدی‌ها را فقط برای  اين 
می‌سازند که حال مردم عوض شود و لبخند بر 
لبانشان بنشــیند. قبول. اجر شما با فرشتگان و 
حوریان ... اما یک خرده هم دستمزد و درآمد و 

فروش این فیلم‌ها هم مهم بوده دیگر؟‌نه؟‌یعنی 
می‌دانم که متعهد هستید که مردم را بخندانید 
امــا درآمدش هم خــوب بوده دیگــر! حالا که 
تعهدتــان را به رخ می‌کشــید درآمدهای چند 
ده میلیاردی‌تان را هم به خاطر تهیه و ساخت و 
حتی بازی کردن در این کمدی‌های عموما بزن 
در رو،  اعلام کنید. ببخشید که این طوری بحث 

را ادامه دادم. 

3    آقای توکلی مدیر عامل شــرکت گاز آدم 
بدشانسی است. درآستانه سردترین هفته سال 
ایشان یک نشست مطبوعاتی داشته‌اند که حالا 
به خاطر دلایلی نامکشوف حرف‌های مهم ایشان 
طوری مخابره شده که مخاطب کلا چیزی از آن 
نمی‌فهمد. مثلا به این جمله دقت کنید: با توجه 
به سرمای شدید پیش رو، هفته آینده سردترین 
هفته ســال را تجربه می‌کنیم. با توجه به اینکه 
نزدیک به ۷۰۰ تــا ۷۲۰ میلیــون متر مکعب 
مصرف گاز در بخش خانگی و صنایع جز وجود 

دارد، زیرا در این حالت ســوخت مایع کمتری 
در نیروگاه‌ها سوزانده می‌شود و آلودگی هوای 

کمتری پیش رو خواهیم داشت!

4    به شکلی واضح و آشکار هرآنچه راهنمایی 
و رانندگی با افزایش جریمه‌های رانندگی برای 
کنترل ترافیک تهران ریســیده بــود، ‌با از کار 
افتادن دوربین‌های ترافیکی، ‌رشته شده است. 
راننده‌ها حالا فهمیده‌انــد که اکثر دوربین‌های 
بزرگراه‌ها و ســر چهارراه‌ها شــیر بی‌یال و دم 
هستند و حالا بخصوص در ساعات اوج ترافیک، 
ابایی ندارند که پس از قرمز شدن چراغ خودشان 
را به وسط چهارراه‌ها برسانند و ترافیک را کورتر 
کنند. پلیس برای جبران هیبت از دســت داده 
خود در کنترل این دوربین‌ها، باید هرچه سریعتر 
دستی بجنباند و مشکل را حل کند. تکنولوژی 
دوربین‌های ترافیکی کــه نباید خیلی پیچیده 
باشد. این همه موسســه دانش بنیان تاسیس 

شده، خب بیایند و این مسئله را حل کنند.

  سايت‌نگار

جای خالی ترانه، ‌حر‌ف‌‌های مرضیه،‌ پلنگ دماوند، ‌همسر بیژن 

جشنواره فجر روز ششم
مــرد آرام. روایتــی متفــاوت و 
غیرمعمــول از ماجــرای  معــروف 
کودک‌همســری. این‌بار اضلاع درام 
تغییر می‌کنند و داماد میانسال شاید 

به تقاص گذشته سیاه خود اهل مدارا 
و مهربانی است. فیلمی آرام  که براي 
جلب نظر برخی تماشــاگران خاص، 
‌به ورطــه خودنمایی و ســیاه‌نمایی 

نمی‌افتد. بــا یک مهدی هاشــمی 
درجه یک.  ســکانس پایانــی فیلم 
متقاعد‌کننده نیســت. مرد آرام فیلم 

قابل ‌قبولی است.
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ناطــور دشــت. یکــی دیگــر از 
اقتباس‌های پرشــمار از پرونده‌های 
واقعی قضایی  که در ســینمای این 
ســال‌ها به‌شــدت رایج شــده‌اند و 
دریچــه‌ای بــرای نفس کشــیدن  
ســینمای اجتماعــی  را در آوار 
کمدی‌های پرفروش ، پدید آورده‌اند. 
روایت دزدیده شدن یک دختر بچه در 

منطقه‌ای واقع در شمال شرق ایران. 
با رعایت هویت بومی خاص منطقه. با 
بازی‌های خوبی از هادی حجازی‌فر 
وبه‌خصوص میرسعید مولویان که  از 
مدعیان سیمرغ نقش مکمل امسال 
است. شاید لازم بود که فیلم کمی با 
هیجان و قاطعیت  بیشــتری ساخته 
می‌شــد و استرس بیشــتری هم به 

تماشاگر عارض می‌کرد.
 در حال حاضر فیلم، یک روایت ملایم 
و سالم از دزدیده شــدن یک دختر 

بچه است! 
2/5 از پنج

  در نشســت خبری »زیبا صدایم کــن« به کارگردانی رســول صدر‌عاملی، 
خبرنگاری پرسشــی را مطرح کرد با این عنوان که؛ »باتوجه به ۱۵ ساله بودن 
بازیگر، فیلم شما ما را به سال ۱۳۸۱ و فیلم سینمایی من »ترانه ۱۵ سال دارم« 
برد. بازیگری که شما به سینما معرفی کردید، فکر می‌کنید در این شرایط، جای 
ترانه علیدوستی چقدر در سینما خالی است؟ ترانه علیدوستی و تمام بازیگرانی 

که دغدغه اجتماعی دارند.«
رسول صدرعاملی گفت: »جای ترانه در سینما بسیار خالی است، بسیار بسیار 

زیاد، ممنون که یادتان بود.«
 در پی تشکیل پرونده قضائی برای مرضیه برومند و رضا بابک به اتهام »اقدام 
خلاف عرف و شرع« در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به خاطر دست دادن 
در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر؛ این کارگردان باسابقه با انتشار متنی واکنش 

نشان داد.
بنا به این گزارش؛ مرضیه برومند با انتشار عکسی از پشت صحنه سریال آرایشگاه 
زیبا در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »شاید بهتر بود برای نشان دادن محبتم به 
دوست و همکار عزیزم، رضا بابک از واژه مناسب‌تری استفاده می‌کردم؛ همانطور 
که بهتر بود در مراسم تشییع زنده‌یاد مهرجویی )و حاشیه‌های عجیبش( حواسم 
را جمع می‌کردم تا ناخواسته عبارت جنگ را به جای محکوم کردن آنچه بر مردم 

شریف و مظلوم فلسطین رفت به کار نبرم.
اکنون ضمن تاکید بر مواضع پیشینم، صراحتا اعلام می‌کنم که باافتخار دست 
همه همکارانم را اعم از خانم یا آقا بابت یک عمر همکاری شــرافتمندانه، سالم 
و به دور از هرگونه شائبه جنسیت‌زدگی همچنان می‌فشــارم و از صمیم قلب 

دوستشان دارم.«
 دامپزشک مرکز بازپروری حیات‌وحش پارک پردیسان گفت: پلنگ دماوند 
) روســتای مغانک( که از روز شــنبه ) ۱۳ بهمن ( با وخیم‌تر شــدن وضعیت 
بیماری‌اش، شرایط نامساعدی داشت، بامداد امروز چهارشنبه ۱۷بهمن‌ماه تلف 
شد.به گزارش مشرق، با اعلام روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، بابک 
باستانی افزود: متأسفانه تلاش‌ها برای درمان پلنگ نتیجه نداد و این گربه‌سان 
بامداد امروز تلف شــد.وی افزود: آزمایش‌های اولیــه و تکمیلی وجود ویروس 
کرونای ویژه گربه‌ســانان FIP در خون این پلنگ را نشان داد؛ از این رو کمیته 
دامپزشکی تشکیل شده از دامپزشکان با گرایش‌های مختلف برای درمان این 

پلنگ تشکیل و روشی درمانی با دوره‌ای ۸۴ روزه آغاز شد.
به‌گفته باستانی، پلنگ در ۳۰ روز نخست به درمان واکنش مثبتی نشان داد و 
روند بهبود نسبی مشاهده شد اما از روز شنبه ۱۳ بهمن شرایط پلنگ نامساعد و 
به‌شدت بحرانی شد.باستانی گفت: پلنگ از روز شنبه علائم عصبی جدی از خود 
نشــان داد و از خوردن غذا امتناع و دارویی که همراه با غذا به آن داده می‌شد را 
مصرف نمی‌کرد، پس از تشکیل جلسه فوری با دامپزشکان عضو کمیته تصمیم 

بر آن شد که در روند درمان تغییرات اساسی ایجاد شود.
دامپزشک مرکز بازپروری حیات‌وحش پارک پردیسان با بیان اینکه دانش بسیار 
کمی درباره درمان حیات‌وحش مبتلا به این بیماری در جهان وجود دارد، گفت: 
روش‌های درمانی مشابهی برای این بیماری درباره گربه‌سانان خانگی وجود دارد 
اما شرایط گونه‌های وحشی خصوصا گربه‌سانان بزرگ‌جثه مانند پلنگ، بسیار 

متفاوت و پیچیده‌تر به‌نظر می‌رسد.
 رضا انصــاری، معاون وزیر صنعــت و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و 
شهرک‌های صنعتی به‌تازگی در بخشــی از یک مصاحبه گفته است: سازمان 

صنایع کوچک تلاش دارد نیروی انسانی را توسعه دهد و توانمند کند.
به گزارش ایلنا، او می‌افزاید: هزینه نیروی انســانی در صنایع ما هزینه بزرگی 
نیست و مسئله این است که صنعت باید هزینه بیشتری صرف نیروی انسانی کند 

که این نیرو جذب مشاغلی مانند تاکسی اینترنتی نشود.
*این یک واقعیت تلخ اســت که در اقتصاد کار ایران؛ درآمد یک فرد شاغل در 
تاکسی اینترنتی از کف درآمد کارگری بیشتر است. فاجعه‌ای که البته موجب 
رمیدن نیروی کار از مشاغل مورد نیاز کشور و رو آوردن به مشاغلی می‌شود که 

اغلب خود آنها و همیشه مازاد آنها نیاز حیاتی مردم و اقتصاد نیست.
معاون محترم وزیر صمت به نکته بسیار درستی در این باره اشاره و تأکید کرده 

است که صنعت باید هزینه بیشتری صرف نیروی انسانی کند.
معنای این حرف آن است که کارفرمایان خرد و کلان به‌ویژه در بخش خصوصی 
کشور باید برای عمل به یک مصلحت بزرگ پیش‌قدم شوند و با رها کردن بخشی 

از سود شخصی؛ حقوق بیشتری به کارگران بپردازند.
دقت شود که این مصلحت یک رفتار خیریه نیســت بلکه اگر بخش خصوصی 
و صنعت به ادامه حیات خود فکــر می‌کند، اگر به کارگر ماهــر نیاز دارد، اگر 
نمی‌خواهد اقتصاد کشــور در کنار تمام مشکلات خود به »کارگر خارجی« هم 
وابسته تامّ شود، اگر به فکر آینده فرزندان خویش است و اگر دلی در گرو آب و 

خاک و امنیت ایران دارد باید به این کار بزرگ، تن در دهد.
 برترین‌ها نوشت: ‌به‌تازگی بیژن مرتضوی با انتشــار ویديویی خبر ازدواج 
جدید خودش را با نرگس فرخ، مجری یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای تایید کرد 
و بدین ترتیب وارد سومین ازدواج شد؛ موضوعی که سوژه فضای مجازی شده 
است. همسر سابق بیژن مرتضوی، ستاره ســعیدی نام داشت که شهریور سال 
گذشته چند روز پس از جراحی مغز در بیمارستانی در ترکیه درگذشت و بیژن به 
‌گونه‌ای عزاداری می‌کرد که تصور می‌شد، قصد دارد ديگر از دنيا دست بكشد و 
حالا اين ازدواج سریع باعث شده کاربران فضای مجازی با او شوخی‌های عجیب 

کنند و همین موضوع این خواننده لس‌آنجلسی را عصبانی کرده است.
در همین ارتباط توئیت کاربری به نام »مگی« حسابی بحث‌برانگیز شده: بیژن 
مرتضوی یک ســال بعد اون دختر که اون‌قدر عاشقش بود و مرد، ازدواج کرده! 
تقریبا همه پست‌هایی که ستاره توشون بود، حتی اون ویدئوموزیکاي مشترک 
که بعد مرگش بیرون داد رو هم پاک کــرده از پیجش. نه حالا تنها نمون تا آخر 

عمر ولی آخه یکسال.
 سینما 120 نوشــت: اکران »زیبا صدایم کن« یک حاشیه مهم هم داشت. 
فیلم داستان پدری است که سال‌ها به دلیل بیماری روانی در آسایشگاه بستری 
بوده و حالا در روز تولد دخترش از آنجا فرار می‌کند تا روزی متفاوت را برای او 
خلق کند. در سکانسی از فیلم آنها با صحنه برخورد گشت ارشاد با دختران جوان 
مواجه می‌شوند پدر به صورت مخفیانه خودش را به ون گشت ارشاد رسانده و 
پشت فرمان می‌نشیند تا دختران بیچاره را همراه با ون از دست مأموران نجات 
دهد. تشویق ممتد همراه با ســوت و کف مخاطبان در واکنش به این سکانس 
محکومیت جمعی گشت ارشاد« در فضای مهمترین رویداد سینمایی کشور بود 

که کاش صدایش به گوش آنها که باید برسد.
 علی اصغر قائمی، عضو شورای اسلامی شــهر تهران با تاکید بر این‌که بخش 
عمده‌ای از تجهیزات شرکت کنترل ترافیک پایتخت آسیب دیده و از کار افتاده 
اســت، به دیده‌بان ایران گفت: در حال حاضر حــدود ۵۰ درصد دوربین‌های 
ترافیکی تهران از کار افتاده است. متاسفانه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 
شهرداری در دوره مدیریتی علیرضا زاکانی به‌شدت آسیب دیده که دخالت‌های 
داماد ایشان در این زمینه بسیار موثر بوده اســت. ضربه‌های زیادی به شرکت 
کنترل ترافیک وارد شده است، از جمله این که بسیاری از نیروهای باتجربه این 
شرکت یا به طور کامل از شهرداری رفته‌اند یا داخل شهرداری جابه‌جا شده‌اند. 
اگرچه اکنون شــرکت کنترل ترافیک از نظر هویت حقوقی سر جای خود باقی 

است، اما سناریویی را در پیش گرفته‌اند که آن را از درون تضعیف کنند.
 اگر تاکنون گذرتان به پارک دانشجو افتاده باشد، احتمالا مجسمه‌های چند 
پسربچه در حوض این پارک توجهتان را جلب کرده است. در چند روز اخیر این 
مجسمه‌ها به طور ناگهانی ناپدید شده‌اند و تا امروز هم توضیحی رسمی در این 

زمینه از سوی متولیان امر داده نشده است.
به گزارش ایسنا، ناپدید شدن ناگهانی مجسمه‌های تهران، سابقه طولانی دارد 
و اگر نگاهی به تاریخچه آن داشــته باشیم، متوجه می‌شــویم که تنها در خود 
محدوده تئاتر شهر چند مجسمه غیب شــده‌اند یا بخشی از آنها به سرقت رفته 

است. 
نمونه‌ای بر این امر مجســمه »فرهاد قفل‌زن« از پرویز تناولی اســت که بارها 
تکه‌هایی از آن به سرقت رفته است و حتی آخرین بار کل قفل آن را از مجسمه 

جدا و به سرقت برده بودند. 
مجسمه »شهریار« اثر علی قهاری نیز که در مقابل تئاترشهر در پارک دانشجو 
نصب شده بود، در جریان سرقت‌های ســریالی مجسمه‌ها در بهار سال ۱۳۸۹ 

دزدیده شد. این مجسمه از جنس برنز بود.
یکی دیگر از مجســمه‌های اطراف مجموعه تئاترشــهر »مرد نی‌لبک‌زن« بود 
آن‌هم که به یک باره برداشته شــد. این مجسمه اثری از بهمن محصص بود که 
ســال‌ها پیش آن را از محل نصب خود، خارج کردند. این مجسمه در سال‌های 
حضورش در محوطه تئاترشهر به‌دلیل بی‌مهری‌هایی که صورت می‌گرفت بارها 

آسیب دید.
خبرنگار ایســنا در پی ناپدید شدن این مجسمه‌ها، تماســی داشت با سازمان 
زیباسازی شهر تهران تا علت را جویا شــود. طی صحبتی که با بخش فرهنگی 
این سازمان داشتیم، گفته شد که این مجسمه‌ توسط شهرداری منطقه از محل 
خود جابه‌جا شده‌ و مشخص نیست که این امر به چه علت بوده‌ است، ولی گویا 
این مجسمه‌ به ترمیم نیاز داشته و بعدا دوباره به محل جانمایی خود بازگردانده 

می‌شود.
با این حال اینگونه عنوان شده که سازمان زیباسازی شهر تهران نقشی در این 
تصمیم‌گیری نداشته و فعلا هم در پی نامه‌نگاری با شهرداری منطقه ۱۱ ، علت 

امر را جویا شده و پاسخی دریافت نکرده است.

 حضور سگ‌ها در پارک‌ها به یکی از مشکلات جدی شهروندان تبدیل شده 
است. در حالی که بسیاری از کشورها قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای حضور سگ‌ها 
در فضاهای عمومی دارند، در ایران این مسئله همچنان بدون مدیریت رها شده 
است. تبیان برای پیگیری این مشکل، به سراغ سه سازمان و نهاد مسئول رفت، 

اما پس از یک هفته پیگیری، تنها با پاسخ‌های مبهم مواجه شد:
معــاون اجتماعی پلیس تهران گفــت: » این موضوع به ما مربوط نیســت، 

شهرداری باید رسیدگی کند.«  
 معاونت خدمات شــهری، بعد از چندین تمــاس و پیگیری‌های مداوم یک 

هفته‌ای، پاسخ روشنی ندادند و فقط وعده پیگیری در آینده را دادند.
سازمان بوستان‌ها و فضای سبز باوجود تماس‌های مکرر، حاضر به پاسخگویی 
نشدند.  یک هفته پیگیری و تماس‌های مکرر، اما در نهایت هیچ پاسخ مشخصی! 
نیروی انتظامی، شهرداری را مسئول می‌داند، شهرداری وعده پیگیری می‌دهد 

و سازمان بوستان‌ها حتی حاضر به پاسخگویی نیست/تبیان

این روایت محمد باهری، معاون وقت وزیر دربار، 
از مداخلات فرح پهلوی در امور مملکتی اســت 
که به تازگی از ســوی تاریخ شــفاهی هاروارد 
منتشر شده اســت. در مورد باهری می‌گویند 
که: ‌طبق گفته‌های هوشــنگ نهاوندی، محمد 
باهری آخرین شــخصی بود که محمدرضا  با او 
در ایران ملاقات داشــت. در این جلسه باهری 
پافشاری فراوانی به ماندن شاه در ایران می‌کند، 
ولی پس از این جلسه شاه با هلیکوپتری که فرح 
دیبا در آن منتظر وی بود به فــرودگاه مهرآباد 
می‌رود. باهری از حلقه روشنفکران شیراز بود و 
همدوره ابراهیم گلستان و فریدون توللی و رسول 
پرویزی. او در دوره‌اي معاشر اسدالله علم شد و 
در دولت‌های مختلف منصب‌هایی مثل  وزارت 
دادگستری، ‌ریاست سازمان بازرسی کل کشور 
و دبیرکلی حزب رستاخیز را تجربه کرد. آخرین 

منصب او معاونت وزارت دربار بود. 
بعد از وقوع انقلاب مدت کوتاهی به طور مخفیانه 
در شیراز زندگی کرد تا اینکه موفق شد از طریق 
مرز پاکســتان از ایران خارج و به فرانسه برود. 
وی در سال ۱۳۸۶ در واشــینگتن درگذشت. 
حرف‌های او را بخوانید. در شــیوه نگارش متن 
دست  نبرده‌ام و کلماتی مثل شهبانو شاه و این 
طور چیزها در متــن فراوانند که خب متعلق به 

خود راوی است. 
...»این کانون‌های درباری که جزو سازمان دربار 
نبودند اما نزدیک بودند به شاه و شهبانو، این‌ها را 
بایستی بهشان توجه کرد. مهمترین قطب تجمع 
همان‌طور که ســابقاً بهتان عرض کردم شهبانو 
بود. شهبانو خب همه جای دنیا رسم است ملکه 
مملکت سرپرســتی می‌کند امور خیریه را. اما 
مسئله سرپرســتی امور خیریه یک مبدأیی بود 
برای ورود شــهبانو به کارهــای مملکتی. بعداً 
توسعه پیدا کرد. اولًا شــمارۀ این سازمان‌های 
خیریه افزایش پیدا کرد و بعد مســئله عبارت 
از سرپرســتی ســازمان‌های خیریه نبود، بلکه 
اساساً مســئلۀ تصدی، مسئلۀ اداره بود. یعنی 
هیات مدیره‌اش را خب ایشان تعیین می‌کردند؛ 

مدیرعاملش را ایشــان تعیین می‌کردند و اصلًا 
ایشان در کار اداری بسیاری از سازمان‌ها یعنی 
تمام سازمان‌هایی که در اختیارشان بود دخالت 

می‌کردند. 
بنده کوشش کردم در یک مورد به ایشان توجه 
بدهم. سرپرســتی و توجه از کودکان مملکت 
معنی‌اش این نیست که شــما سازمان حمایت 
کودکان را اداره کنید. معنی‌اش این نیست که به 
نام شما دویست ـ سیصد میلیون تومان بدهند به 
یک سازمانی که بدون کنترل محاسبات عمومی 
خرج بشود و اگر یک کثافت‏‌کاری هم درش پیدا 
بشود بعد به حســاب دربار بگذارند، به حساب 
علیاحضرت بگذارنــد و از این تذکر بنده در یک 
مورد خاصی که بعد برای‌تان عرض خواهم کرد 
ایشــان رنجیدند، که حالا فلانی هم آمده عیب 

می‌گیرد در کار ما. این عیب گرفتن نیست.
 شــما حمایت بکنید از بچه‌ها ولیکن سازمان 
نگهــداری کــودکان بی‌سرپرســت، این کار 
شهرداری است. شما به شهرداری‌ها باید توصیه 
بکنید که ســازمان… و الا معنی ندارد این‌کار 
غلط است که شما از دولت یا از شرکت نفت، از 
یک مقامات از این طرف و از آن طرف شما پول 
بگیرید بدون حســاب بگذاریــد در اختیار یک 
اشخاصی.  به‌هرحال دخالت شهبانو منحصر به 
این ســازمان‌های خیریه نبود که روزبه‌روز هم 
توسعه پیدا می‌کرد، بلکه خرده خرده نسبت به 
امور دیگر هم گسترش پیدا کرده بود. ایشان به 
مسائل بهداشتی توجه کردند و وزیر بهداری تمام 
کارهایش را با نظر ایشان می‌کرد... برای‌تان شرح 
دادم این‏که علیاحضرت علاوه بر امور اجتماعی، 
عــاوه بر امــور بهداشــتی در تمــام مملکت 
نقشه‌های شــهری را بایســتی تصویب بکنند. 
ایشان در مسائل آموزشــی دخالت می‌کردند. 
یعنی اصلًا وزیر آموزش را ایشان تعیین کردند. 
وزیر آموزش و پرورش دیگر این سال‌های اخیر 
ـ این سه سال آخر وزیر آموزش و پرورش اساساً 
دست‌نشاندۀ ایشان بود و کسی بود که به جز به 
حمایت ایشــان ممکن نبود بتواند وزیر بشود.  

رفته‌رفته ایشان در کار وزارت علوم هم دخالت 
می‌کردند. در بعضی از دانشــگاه‌ها که شخصاً 
ریاســت عالیه را به عهده گرفتند و خرده‌خرده 
ایشــان در کنفرانس آموزشــی رامسر شرکت 
می‌کردند و صحبت می‌کردند و حرف می‌زدند. 
در مسائل هنری که اساســا دیگر دمین رزروه 
خودشان تلقی می‌کردند. اصلًا وزارت فرهنگ 
و هنر با وجودی که وزیرش شــوهرخواهر شاه 
بود که جرأت نمی‌کرد کاری بکند. تمام مسائل 
هنری را ایشان اظهار نظر می‌کردند. تمام ابنیۀ 

تاریخی تحت نظر ایشان بود.
اعتبار را ایشــان می‌گرفتند یعنــی اعتبار را از 
دولت یا از شرکت نفت می‌گرفتند و ایشان تعمیر 
می‌کردند. بناهای گنجعلی‌خــان در کرمان به 
وسیلۀ ایشان تعمیر شــده بود. البته خوب هم 
تعمیر شد اما به‌هرحال ایشان دیگر پای‌شان را از 
مسائل اجتماعی خارج گذاشتند و دیگر به همۀ 
مسائل مملکتی یواش‌یواش دخالت می‌کردند... 
به‌هرصورت این کانون که غیررسمی بود ولی از 
هر به‌اصطلاح کانون رسمی‌تری اعتبار بیشتری 
داشــت در دور علیاحضرت کوشش داشتند که 
خب مملکت را بچرخانند؛ مملکت را بگردانند. نه 
بر طبق قانون اساسی، نه روی آن ارگانیزاسیونی 
که به‌هرحال مملکــت روی معرفی به مجلس 
و طریــق قانونی، بلکه همان‌طــوری که عرض 
کردم. نقشه‌های مثلًا شهرها را باید بیاورند توی 
دفتر علیاحضرت. علیاحضرت بپســندد و بعد 
اداره‌های شهرسازی در شهرها عین آن نقشه را 
تحمیل می‌کنند به مردم. حالا کجا قانون اساسی 
یک‌همچین چیــزی را می‌گوید که آقا مالکیت 
مردم محدود بشــود به نقشــه‌هایی که مورد 
تصویب علیاحضرت باشد؟ و نظر علیاحضرت که 
به‌هرصورت ایشان ممکن است یک مقدار سلیقۀ 
خوب داشــته باشــد ولی به‌هرحال آرشیتکت 
نیست، به‌هرحال شهرسازی بلد نیست. چطور 
بایســتی محدودیت مالکیــت صاحبان اراضی 
صاحب ساختمان‌ها در شــیراز بستگی داشته 

باشد به تصمیم ایشان یا چیزهای دیگر.

 قصه های گمشده 116 ) این پاورقی روزهای فرد منتشر می‌شود(                                                             آرش خوشخو

داستان دخالت‌های فرح
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من حســام فرهمند )کارگردان فیلم 
رها( را از ۲۰ ســال قبل می‌شناسم. 
ایشــان در طی این مــدت ۲۰ فیلم 
می‌توانست داشته باشــد ولی تمرین 
کردند و این تمرین به بغضی بدل شد 
که به فیلمنامــه درآمد و فیلمنامه‌ای 
کــه بازیگــر و تهیه‌کننــده را به کار 
ترغیب می‌کند. این فیلم با یک ســوم 
هزینه‌های مرسوم و بدون حاشیه تولید 
شــده و امیدوارم این اصل به سینما و 
هنرهای نمایشی ما برگردد که براساس 
فیلمنامه‌ کار ساخته شود. )در واکنش 
به تبریک تولدش( باید تولد هر کسی 
را به مادرش تبریک گفت که زحمت 
او را کشیده و من هم به مادرم تبریک 
می‌گویم و برایش طــول عمر با عزت 

آرزو می‌کنم.

شهاب حسینی

محدودیــت در ســینمای کمدی ما 
خیلی زیاد است. ما تلاش خود را انجام 
می‌دهیم تا از هر آنچه دستمایه نداریم، 
کار کمدی بســازیم یعنی از هر آنچه 
‌نمی‌توانیم کمدی بســازیم، چون نه 
می‌توانــی با آدم‌های خاص شــوخی 
کنی نه با مشاغل. ‌خطوط قرمز بسیار 
زیادی داریم ولی با تمام این تفاسیر و 
محدودیت‌ها تمام سعی خود را انجام 
می‌دهیم که به انــدازه کافی کمدی 
بســازیم. هیچ جایی از فیلم »کفایت 
مذاکرات« نیســت که ما تلاش خود 
را برای خنداندن مخاطب انجام نداده 
باشیم و صادقانه می‌گویم که خوشحال 
کردن مردم هدف ما بوده چون مردم 
ما سختی زیاد کشیده‌اند و مشکلات 

اقتصادی آنها را خفه کرده است. ‌

مهران غفوریان

جشنواره فجر

14 بهمن

رسول صدرعاملی

جشنواره فیلم فجر

17 بهمن17 بهمن

آقای فردین را در اکران فیلم »سینما 
سینماســت« که با ضیاءالدین دری 
کار کرده بودیم، دیدم. ایشــان برای 
تماشــای این فیلم به ســینما صحرا 
آمده بود و به من گفتند که می‌خواهد 
تو را ببیند. همچنان زیبا بود و با قامت 
افراشته، مقابلم بلند شد. اما ته ذهنم او 
را همان فردین فیلمفارسی می‌دیدم؛ 
با آبگوشت و ... در حالیکه بعد از چند 
دقیقه، ذهنیتم کاملا عوض شد چون 
او را فردی اهل مطالعه دیدم که تمام 
کتاب‌هــا و مقالاتم را خوانــده بود. از 
ایشــان خواســتم مصاحبه‌ای داشته 
باشیم که اســتقبال کرد و گفتگویی 
مفصل انجام دادیم و متاســفانه وقتی 
مقاله برای انتشــار آماده شــد، آقای 

فردین از دنیا رفت.

 پنج سال قبل کانون پرورش فکری 
کتاب »زیبا صدایم کن« را منتشــر 
کرد و از من خواســتند که نظرم را 
بگویم. وقتی خواندم احساس کردم 
می‌توان از آن کاری تولید کرد. البته 
قصه باید به روز می‌شــد و از فرهاد 
حسن‌زاده، نویســنده رمان اجازه 
گرفتم. یک بار زنده یــاد کامبوزیا 
پرتوی آن را شروع کرد که اوایل کار 
دچار کرونا شد و او را از دست دادم. 
بعد اصغر عبداللهی شــروع کرد که 
آن هم به نتیجه نرســید و او آرش 
صادق‌بیگی را بــه من معرفی کرد و 
از آنجایی که سال‌هاست با میلاد و 
محمدرضا )پسرانش( کار می‌کنم، 
قرار شد‌ سه نفری با آرش فیلمنامه 

را بنویسند.

رضا کیانیان

»شــب داخلی دیوار« طبــق مجوزی 
که برایش صادر شده ســاخته شده و 
حتی یک واو آن با آنچه ســاخته شده، 
فرقی ندارد. ولی ســلیقه باعث شــده 
است وضعیت اینچنین شود. در حوزه 
ما می‌گویند ســری که درد نمی‌کند 
دســتمال نبندیــد! یعنی جســارت 
پاسخگویی و ایســتادن تقریبا از بین 
رفته اســت! امیــدوارم نگاه‌ها رقیق‌تر 
شود چون واقعا نمی‌دانم آن سینمای 
اجتماعی که ما بلدیم کجاست. گرچه 
پیش‌تر اعتراضاتی می‌شد اما باید بدانیم 
همین اعتراضات و حرف‌ها باعث شده 
ما در اینجا بایستیم چون در روزگاری 
نه‌چندان دور وقتی فیلمی به فستیوالی 
می‌رفت رعشه به بدن ما می‌افتاد که حالا 

در داخل چه برخوردی با ما می‌شود!

امیر آقایی

جشنواره فجرکافه آپارات

16 بهمن

ایسنا

16 بهمن
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چرا از میان انبوه بازیگران مطرح جشنواره فیلم فجر، یک تازه‌نفس را به عنوان چهره 
هفته انتخاب کرده‌ایم؟ چون سینمای ایران نیازمند پوست‌اندازی در ارکان مختلف 
از جمله بازیگری است. مهم‌تر اینکه خیلی‌ها بعد از یک یا دو تجربه به حاشیه می‌روند 
و ستاره خوشبختی‌شان خاموش می‌شود. برای ســارا حاتمی اما مسیر اینگونه رقم 
خورده که بعد از موفقیت با ســریال »زخم‌کاری«، ســراغ تجربیات 
متفاوت رفت. ســرآغاز این اتفاق فیلم »کت چرمی« است که 
برای آن سیمرغ هم گرفت. حاتمی سال پیش با »آبی روشن« 
قضاوت شد و در جشنواره امسال »بازی خونی« را دارد. این 
فیلم دومین همکاری او با حسین میرزامحمدی پس از »کت 
چرمی« اســت که نقش دختری وابسته به تشکیلات 
کمونیستی را ایفا کرده. این فیلم، بر پایه یک واقعه 
از تاریخ معاصر یعنی تلاش یک گروهک برای 
تصرف شهر آمل ساخته شــده و می‌توان 
آن را گامی جدی برای آشنایی مخاطبان 
از اتفاقی مهم دانســت. فضای »بازی 
خونی« خشن و مردانه است و در طول 
روایت شــاهد برخورد عقاید هستیم 
که در واقع جدل حق و باطل اســت. 
کاراکتر حاتمــی در مواجهه با نامزد، 
پنهانکاری و رازآلودگی شــخصیت را 
ملموس ایفا کرده. در بخش حضور میان 
هم‌مســلکان نیز عملکردی خوب دارد و 
اینها نشانه‌هایی تازه از پیمودن صحیح 

مسیر بازیگری توسط اوست.
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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کارو/ مادرانه‌‌ای دیگر از مریلا

  کارگردان: احمد مرادپور
  تهیه‌کننده: حسین صابری
  نویسنده: فهیمه سلیمانی

  بازیگران: مریلا زارعی،‌ پیمان مقدمی، حبیب پاینده
  محصول: ایران/ 1398

شهر گربه‌ها2/ یک فانتزی کودکانه

  کارگردان: سیدجواد هاشمی
  تهیه‌کننده: سیدجواد هاشمی

  نویسنده: محمدرضا ورزی
  بازیگران: علیرضا ‌خمسه، فرهاد ‌آییش، یوسف 

تیموری، مریم ‌سعادت، میرطاهر مظلومی 
  محصول: ایران/ 1401

فرزاد موتمن از آن دست کارگردانانی است که علاقه‌ای تام‌وتمام به سینما دارد و 
می‌توان تجربه‌های او در فیلمسازی را ذیل علاقه مفرطش به سینما تعریف کرد. 
به همین دلیل هم در کارنامه‌اش فیلم‌های متنوعی در ژانرهای مختلف وجود 
دارد که گویی می‌خواســته در فضای هریک طبع‌آزمایی کند. »شبگرد« حالا 
تازه‌ترین فیلم این کارگردان است که در ژانر جنایی و معمایی تعریف می‌شود. 
فیلمی که روایت آن در یک شــب می‌گذرد و در همین ســاعات شبانه، شاهد 
داستان زندگی آدم‌هایی هستیم که مســیر زندگی‌شان بدون آنکه خبر داشته 

باشند، باهم گره خورده است.

شبگرد/ هزارتوی روابط

  کارگردان: فرزاد موتمن
  تهیه‌کننده: مرتضی شایسته
  نویسنده: امیرحسین دواتگر

  بازیگران: امیر آقایی، امیرحسین فتحی، 
روشنک گرامی

  محصول: ایران/ 1400

  کارگردان:
جک بندر، برد تارنر

  نویسنده:
جان گریفین

  تهیه‌کننده:
مایکل ماهانوی

  بازیگران:
اسکات مک کورد، هارولد پرینوا، 
کاتالینا ساندینو مورنو، ایان بیلی، 

دیوید آلپی، الیزابت ساندرز
  محصول:

آمریکا/ 2022
  زبان:

انگلیسی/ زیرنویس و دوبله
  زمان:
60 دقیقه

متن و فرامتن حسینیه معلی 
پخش سری جدید »حسینیه معلی« چند حاشیه در فضای مجازی به خود 
دید. مدیحه‌سرایی رسول مهربانی )گزارشگر تکواندو( مورد انتقاد عده‌ای 

قرار گرفت. همچنین مدیحه‌سرایی یک نانوا که شعر او همراه با شوخی بود، 
واکنش‌هایی ایجاد کرد. سعید ستودگان تهیه‌کننده این برنامه به ایسنا 

گفته است: این فصل با حضور داورانی چون محمدرضا طاهری، سیدرضا 
نریمانی، حسین سیب‌سرخی و مهدی سلحشور روی آنتن می‌رود. 

همچنین، حجت‌الاسلام شهاب مرادی برای اولین بار به‌عنوان کارشناس 
مذهبی در این برنامه حضور دارد. ما یک حسینیه و هیأت تلویزیونی 

هستیم و باید براساس قواعد و استانداردهای برنامه‌سازی تلویزیونی پیش 
برویم. این مهم است که به چه محتواهایی بپردازیم تا متناسب با این 

اهداف از مداحان دعوت کنیم. تاکنون شش فصل »حسینیه معلی« پخش 
شده و مردم خیلی به ما لطف داشته‌اند و برنامه بسیار فراتر از آن چیزی که 

فکر می‌کرده‌ایم بازخورد داشته است. این توفیق را از اهل‌بیت)ع( گرفته‌ایم 
و پیوند قلبی مردم و ائمه معصومین ما را به این توفیق رسانده و همه اینها 

از نور و عنایت و برکت امام حسین)ع( است.

نشریه گاردین که با امتیاز 60 به فصل اول سریال 
»از سوی« واکنشی میانه به آن داشت، در نقدی 
درباره آن نوشــت: »جک بندر، کارگردان چهار 
قســمت اول، با اســتعاره پیش‌پاافتاده سریال، 
حسابی خوش گذرانده اســت.«‌ منتقد هالیوود 
ریپورتر هم در واکنش به فصــل اول معتقد بود: 
»با در نظر گرفتن تاریخچه طولانی سریال‌های 
جعبه معمایی )ســریال‌هایی چون گمشدگان و 
پرونده‌های مجهول که داســتانی عامه‌پسند اما 
گسترده و پیچیده را بر اساس اسرار و اتفاق‌های 
مبهم روایت می‌کنند( و این موضوع که در طرح 
ایده‌های جذاب موفق‌ترند تا به ثمر رساندن آن‌ها، 
اینجا هم چنین بدبینی‌ای لزومــا توجیه‌ناپذیر 
نیســت.« منتقد »راجرایبرت دات کام« اما نگاه 
مثبت‌تری به سریال دارد؛ »از سوی روی‌هم‌رفته 
یک سریال ترسناک زیرکانه و واقعا تماشایی است 
که اگر محصول یکی از غول‌های پخش مجازی و 
آنلاین بود احتمالا به موفقیتی بزرگ بدل می‌شد 
و مثل حالا در بین آثار پرسروصدای روز گم‌وگور 
نمی‌شد؛ اما شما راه‌تان را به ســوی این سریال 

پیدا کنید.«

واکنش منتقدان

هفتم ژوئن ۲۰۱۸ سرویس اشتراکی »یوتیوب 
رِد« اعلام کرد کــه جان گریفین ســریالی را 
برای‌شان خلق می‌کند که بخشــی از قرارداد 
بزرگ‌تری بین کمپانی‌هــای میدنایت رِیدیو و 
ای‌جی‌بی‌او برادران روسو اســت؛ اما تا آوریل 
۲۰۲۱ این سریال که بعدها از سوی نام گرفت 
 )Epix( به تلویزیون ماهواره‌ای و کابلی اپیکس
منتقل شــد که امروز ام‌جی‌ام پــاس نام دارد 
)البته یوتیوب رد هم حالا شده یوتیوب پریمیوم 
که به برنامه‌های بدون سناریو اختصاص دارد(. 
ماه می همان سال بود که بازیگران اصلی انتخاب 
شــدند و در ماه ژوییه برخی از بازیگران مکمل 
به پروژه پیوســتند از جمله پــگاه غفوری که 
نقش فاطمه را بازی کرد. ســریال »از سوی« 
بــه کارگر‌دانی جان گریفیــن محصول همین 
ســرمایه‌گذاری اســت. فصل اول ســریال در 
ماه فوریه ســال ۲۰۲۲ عرضه شــد و داستان، 
کارگردانــی و بازی‌هایش تحســین شــدند. 
فصل‌های دوم و ســوم هم به‌ترتیب در آوریل 
۲۰۲۳ و سپتامبر ۲۰۲۴ عرضه شدند و حالا هر 
سه فصل موردپسند مخاطبان قرار گرفته است.

درباره سریال نمای کلی 

شــهر کوچک کابوس‌واری در ایــالات متحده 
کسانی را که واردش می‌شوند به دام می‌اندازد؛ 
و ساکنان بی‌میل آن باید بکوشند تا زنده بمانند 
و راهی برای فرار از این شهر جهنمی پیدا کنند. 
آن‌ها همواره در معرض خطر موجودات شب‌زی 
وحشتناکی هستند که در جنگل پیرامون ساکن 
هستند و می‌کوشــند تا به رازهای پنهان شهر و 
ورای آن پی ببرند. در این میان، بوید استیونز در 
مرکز ماجراها قرار دارد که کلانتر خودگمارده و 
شهردار غیررسمی این شــهر غیرطبیعی است. 
خانواده متیوز هم که تازه وارد شهر شده‌اند خیلی 
زود متوجه می‌شوند که با بقیه ساکنان شهر باید 
همکاری کنند تا شاید زنده بمانند و روزی راهی 
برای فرار پیدا کنند. شــهر محــل فیلمبرداری 
به‌طور اختصاصی برای این سریال در نورث بیوِر 
بَنک استان نوا اسکوشــیای کانادا ساخته شد. 
این مکان که با عنوان ویلای بیور بنک شناخته 
می‌شود تاریخچه‌ای طولانی دارد و ظاهرا سال‌ها 
پیش جامعه‌ای انسانی با ساختمان اجتماعات، 
ایستگاه آتش‌نشــانی، مدرسه، کلیسا، فروشگاه 

و... در آنجا زندگی می‌کردند.

درباره داستان
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توضیح هفته|چرا کیایی مجری شد؟
بالاخره محسن کیایی لب به سخن گشود و درباره چرایی پذیرش اجرای »1001« توضیح داد. این بازیگر 
در نشست خبری فیلم »کفایت مذاکرات« گفته است: »اول اینکه خوشحالم که بعد از هفت سال دوباره 
به جشنواره فیلم فجر برگشته‌ام.  باید بگویم که دغدغه من اجرا نیست، بلکه دوست دارم هر وظیفه‌ای که 
به من محول می‌شود را به اندازه بضاعت خودم درست انجام بدهم. امیدوارم همه مجری‌هایی که امروز 
اجازه کار ندارند بتوانند دوباره برگردند و میکروفون به دست بگیرند و من هم مشغول کار بازیگری خود 
بشوم.« »1001« دومین تجربه محسن کیایی در مجری‌گری بعد از مسابقه »صداتو« محسوب می‌شود.

عملکرد هفته|نمره منفی برای مدیری
مدتی است »خائن‌کشی« اکران آنلاین شده؛ همان فیلم معروف مسعود کیمیایی که ابتدا نسخه‌ای 
سریالی از آن به دست مخاطبان رسید. در ادامه روی پرده سینماها رفت و حالا در قالب اکران آنلاین، 
قابل تماشا است! این شــیوه برخورد با فیلم کیمیایی عجیب و تجربه نشده است. بگذریم. مهران 
مدیری در »خائن‌کشی« نقش مردی به نام سهراب را ایفا کرده که جزو تجربیات حضور او در جلد 
شخصیت‌های جدی است. نتیجه‌ای مطلوب اما حاصل نشده و مدیری از زیر شمایل همیشگی خارج 

نشده و حتی آکسان‌‌گذاری در بیان دیالوگ، شخصیت‌های قبلی کارنامه‌اش را یادآور می‌شود.

»کارو« از فیلم‌هایی است که با سرمایه‌گذاری ســازمان اوج به تولید رسید اما نه فقط 
به جشــنواره فجر راه پیدا نکرد که بعدتر در مواجهه با بحران کرونا، فرصتی برای اکران 
عمومی هم به دست نیاورد و به تازگی راهی اکران آنلاین شده است. فیلمی که می‌توان آن 
را مادرانه‌‌ای دیگر در کارنامه مریلا زارعی توصیف کرد. کارو داستان نوجوانی کرمانشاهی 
به همین نام است که بعد از ســال‌ها تمرین به تیم ملی کشتی دعوت می‌شود؛ اما برای 
رسیدن به آرزوهایش با چالش‌هایی جدی مواجه اســت. مریلا زارعی ایفاگر نقش مادر 

این نوجوان در فیلم است.

سیدجواد هاشمی در راستای پروژه‌ای که طی یک دهه اخیر برای خود تعریف 
کرده اســت، فیلم دیگری را در فضایی فانتزی و موزیکال به ســرانجام رسانده 
که در واقع قسمت دوم از »شــهر گربه‌ها« محسوب می‌شود. این کارگردان که 
شناخت خوبی از گروه ســنی کودک و نوجوان دارد، این فیلم را سه سال بعد از 
اکران نسخه اول روانه پرده سینماها کرد که استقبال قابل‌قبولی هم از آن صورت 
گرفت و پیش‌بینی می‌شود در فرآیند اکران آنلاین هم عملکرد موفقی در جذب 
مخاطبان کودک و نوجوان و البته خانواده‌ها داشته باشد. داستان فیلم در شهری 

خیالی روایت می‌شود.

سریال از سوی

بازی به رنگ خون!
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متین شیری | طی سال‌های اخیر علاقه مردم جهان و 
به‌ویژه اهالی خاورمیانه و ایران به طبیعت‌گردی و آفرود 
به شکل چشــم‌گیر و فزاینده‌ای افزایش یافته است، به 
طوری که هر فردی با هر توانایی مالی، سعی دارد تا یک 
خودروی مناسب آفرود برای خود تهیه کند، حال ممکن 
اســت که این خودرو را به صورت  صفر کیلومتر بخرد یا 
خودرویی قدیمی خریداری ‌و با هنر و سلیقه خود آن ‌را 
بازسازی کند تا به دل جاده و طبیعت بزند. به این بهانه 
د‌ر پرونده امروز به بررسی 6 پیکاپ برتر و آفرودر جهان 
در سال 2024 پرداختیم و 3 شاخصه مشخصات‌ فنی، 
طراحی و  توانایی‌های آفرودی آنهــا را معرفی کردیم. 
همان‌طور که انتظار می‌رود، قطعا رتبه اول این ســبک 
از سواری و خودروسازی متعلق به آمریکا و سپس ژاپن 

بوده و هست.

1    شــورولت کلــرادو ZR2 2024 / قیمت: 
48/295 دلار آمریکا )4/140/000/000 تومان(

شــورولت کلــرادو ZR2 2024 یکــی از پیکاپ‌های 
قدرتمند آفرودی بازار است که برای مسیرهای ناهموار 
طراحی شده ‌. این خودرو به یک پیشــرانه 2/7 لیتری 
توربوشارژ چهار سیلندر مجهز شده که ۳۱۰ اسب بخار 
قدرت و ۵۸۳ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند. این نیرو 
از طریق یک گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک به چهارچرخ 

منتقل می‌شود.
سیســتم تعلیق کلرادو ZR2 به لطــف کمک‌فنرهای 
Multimatic DSSV ارتقایافته، عملکرد فوق‌العاده‌ای 
در آفرود دارد. دیفرانسیل‌های قفل‌شونده الکترونیکی در 
محورهای جلو و عقب، بــه این خودرو امکان حرکت در 
مسیرهای سنگلاخی و گل‌آلود را می‌دهند. همچنین، 
زاویه حمله ۳۳.۳ درجه، فاصله از ســطح زمین 28/3 
سانتی‌متر و تایرهای ۳۳ اینچی گودیر این مدل را برای 

آفرودهای حرفه‌ای مناسب کرده‌اند.
از نظر طراحی، شــورولت کلرادو ZR2 ظاهری خشن و 
عضلانی دارد. سپرهای مقاوم فولادی، محافظ‌های زیر 
بدنه و گلگیرهای پهن‌تر، بــه قابلیت‌های آفرودی این 
خودرو افزوده‌اند. کابین آن نیز با نمایشگر 11/3 اینچی 
لمسی، سیستم ناوبری هوشــمند و صندلی‌های مقاوم 

طراحی شده است.

2    جیپ گلادیاتور روبیکان / قیمت: 39/790 
دلار آمریکا )3/410/000/000 تومان( 

2024جیــپ گلادیاتــور روبیــکان 2024 یکــی از 
پیکاپ‌های آفرودی قدرتمند است که بر اساس پلتفرم 
جیپ رانگلر طراحی شده اســت. این خودرو مجهز به 
پیشرانه 3/6 لیتری V6 پنتاســتار است که ۲۸۵ اسب 
بخار قدرت و ۳۵۲ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند. این 
نیرو از طریق یک گیربکس ۶ سرعته دستی یا ۸ سرعته 
اتوماتیک به چرخ‌ها منتقل می‌شــود. مصرف سوخت 
ترکیبی آن نیز حدود 11/7 لیتــر در هر ۱۰۰ کیلومتر 
است. طراحی گلادیاتور روبیکان مشــابه رانگلر بوده و 
دارای بدنه‌ای مستحکم با قابلیت جدا شدن در‌‌ها و سقف 
است. جلوپنجره هفت‌شــانه معروف جیپ، چراغ‌های 

LED، سپرهای فولادی و رینگ‌های ۱۷ اینچی از دیگر 
ویژگی‌های طراحی آن هستند. فضای داخلی این خودرو 
نیز با نمایشــگر ۱۲.۳ اینچی لمســی، سیستم صوتی 

آلپاین و متریال مقاوم در برابر آب طراحی شده است.
 ،Rock-Trac ۴x۴ جیپ گلادیاتور روبیکان با سیستم
دیفرانسیل‌های قفل‌شــونده الکترونیکی Tru-Lok در 
محورهای جلو و عقب، محورهای تقویت‌شــده دانا ۴۴ و 
تایرهای ۳۳ اینچی برای عبور از ســخت‌ترین مسیرهای 
آفرودی بهینه شده اســت. همچنین، دارای زاویه حمله 
44/7 درجه و فاصله از سطح زمین ۲۸ سانتی‌متر است که 
آن را به یکی از برترین پیکاپ‌های آفرودی تبدیل می‌کند.

3    فورد رنجر رپتور 2024 / قیمت : 56/960 
دلار )4/870/550/000 تومان(

فورد رنجر رپتــور 2024 یک پیکاپ آفــرود با عملکرد 
عالی و طراحی چشــمگیر اســت که برای رانندگی در 
مسیرهای ســخت و نیازهای مختلف آماده شده است. 
این خودرو از موتور 3 لیتری V6 اکوبوســت بهره می‌برد 
که قادر است ۳۳۳ اســب بخار قدرت و ۵۳۴ نیوتن متر 
گشتاور تولید کند. این قدرت از طریق یک جعبه‌دنده ۱۰ 
سرعته اتوماتیک به سیســتم چهارچرخ متحرک منتقل 
می‌شــود‌ که قدرت بی‌نظیری را برای عبور از مسیرهای 
چالش‌برانگیز فراهــم می‌آورد. در طراحــی، فورد رنجر 
رپتور 2024 با ظاهــر عضلانی و تهاجمــی خود جلب 
 LED توجه می‌کند. گریل جلو با نام رپتــور، چراغ‌های
و چرخ‌هــای 17 اینچی مخصوص آفــرود، آن را به یک 
خودرو منحصر به‌فرد تبدیل کرده‌اند. داخل کابین نیز از 
مواد با کیفیت بالا و تجهیزات مدرن برای راحتی راننده و 
سرنشینان استفاده شده است. توانایی آفرودی این پیکاپ 
به سیستم تعلیق پیشرفته، لاستیک‌های آفرودی و شاسی 
مستحکم آن بازمی‌گردد‌ که با استفاده از آن سنگلاخ‌ها، 

شنزارها و مسیرهای سخت را پشت‌ سر می‌گذارد.

4    تویوتا تاکومــا TRD Pro 2024  / قیمت : 
65/395 دلار ) 5/590/000/000 تومان(

تویوتــا تاکومــا TRD Pro 2024 یــک پیــکاپ 
آفرود بــا قدرت و کارایی بالاســت که بــرای رانندگی 
در مســیرهای ســخت و چالش‌برانگیز طراحی شــده 
اســت. این خودرو با موتــور 3/5 لیتــری V6 توانایی 
تولید ۳۶۵ اسب بخار قدرت و ۴۵۳ نیوتن متر گشتاور 
را دارد. قــدرت ایــن موتور توســط یــک جعبه‌دنده 
۶ ســرعته دســتی یا ۶ ســرعته اتوماتیک به سیستم 
چهارچــرخ متحرک منتقل می‌شــود و بــه آن امکان 
 می‌دهد تا در شرایط دشــوار عملکرد بی‌نظیری از خود 

نشان دهد.
در طراحــی، تویوتــا تاکومــا TRD Pro 2024 بــا 
ویژگی‌های منحصر به‌فردی چون گریل مشــکی‌رنگ، 
 TRD و سیســتم تعلیــق خــاص LED چراغ‌هــای
به‌ویژه برای مســیرهای آفرود ســاخته شــده است. 
طراحی داخل کابین نیز به شــکلی اســت که راحتی 
 و کاربردی بــودن را بــه راننــده و سرنشــینان ارائه 

می‌دهد.

توانایی آفرودی این پیــکاپ از سیســتم تعلیق ویژه، 
لاســتیک‌های مخصــوص و شاســی مســتحکم 
گرفته تا سیســتم چهارچــرخ متحرک پیشــرفته‌ که 
 بــه آن اجــازه می‌دهــد از مســیرهای صعب‌العبــور 

عبور کند.

5    نیســان فرانتیر پرو x۴- 2024 / قیمت : 
40/000 دلار ) 3/420/000/000 تومان(

نیســان فرانتیر پرو-۴X 2024 یک پیکاپ قدرتمند و 
مجهز به فناوری‌های روز اســت که برای انجام وظایف 
سخت و سفرهای آفرود طراحی شده است. این خودرو 
با موتور 3/8 لیتری V6 توانایی تولید ۳۸۰ اســب بخار 
قدرت و ۴۶۵ نیوتن متر گشــتاور را دارد. موتور به یک 
جعبه‌دنده ۹ سرعته اتوماتیک متصل است که قدرت را 
به سیســتم چهارچرخ متحرک منتقل می‌کند و به آن 
اجازه می‌دهد تا در جاده‌های ســخت و چالش‌برانگیز 

به‌خوبی عمل کند.
در طراحی، نیســان فرانتیر پرو-۴X 2024 با خطوط 
شیک و زاویه‌دار، به‌ویژه جلوپنجره مشکی و چراغ‌های 
LED، ظاهری جــذاب و مقاوم دارد. کابیــن آن نیز با 
اســتفاده از مواد باکیفیــت و امکاناتی چون سیســتم 
اطلاعاتی پیشرفته و صندلی‌های راحت، تجربه رانندگی 

را لذت‌بخش می‌کند.
توانایی آفرودی فرانتیر پرو-۴X برجسته است. با سیستم 
تعلیق ویژه، لاستیک‌های آفرودی و سیستم چهارچرخ 
متحرک، این خودرو به راحتی از مســیرهای سنگلاخ و 
ناهموار عبور می‌کند و تجربه‌ای بی‌نظیر در ســفرهای 

آفرود به ارمغان می‌آورد.

6    رام TRX ۱۵۰۰ 2024 / قیمت : 70/000 دلار ) 
6/000/000/000 تومان( 

رام TRX ۱۵۰۰ 2024 یــک پیــکاپ قدرتمنــد بــا 
ویژگی‌های فنی برجســته اســت. این خودرو با موتور 
6/2 لیتری هِمی V8 سوپرشــارژ قادر است ۷۵۵ اسب 
بخار قدرت و ۹۶۶ نیوتن متر گشتاور تولید کند. قدرت 
این موتور از طریق یک جعبه‌دنده ۸ ســرعته اتوماتیک 
به چهار چرخ منتقل می‌شود‌ که  TRX را تنها در کمتر 
از 4 ثانیه از سکون به ســرعت 100 کیلومتر به ساعت 

می‌رساند.
در طراحــی، رام TRX ۱۵۰۰ 2024 به‌طــور خــاص 
بــرای عملکــرد آف‌رود بهینــه شــده اســت. ظاهر 
تهاجمــی و عضلانی آن بــا چراغ‌هــای LED، گریل 
مشــکی رنگ و چرخ‌های بــزرگ ۱۸ اینچــی، خود را 
از دیگــر پیکاپ‌هــا متمایــز می‌کند. داخــل کابین 
 نیز ترکیبــی از راحتــی ، قدرت و سیســتم اطلاعاتی 

پیشرفته.
توانایی آفرود این خودرو شــگفت‌انگیز است. سیستم 
تعلیق تطبیقی، محورها و لاستیک‌های مخصوص، این 
پیکاپ را برای عبور از مسیرهای سخت و سنگلاخ ایده‌آل 
کرده اســت. با قابلیت‌های همچون سیستم چهارچرخ 
متحرک و ارتفاع قابل تنظیم، TRX توانایی عبور از هر 

نوع مسیر را دارد.

 به دنبال آفرودرها؛ از غرب وحشی تا سرزمین آفتاب و خاورمیانه

روبررسی 6 پیکاپ برتر جهان در 2024
ود

ر خ
ازا

ب

عرضه کالا در نمایشگاه بهاره
 رئیس اتاق اصناف تهران از عرضه مستقیم کالاها در نمایشگاه‌های بهاره با پنج تا ۳۰ درصد تخفیف 

خبر داد. حمیدرضا رستگار، روز چهارشنبه گفت: امسال به دلیل همزمانی ماه مبارک رمضان و 
ایام نوروز، نمایشگاه‌های بهاره از هشت تا ۱۷ اسفندماه در پنج نقطه تهران برگزار می‌شود. رئیس 
اتاق اصناف تهران توضیح داد: در حال‌حاضر مصلای تهران، بوستان ولایت، فرهنگسرای خاوران و 

فرهنگسرای اشراق در نظر گرفته شده و منطقه پنجم نیز پس از تائید، اعلام می‌شود. او عرضه کالاها 
در نمایشگاه‌های بهاره را باکیفیت دانست و تصریح کرد: در این نمایشگاه‌ها امسال موادغذایی، 

برنج، روغن خوراکی، خرما، شکر، خشکبار، آجیل، شیرینی و شکلات، پوشاک، کیف و کفش، 
منسوجات زیر قیمت بازار عرضه خواهد شد.

   لباس زنانه؛ حداقل پنج میلیون تومان
کسانی که می‌خواهند از فروشــگاه‌های متعلق به 
تولیدکنندگان داخلی کاپشن بخرند، باید بین سه تا 
چهار میلیون تومان در حراج فصلی هزینه کنند. یکی 
از این تولیدکنندگان یک کاپشن مشکی ساده را که 
قبلا شش میلیون تومان قیمت داشته، در حال‌حاضر با 
سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌فروشد. این فروشگاه، 
کاپشن رنگی و متفاوت دیگری را چهار میلیون و۸۰۰ 
هزار تومان قیمت زده و توضیح داده که قیمت قبلی 
آن نزدیک به ۱۲ میلیون تومان بوده است. برای خرید 
کاپشن‌های بلند زنانه از فروشگاهی که ما به آن سر 
زده‌ایم، باید چهار میلیــون و ۹۵۰ هزار تومان پول 
بدهید. تولیدکننده دیگری که قیمت‌های اقتصادی 
دارد، قیمت یک کاپشن بلند را که قبلا دو میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان بوده، در حراج به یک میلیون و ۱۵۰ 
هزار تومان رسانده است. اما بقیه موارد رویکرد مشابهی 
ندارند. تولیدکننده‌ای که فروشگاه‌های زنجیره‌ای 
دارد، کاپشن مشابه پر را از پنج میلیون و ۹۰۰ هزار 

تومان به چهار میلیون و ۱۲۲ هزار تومان رسانده.
برای خرید بافت ساده حتی در حراج به 800 هزار 
تومان تا بیش از یک میلیون تومان نیاز خواهید داشت. 
مثلا یکی از فروشگاه‌ها قیمت بافت یقه‌اسکی را که دو 
میلیون و ۲۹۰ هزار تومان بود، حالا به یک میلیون و 
۶۰۲ هزار تومان رسانده. همین تولیدکننده هودی‌ها 
را با قیمت حدودا یک میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان 
می‌فروشد که ۳۰ درصد از قیمت قبلی‌شان ارزان‌تر 
است. به‌طور کلی متوسط قیمت هودی و دورس بین 

یک میلیون تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
کسانی که دنبال خرید پلیور زنانه هستند، می‌توانند 
در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مدل‌هایی که قبلا 

یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشتند را در 
حراج با قیمت ۹۹۰ هزار تومان بخرند. یقه‌اسکی‌ها 
در این فروشگاه کمی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

تومان قیمت دارند.
برای خرید پالتو در فروشگاه‌های سطح شهر، کارتان 
با نزدیک به دو میلیون تومان هم راه می‌افتد. یکی از 
فروشگاه‌های مشهور قیمت پالتوهای نازک را که قبلا 
نزدیک به چهار میلیون تومان بوده؛ به یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است. تولیدکننده دیگری 
که قیمت‌هایش حتی در حراج هم مشابه برندهای 
ترک و اروپایی است؛ برای خرید پالتو از شما بالای 
سه میلیون تومان دریافت می‌کند. مثلا پالتو پشمی 
بلند را که قبلا نزدیک به شش میلیون تومان بود را 
چهار میلیون و ۱۲۲ هزار تومان می‌فروشــد و برای 
پالتو پشمی کوتاه، قیمت ســه میلیون و ۱۴۲ هزار 
تومان را دریافت می‌کند که با ۳۰ درصد تخفیف به 
این میزان رسیده است. درصورتی‌که بخواهید شلوار 
جین تهیه کنید، متوسط قیمت‌ها یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان اســت و بوت‌ها در حراج هم اغلب بالای 
دو میلیون تومان فروش می‌روند. شلوارهای کتان 
را می‌توانید با قیمت ۸۰۰ هزار تومان در حراج تهیه 
کنید. اگر دنبال شلوار گرم هستید، متوسط قیمت 
در این فصل یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان است.
برای خرید بوت چرم از برندهای نه‌چندان گران، در 
حراج زمستانه به‌طور متوسط سه میلیون تومان پول 

نیاز خواهید داشت.

   لباس مردانه؛ حداقل شش میلیون تومان
به‌طور متوسط یک دست لباس مردانه زمستانی از 

لباس‌های زنانه گران‌تر تمام می‌شود. اما این فاصله 
چندان زیاد نیست. مثلا یکی از تولیدکنندگان لباس 
که فروشــگاه‌های فراوانی در شهرهای بزرگ دارد، 
قیمت کاپشن‌های مردانه را بعد از تخفیف زمستانه 
از شش میلیون تومان به ســه میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان رسانده و در حقیقت ۴۵ درصد تخفیف برای 
آنها در نظر گرفته است. البته اگر بخواهید کاپشن 
پر بخرید، باید سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه 
کنید و برخی از کاپشن‌های گرم‌تر که قبلا ۱۲ میلیون 
تومان قیمت داشتند را شــش میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان می‌فروشد. اگر بخواهید از فروشگاه‌های عادی 
خرید کنید هم وضعیت تقریبا مشــابه است و بايد 
کاپشن‌های مردانه را با قیمت بین سه میلیون تومان 
تا پنج میلیون تومان تهیه کنید. اگر اهل پوشیدن 
سویشرت هستید، می‌توانید سویشرتی که قبلا سه 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود را حالا حوالی دو میلیون 
و ۷۳۰ هزار تومان تهیه کنید. البته این قیمت مربوط 
به فروشگاهی است که در مقایسه با متوسط قیمت در 
بین تولیدکنندگان ایرانی، گران‌تر محسوب می‌شود. 
اما در همین فروشگاه‌ شما می‌توانید سویشرت‌های 

ساده را با دو میلیون و ۴۴۲ هزار تومان تهیه کنید.
پالتو مردانه چندان در ایران محبوب نیست. اما اگر 
اهل پوشیدن چنین لباسی هستید، می‌توانید با سه 
میلیون و ۴۱۵ هزار تومان پالتوی کوتاهی را که قبلا 
نزدیک به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود، تهیه 
کنید. در دیگر فروشــگاه‌ها متوسط قیمت پالتوی 
مردانه کوتاه سه میلیون تومان و بلند چهار میلیون 
تومان است. به‌طور میانگین برای خرید پلیورهای 
مردانه از تولیدکنندگان شناخته‌شده و در حراج پایان 
فصل باید بیش از یک میلیــون تومان هزینه کنید. 
یکی از آنها پلیورهای ساده را از دو میلیون تومان به 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسانده و ۴۵ درصد 
تخفیف برایش در نظر گرفته است. پلیورهای طرح‌دار 
در چنین فروشگاهی تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
هم قیمت خورده‌اند. فروشگاه دیگری قیمت پلیورها 
را بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون 

و ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته است.
در صورتی‌که اهل پوشیدن هودی باشید، دستکم 
باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در حراج کارت 
بکشید. مدل‌هایی که کمی طرح دارند یا رنگ‌هایشان 
متنوع‌تر است با قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شوند. 
این مدل‌ها اغلب پیش از ایــن بیش از دو میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان قیمت داشته‌اند. متوسط قیمت جین 
مردانه دو میلیون تومان است و برای نیم‌بوت‌های چرم 
مردانه هم باید بین سه میلیون تومان تا چهار میلیون 

تومان را در نظر بگیرید. 

 یک دست لباس زمستانه چقدر قیمت دارد؟
حداقل هزینه برای زنان پنج میلیون و برای مردان شش میلیون تومان است

گروه بازار| با نزدیک شدن به میانه بهمن‌ماه، حراج لباس‌های زمستانه آغاز شده است. اغلب 
فروشگاه‌های لباس شما را به خرید با ۵۰ درصد تخفیف دعوت می‌کنند و اگر قصد داشته باشید 

تا با قیمت اقتصادی‌تری لباس گرم بخرید، بهترین زمان ممکن حالاست. 

مرسدس بنز W108؛ لوکس‌گرایی آلمانی با اصالتی بی‌پایان  
      دنده عقب

مرسدس بنز W108 که از سال 1965 تا 1972 تولید 
شــد، نماد لوکس‌گرایی و مهندســی برتر در دهه 60 
میلادی بود. این خودرو که به‌عنوان یک سدان لوکس 
در کلاس S مرسدس بنز شــناخته می‌شود، ترکیبی 
بی‌نقــص از عملکرد، طراحی کلاســیک و رفاه را ارائه 

می‌داد.
W108 در نســخه‌های مختلفی عرضه شد که شامل 
طیف گسترده‌ای از پیشرانه‌های بنزینی و دیزلی بود. 
موتورهای 6 سیلندر خطی در مدل‌های ابتدایی، قدرتی 
از 120 تا 180 اسب بخار ارائه می‌دادند. در نسخه‌های 
بالارده مانند 6SEL/3300 ، یک پیشــرانه 8 سیلندر 
V8 با حجــم 6/3 لیتر و قدرت 247 اســب بخار قرار 
داشت که شتاب صفر تا 100 کیلومتر آن را به تنها 6/5 
ثانیه می‌رساند. این نســخه که به سیستم تعلیق بادی 
مجهز بود، سواری نرم و پایداری فوق‌العاده‌ای داشت. 
گیربکس‌های 4 سرعته دســتی و 4 سرعته اتوماتیک 
برای این خودرو ارائه شدند که عملکردی دقیق و روان 

داشتند.
طراحی W108 توســط  پل براک ، یکــی از طراحان 
برجسته مرســدس، انجام شــد. خطوط ساده و بدون 
اغراق، به همراه جلوپنجــره بزرگ کرومی و چراغ‌های 
دایره‌ای دوقلو، ظاهری باوقار و درعین‌حال جســور به 
این خودرو می‌بخشیدند. طول بدنه بلند و خطوط افقی 

پنجره‌ها به این خودرو ظاهری کشیده و متناسب داده 
بود که همچنان یکی از زیباتریــن طراحی‌ها در میان 

خودروهای کلاسیک به شمار می‌آید.
کابیــن W108 ترکیبی از چرم، چــوب و فلز بود که 
فضایی مجلل ایجاد می‌کرد. داشــبورد با روکش چوب 
طبیعی، فرمان بزرگ و صندلی‌هــای عمیق و راحت، 
تجربه‌ای بی‌نظیر از رانندگی را ارائه می‌داد. سیســتم 
تهویه مطبوع، شیشه‌های برقی، و حتی امکاناتی مانند 
رادیــوی Becker، از جمله ویژگی‌هــای لوکس این 

خودرو بودند.

W108 به‌عنوان خودروی مقامات، دیپلمات‌ها و افراد 
برجسته شــناخته می‌شــد و به دلیل کیفیت ساخت 
بالا و مهندســی دقیق، محبوبیت زیادی در بازارهای 
جهانی به دست آورد. امروزه این خودرو به‌عنوان یکی 
از کلکســیونی‌ترین مدل‌های کلاسیک مرسدس بنز 
شناخته می‌شود که همواره یادآور اوج هنر و مهندسی 

آلمانی است.  
مرسدس بنز W108 نه‌تنها یک خودرو، بلکه بیانیه‌ای 
از وقار و قدرت بود که در تاریخ خودروســازی جاودانه 

شد.  
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   ارزش اتریوم در برابر بیت کوین به پایین‌ترین 
سطح خود در بیش از ۵ سال اخیر رسیده است. 
نسبت ETH/BTC به 0/027 کاهش یافته که 
طبق داده‌های کریپتوکوانت، ضعیف‌ترین سطح 
در این مدت است. این روند نزولی پس از انتقال 
اتریوم به شبکه اثبات سهام در سال ۲۰۲۲ آغاز 
شد و از آن زمان، نسبت آن به بیت کوین تقریبا 
۷۰ درصد سقوط کرده است. وضعیت اتریوم پس 
از تأیید صندوق‌های قابل معامله بورسی اسپات 
بیت کوین و اتریوم در آمریکا بدتر شــده است. 
همچنین صندوق‌های بیت کوین جریان ورودی 
بیش از ۴۰ میلیــارد دلار را تجربه کرده‌اند، در 
حالی که محصولات اتریوم سرمایه‌گذاری بسیار 

کمتری را جذب کرده‌اند. 
   ریپل رمزارز ســوم بازار جهانی روز گذشته، 
با رسیدن به ســطح 2/4759دلار که معادل با 
10/07 درصد کاهش روزانه اســت، بیشترین 
زیان خود را از روز یکشنبه ثبت کرد. این حرکت 
نزولی، ارزش بازار ریپل  را به 143/7496 میلیارد 
دلار، معادل 4/49درصد از کل ارزش بازار ارزهای 
دیجیتال کاهش داد. ریپل در هفته گذشــته، 
با کاهــش ارزش 19/1 درصــدی، در محدوده 
1/8739 تا 3/1544 دلار معامله شــده است. 
همچنین در معاملات روز چهارشنبه محدوده 
معامله آن،  2/4759تا 2/5631 دلار بوده است. 
طبق گزارش پایگاه خبری اینوستینگ ریپل در 
زمان نگارش این مطلب، همچنان 27/08 درصد 
از رکورد قیمت 30/40 دلار که در ۱۶ ژانویه ثبت 

شده بود، پایین‌تر مانده است. 
   طبق اعلام بانک مســکن، در شــش ماه 
گذشته ۲۷ هزار و ۷۸۳ فقره وام خرید خانه به 
مردم پرداخت شده است. بانک مسکن گزارش 
داد، از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان دی‌ماه 
1403، با انعقاد 28 هــزار و 38 فقره قرارداد 
به ارزش 156 هزار و 230 میلیــارد ریال، به 
متقاضیان برای خرید 27 هــزار و 783 واحد 

مسکونی، تســهیلات پرداخت شــده است. 
میزان تســهیلات خرید واحد مســکونی در 
مدت فعالیت دولت چهاردهم )مرداد 1403 تا 
پایان دی ماه 1403(، 18 درصد رشد در تعداد 
قرارداد و 54 درصد رشد در مبلغ را نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل به همراه داشته است. 
همچنین تسهیلات خرید مسکن در 10 ماهه 
امسال، به تعداد 41 هزار و 344 فقره قرارداد 
به ارزش 224 هزار و 907 میلیارد ریال برای 
خرید 41 هزار و 5 واحد مسکونی به مشتریان 
پرداخت شد که رشــد 21 درصدی در تعداد 
قرارداد و 81 درصد در مبلغ قرارداد را نسبت به 
مدت مشابه سال قبل در پی داشت. این بانک تا 
پایان دی‌ماه سال جاری، 20 هزار و 182 فقره 
تسهیلات تعمیرات واحد مسکونی یا همان وام 
جعاله به ارزش 29 هــزار و 656 میلیارد ریال 
پرداخت کرد. بانک مســکن در 10ماهه سال 
1403 نیز در حدود 29 هزار فقره تســهیلات 
تعمیر واحد مســکونی به مبلغ 42 هزار و 88 
میلیارد ریال به حســاب متقاضیان واریز کرد. 
سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی از محل 
اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تسهیلات 
مسکن در شــهر تهران 400 میلیون تومان، 
در مراکز استان و شــهرهای بالای 200 هزار 
نفر 320 میلیون تومان و ســایر شهرها 240 
میلیون تومان اســت. مبلغ تسهیلات جعاله 
بانک مســکن از محل اوراق نیز 160میلیون 
تومان اســت که در حــال حاضر بــه تنهایی 
 پرداخت نشــده و توأم با تسهیلات خرید قابل 

پرداخت است.
   حجت محمدی، رئیس اتحادیه قالیشویان 
تهران از کاهش حــدود ۱۰ درصدی تقاضای 
قالیشویی نسبت به سال قبل خبر داد و گفت، 
اتحادیه از اوایل سال جاری درخواست افزایش 
۴۰ درصدی نرخ‌های قالیشویی را ارائه کرده بود 
که اخیرا در کمیته نرخ‌گذاری تصویب شــده، 

اما هیئت عالی نظارت هنــوز آن را ابلاغ نکرده 
اســت. او با بیان اینکه نرخ قالیشویی به‌صرفه 
نیســت و برخی از واحدها در ســال‌های قبل 
تعطیل شــده‌اند، توضیــح داد، افزایش هزینه 
شوینده، کارگر و ... باعث شده قالیشویی به‌صرفه 
نباشد. برای مثال ســرویس رفت و آمد با نرخ 
جدید به ۱۰۰ هــزار تومان می‌رســد. این در 
حالی است که فرد باید هم مسافت تا کارخانه 
و هم خانه مشــتری را طی کنــد و کارخانه‌ها 
هم اکثرا خارج از شهر هستند. این نرخ نسبت 
به قیمت‌های اسنپ خیلی کم‌تر است. رئیس 
اتحادیــه قالیشــویان تهران دربــاره وضعیت 
قالیشــویی‌های آنلاین هم گفت: مردم حتما 
قبل از مراجعه به واحد صنفی به سایت رسمی 
اتحادیه مراجعه کنند تا مطمئن شوند قالیشویی 
دارای مجــوز را انتخاب می‌کننــد. همچنین 
امکان مشاهده برخی از قالیشویان غیرمجاز و 
https:// نرخ‌نامه در وبسایت اتحادیه به آدرس

com.eght۱۳۵۱/ وجود دارد. بنابراین توصیه 
ما این اســت که مردم از فضــای مجازی واحد 
صنفی انتخاب نکنند و به قالیشویی‌های آنلاین 
بدون مجوز مراجعه نکنند، چراکه در صورت بروز 
 هرگونه مشــکل، امکان پیگیری و شکایت نیز 

وجود ندارد.
   شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با 
کاهش ۱۸۸ واحدی روی ۲ میلیون و ۸۰۴ هزار 
واحد ماند. همچنین دیروز، بورس اوراق بهادار 
تهران شــاهد خروج ۶۰۰ میلیارد تومان پول 
حقیقی از بازار بود. ارزش معاملات خرد بورس 
به ۱۰ هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان رسید، در حالی 
که مجموع ارزش معاملات بازار ۱۱۲ هزار و ۵۷۸ 
میلیــارد تومان بود. شــاخص کل بورس اوراق 
بهادار تهران با رشد ۱۸۳ واحدی به ۲ میلیون و 
۸۰۴ هزار و 35/5 واحد رسید و شاخص هم‌وزن 
نیز با افزایش 1639/82 واحــد، به ۸۷۶ هزار و 

443/75واحد رسید.

   نبض بازار

از  سقوط ریپل تا خروج  ۶۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس



باشگاه وکلا
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3984  پنجشنبه  18 بهمن  1403

       روزی روزگاری وکالت )۴۳(

ابراهیم ایوبی  
             وکیل دادگستری

تا نیمه اول دهه 70 تلویزیون دو شبکه بیشتر 
نداشت. شبکه ســه ســال 1373 راه افتاد و 
بعد مدتی ابتدا شــبکه پنج )تهران( و سپس 
شبکه چهار شروع به کار کرد! شبکه تهران به 
دلیل پخش برنامه‌هــای جذاب، محبوب‌ترین 
کانال صداوســیما به حســاب می‌آمد. یکی از 
ابتکارات این شــبکه، پخش خبرهای شهری 
به شــکل گزارش تصویری با نام »در شــهر« 
بود که الگویی برای دیگر شبکه‌های استان‌ها 
هم شــد. بعضی شــب‌ها در برنامه »در شهر« 
گزارش دادگاه مطبوعات را می‌دیدیم. ریاست 
دادگاه مطبوعــات با قاضی جوانــی بود که با 
لهجه غلیظ یزدی با طرفین ســخن می‌گفت. 
چند جلسه‌ای که به خاطرم مانده است؛ یکی 
شکایت محسن رفیق‌دوست )رئیس وقت بنیاد 
مستضعفان و جانبازان( از هفته‌نامه »گل‌آقا« 
به مدیرمسئولی مرحوم کیومرث صابری فومنی 
مربوط به موضوع اختــاس از بانک صادرات و 
دیگری شکایت سیدمحمدغرضی )وزیر وقت 
پســت و تلگراف و تلفن( از هفت‌ نامه »صبح« 
با مدیرمســئولی محمد نصیری به دلیل چاپ 
یک طرح و مقالــه‌ای با عنــوان »پرونده یک 
کارگزار سازندگی ورق می‌‌خورد«. این هفته در 
خبرها آمد کانون وکلای دادگستری یزد سعید 
مرتضوی را به عضویت خود پذیرفته است. شاید 
او حالا بتواند وکیل روزنامه‌نگاران شود؛ مصداق 
بیت: »چنین است رسم ســرای درشت/گهی 
پشت به زین و گهی زین به پشت«. در دورانی 
که دانشجوی حقوق بودم چند باری به شعبه 
1410 به تصدی جناب سعید مرتضوی رفتم 
که حالا خاطراتش برای دیگــران فراموش )و 

حتی فراگربه!( شده را می‌نویسم. 
نخســت. محاکمه روزنامه همبستگی: حزب 
همبســتگی روزنامه‌ای سراســری داشت به 
نام »همبســتگی« بــا مدیرمســئولی غلام 
حیدر‌ابراهیم بای‌ســامی. جلســه رسیدگی 
به اتهامــات در مردادمــاه 1381 با طرح چند 

شکایت در شــعبه 1410 به شــکل علنی و با 
حضور هیــأت منصفه برگزار می‌شــد. در آن 
زمان به دلیل حذف نهاد دادسرا، فردی به نام 
»مدعی‌العموم« با نمایندگــی از رئیس حوزه 
قضایی برای قرائت ادعانامه حاضر می‌شد. در 
میان شاکیان دانشــگاه آزاد اسلامی، شورای 
نگهبان و حــزب مؤتلفه اســامی نیــز بود. 
جالب این که مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی 
مســلمان، دبیرکل »حزب مؤتلفه اسلامی«، 
هم‌زمان دبیــر هیأت منصفه هم بــود! هنگام 
قرائــت شــکایت حــزب مؤتلفه اســامی، 
عسگراولادی از جا برخاست و به آرامی جلسه 
را ترک کرد که اعتراض مدیرمســئول روزنامه 

همبستگی را به  دنبال داشت. 
دوم. محاکمــه دکتــر نعمــت احمــدی: بعد 
از تصویب »قانــون برنامه توســعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی« که مــاده 187 آن اجازه 
صدور پروانــه وکالت را به قــوه قضائیه می‌داد، 
حقوقدانان بــه موضوع از جهت عــدم رعایت 
استقلال وکیل و نهاد وکالت اعتراض کردند. از 
مشهورترین چهره‌ها دکترسیدمحمود کاشانی 
و دکترنعمت احمدی بودند.  شــورای نگهبان 
با بیان اینکه احمــدی در یکی از مصاحبه‌هایی 
که با رادیوهای خارجی داشته، دلیل تأیید این 
مصوبه در شورای نگهبان را حضور حقو‌قدانانی 
فاقد پروانــه وکالت عنوان کرده، از او شــکایت 
کرده بود. جلسه رسیدگی در شهریورماه در اتاق 
دادگاه و نه صحن علنی برگزار می‌شد. خود را به 
مجتمع قضایی کارکنان دولت رساندم اما جلسه 
شروع شده بود. از مدیر دفتر خواستم اجازه دهد 
داخل بــروم. گفت »نمی‌توانی بــروی«. کارت 
دانشجویی‌ام را نشان دادم و گفتم: »دانشجوی 
حقوق هســتم اگر راهم ندهیــد، می‌روم همه 
جا می‌گویم جلســه غیرعلنی اســت!«. تلفن 
را برداشــت و به رئیس دادگاه زنــگ زد. وقتی 
گوشی را قطع کرد، داشتم بر می‌گشتم که گفت: 
»مرتضوی می‌گوید بــرو داخل«. تعجب کردم 
که پذیرفت، در را باز کردم و رفتم داخل. هنوز 
رسیدگی شروع نشــده بود که فیلم‌بردار صداو 
سیما آمد. قاضی گفت »الان فیلم نگیر!« از داخل 

جیب‌اش شانه‌ای برداشــت و موهایش را شانه 
کرد. چند کتاب روی میز گذاشــت و همه چیز 
که مرتب شد گفت »حالا فیلم بگیر!«. از شورای 
نگهبان کسی نیامده بود و تنها لایحه‌ای با امضای 
ســیدرضا زواره‌ای )قائم مقام شورای نگهبان( 
ارســال شــده بود. مرتضوی از دکتر احمدی 
خواســت در مصاحبه با همان رادیو خارجی از 
چند حقوقدان شورای نگهبان که پروانه وکالت 
ندارند عذرخواهــی کند تا با رضایت شــاکی 
پرونده را ببندد. متهم نپذیرفت و در نهایت حکم 
به جزای نقدی به دلیل »نشــر اکاذیب به قصد 

تشویش اذهان عمومی« صادر شد. 
ســوم. محاکمه عباس عبدی و موسسه آینده: 
روز 13 آبان 1381 عباس عبدی به همراه دو 
همکار خود حسین قاضیان و بهروز گرانپایه به 
اتهام جاسوسی به دلیل برگزاری نظرسنجی با 
همکاری موسســه »گالوپ« بازداشت شدند. 
جلسه رسیدگی دی‌ماه در صحن علنی برگزار 
می‌شــد. با این که صبح کلاس داشتم، رفتم 
که جلســه را از نزدیک ببینم. از اول صبح در 
دادگاه بســته شــده بود و به هیچ کس اجازه 
ورود نمی‌دادند. عیســی ســحرخیز، معاون 
پیشــین مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی قصد ورود به دادگاه را داشت که پس 
از ممانعت کارمندان دادگستری، داد و بیدادی 
به راه انداخت! محمدرضا خاتمی )نایب رئیس 
مجلس( و همه رؤســای کمیسیون‌های اصلی 
مجلس ششــم جهت حضور در دادگاه آمدند 
که به دلیل پر بــودن صندلی‌ها موفق به ورود 
نشــدند. پشــت در دادگاه از خبرنگار »دیلی 
تلگراف« خواســتم عکس‌هایی که انداخته را 
نشــانم دهد، اولین بار عبدی را با لباس زندان 
می‌دیدم. جنــاب عباس عبــدی ماجراهای 
دادگاه را در بهــار 1382 در نامــه‌ای خطاب 
 به علی‌اکبــر ناطق نوری نوشــت کــه هنوز 

خواندنی است. 
* برای ارتباط با وکیل می‌توانید به ایمیل 
زیر یــا آی‌دی EbrahimAyoubi در 

شبکه ایکس )توییتر( رجوع کنید. 
ebrahim.ayoubi@ut.ac.ir

چنین است رسم 
سرای دُرُشت

خاطراتی از دوران قضاوت 
سعید مرتضوی

هانیه اشتغالی  
             وکیل پایه یک دادگستری

مالکان خودرو مدتی است از سوی قانون بیمه 
شــخص ثالث درگیر تعریف خودروی متعارف 
هستند و از سوی قانون مالیاتی درگیر تعریف 
خودروی لوکس. اینجا نگاهــی کردیم به این 

تعریف‌ها.
مالیات بر خودروهای لوکس بر اساس بند س 
تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 شکل گرفته 
است. حکمی که در قانون بودجه سال 1403 
نیز تکرار شده است. بر اســاس این بند، انواع 
خودروی سواری و وانت دوکابین، اعم از این که 
مالک آن‌ها شخص حقیقی یا حقوقی باشد، اگر 
قیمتی بیش از 30 میلیارد ریال داشته باشند، 
نســبت به مازاد بر این مبلغ مشــمول مالیات 
ســالانه خودرو به نرخ یک درصــد می‌گردند. 
یعنی اگر خودرویی چهار میلیارد تومان ارزش 
داشته باشد، تا سه میلیارد تومان معاف از این 
مالیات و برای یک میلیارد مازاد مشــمول 10 
میلیون تومان مالیات می‌شود. این آستانه برای 

سال 1403 سی و پنج میلیارد ریال و برای سال 
1404 پنجاه میلیارد ریال تعیین شده است و 
مأخد محاســبه این مالیات، قیمت روز خودرو 
با توجه به تاریخ ســاخت یا واردات آن اســت 
که تا پایان فروردین‌ماه از طرف ســازمان امور 
مالیاتی اعلام می‌گردد. در رویه دیده شده است 
که برخی ادارات مالیاتی قیمت روز خودرو در 
بازار را ملاک عمل قرار می‌دهند؛ در حالی که 
به‌صراحت خود قانون مبلغ درج‌شده در لیست 
ارائه‌شــده از طرف ســازمان امور مالیاتی باید 

مدنظر قرار گیرد.
بر اساس این بند ســازمان امور مالیاتی مکلف 
شده است که مراتب شــمول این نوع مالیات 
را به اطلاع اشــخاص مشمول برســاند که در 
حال حاضر در پنل مالیاتی اشخاص در سایت 
my.tax.org قابل دسترســی است. اگرچه 
به لحاظ اصول حقوقی، ســازمان امور مالیاتی 
باید ایــن نوع مالیــات را نیز بــه موجب برگ 
تشــخیص به مؤدی ابلاغ کنــد و فرصت‌های 
اعتراض مؤدی بر اساس قانون برای وی محفوظ 
 باشــد. امری که در رویه، عملًا مــورد تضییع 

واقع می‌شود. 
اگر خودرویی متعلق به شــخص زیر18 سال 
باشــد، والدین مالک مکلف بــه پرداخت این 
مالیات هستند و مهلت پرداخت مالیات سالانه 
بر خودرو حداکثر تا پایان بهمن‌ماه مشــخص 
شــده اســت. برای عدم پرداخت این مالیات 
ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته شــده است. 
به این شــرح که هر گونــه نقل‌و‌انتقال خودرو 
پیــش از پرداخت این مالیات ممنوع اســت و 
طرفین معامله متضامناً مسئول پرداخت مالیات 

شناخته می‌شوند.
بنابراین ملاک تعیین خودروهای لوکس سالانه 
در قانون بودجه مشخص و قیمت روز خودروها 
نیز در بخشنامه ســازمان امور مالیاتی تعیین 

می‌شود.
اما خودروی متعارف بر اســاس ماده 8 قانون 
بیمه اجباری خســارات وارد شــده به شخص 
ثالث در اثر حوادث ناشــی از وســایل نقلیه، 
خودرویی اســت کــه مبلغ آن تــا میزان 50 
درصد ســقف تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث 
باشد که ســقف تعهدات پرداختی در خسارت 

جانی بیمه شــخص ثالث هم برابر با دیه کامل 
یک انســان در ماه‌های حرام اســت. نرخ دیه 
هر ســاله توســط قوه قضائیه اعلام می‌شود. 
این میزان برای ســال 1403 یــک میلیارد و 
ششــصد میلیون تومان تعیین شده است و بر 
این اســاس خودروهای تا مبلغ 800 میلیون 
تومان متعارف شناخته شــده و خودروهایی با 
 قیمت بیش از این میــزان خودروی نامتعارف 

خوانده می‌شوند. 
نحوه محاسبه خسارت در این نوع خودروها بر 

اساس این فرمول صورت می‌پذیرد:
مبلغ خسارت وارد شده )ضرب در( قیمت روز 
گران‌ترین خودروی متعارف )تقسیم بر( ارزش 

خودروی نامتعارف آسیب‌دیده
با توجه به اینکه سقف تعهدات بیمه ثالث ممکن 
است برای جبران خسارت خودروی نامتعارف 
کافی نباشــد، جبران مابقی خسارت به عهده 

مالک یا بیمه بدنه خودرو قرار می‌گیرد. 
با این تفاسیر می‌توان گفت که در سال 1402 
خودروی لوکس از نگاه مالیاتی ارزشی بیش از 
چهار برابر خودروی متعارف از نگاه بیمه شخص 

ثالث دارد.
* برای ارتباط با وکیل، از طریق ایمیل

 hanie.eshteghali@gmail.com 
 یــا شــماره تلفــن 09122142982 

اقدام کنید.  

دوگانه خودروی لوکس و خودروی متعارف
نگاهی دوباره به دو تعریف دردسرساز در قانون مالیات و قانون بیمه ثالث 

شهادت دروغ چیست؟ و چه مجازاتی دارد؟ 
آنچه یک شهروند باید از حقوق کیفری بداند – 58

آرمان احمدی  
             وکیل پایه یک

شهادت دروغ یا شهادت کذب به این معناست که شهود و مطلعین در خصوص 
موضوعی که در دادگاه مطرح شده، به دروغ و خلاف واقع شهادت دهند، به 
طوری که شهادت آن‌ها به ضرر یا به نفع یکی از طرفین دعوی باشد. البته 

شهادت کذب را می‌توان از منظر وارد آمدن خسارت به یکی از طرفین دعوی 
نیز مورد بررسی قرار داد. )در واقع بحث حقوقی در این زمینه مطرح کرد(.
در هر صورت چنانچه در محضر دادگاه و در روند رسیدگی به یک پرونده، 

شاهد به دروغ اظهارات خود را مطرح کند که در صدور رای پرونده موثر است، 
بر اساس قانون مجازات اسلامی مجرم محسوب می‌شود. در رابطه با مجازات 

شهادت دروغ قانون شرایط خاصی را در نظر گرفته. 
بر اساس ماده 650 قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت دروغ در دادگاه 

و نزد مقامات رسمی قضایی سه ماه و یک روز حبس و یا یک میلیون و پانصد 
هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی است. در این میان موضوع شهادت 

 بسیار حائز اهمیت است و در میزان مجازات دادگاه نیز تاثیرگذار 
خواهد بود. 

مسئله بسیار مهم، جبران خسارت است. خسارتی که در اثر شهادت دروغ به 
هریک از اصحاب دعوی وارد می‌شود باید جبران شود و مطابق قانون برای آن 
تعیین تکلیف خواهد شد. شهادت دروغ به خصوص در صورت نبود سایر ادله، 

می‌تواند مسیر پرونده را تغییر دهد و در رای نهایی پرونده موثر باشد. اگر در 
پرونده کیفری شهادت دروغ به اثبات برسد، می‌توان برای تجدید نظر اقدام 

کرد. در صورتی که برای پرونده‌ای حکم نهایی صادر شده باشد و مبنای صدور 
رای شهادت دروغ باشد، اعاده دادرسی در قانون پیش بینی شده است. در 

نهایت جبران خسارات وارده نیز ضروری بوده و فرد مجرم به مجازات مربوطه 
محکوم می‌شود. همچنین جرم شهادت دروغ در زمره جرایم غیرقابل گذشت 
قرار دارد. به این معنا که با گذشت شاکی قابل بخشش نیست و رسیدگی به آن 

حتی در صورت رضایت شاکی نیز، کماکان ادامه خواهد داشت. 
رای مثال؛ تصور کنید به دنبال شهادت دروغ خسارت و صدمات بدنی و جانی 

به یکی از اصحاب دعوی وارد شده باشد. در چنین شرایطی اگر کذب بودن 
شهادت به اثبات برسد، با تقاضای زیان دیده و یا وراث وی، فردی که به دروغ 
شهادت داده به حکم دادگاه به قصاص و یا پرداخت دیه محکوم خواهد شد. 

جرم شهادت دروغ همانند سایر جرایم مطرح شده در قانون مجازات اسلامی 
دارای سه عنصر اصلی زیر است: 

   عنصر مادی: برای تحقق یافتن عنصر مادی جرم شهادت دروغ در 
دادگاه بایستی شهادت دروغ نزد مقامات رسمی قضایی، در محضر دادگاه و 
در حضور قاضی پرونده استماع شود. در صورتی که شهادت دروغ در محیط 

خارج از دادگاه مطرح شود و تاثیری در روند قضایی پرونده نداشته باشد، 
هیچ‌گونه مجازاتی برای آن در نظر گرفته نخواهد شد. 

   عنصر معنوی: در صورتی که قصد و اراده شاهد و سوء نیت او در ادای 
شهادت کذب محرز شود، عنصر معنوی جرم شهادت دروغ تحقق یافته است. 

   عنصر قانونی: در این رابطه به ماده 650 قانون مجازات اشاره می‌کنیم 
که به عنوان رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود. یا حتی ماده 259 قانون 

آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: در صورتی که بازداشت، بر اثر شهادت 
کذب، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

* برای ارتباط با ایشان می‌توانید با شماره 
09124394958 تعامل کنید. 
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مهتاب سحابی  
            وکیل دادگستری

همان‌طور که مستحضرید حق کسب و پیشه و تجارت 
که به عنوان یکی از دعاوی ملکی بســیار مورد توجه 
است، حقی است که در طول زمان و به صورت تدریجی 
به مستاجر تعلق می‌گیرد و فلسفه آن حقوق و اعتباری 
است که مســتاجر با کار و فعالیت در محل مورد اجاره 
بدست می‌آورد. فرضا شخصی یک مغازه شیرینی پزی 
اجاره کرده و سالیانی به عنوان یک شیرینی‌فروشی در 
آن مشغول به فعالیت بوده است که این به معنای کسب 
اعتبار و داشتن مشتریانی است که فعالیت در آن محل 
ایجاد کرده است. البته این مربوط به قانون روابط موجر 
و مستاجر سال 1356 اســت که به دفعات در مورد آن 

نوشتیم.
   سوال اول: در مورد حق کسب و پیشه در صورت 

فوت مستاجر آیا وراث او حقوقی خواهند داشت؟

پاســخ: بله. وراث در واقع قائم‌مقام متوفی هستند و 
هرگونه حقوقی به صورت مســتقیم به ایشان منتقل 

می‌شود و نایب متوفی هستند.
   سوال دوم: اگر میان وراث یک مغازه که دارای حق 
کسب و پیشه است اختلاف وجود داشته باشد و برخی 
حاضر به فروش شوند و برخی نشوند، آیا اشخاصی که 
مایل به فروش هستند می‌توانند از طریق دادگاه جهت 

فروش حق خود اقدام کنند؟ 
پاسخ:بله می‌تواننــد. وراث موافق با طرح دادخواست 
با عنوان تجویز انتقــال منافع مغازه و تقســیم ترکه 
می‌توانند از دادگاه بخواهند پس از تعیین حق کسب و 
پیشه با جلب نظر کارشناس در اجرای ماده 19 قانون 
روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکم به تخلیه مغازه 
با پرداخت حق کســب و پیشــه صادر کند و مخالفت 

تعدادی از ورثه تاثیر نخواهد داشت.
   سوال سوم: آیا دفاتر اسناد رسمی، مطب پزشکان، 

دفتر وکالت دارای حق کسب و پیشه هستند؟

پاسخ خیر است. در این موارد رأی وحدت رویه وجود 
دارد )اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه 
خدمات علمی و تخصصی پزشــکی و معالجه بیماران 
مورد اســتفاده واقع می‌شود محل کســب و پیشه یا 
تجارت محسوب نمی‌شــود تا حق کســب و پیشه یا 
تجارت به آن تعلق گیرد( و نیز در مورد وکلا هم طبق 
رای وحدت رویه شماره 607 دفتر وکالت دادگستری 
را نمی‌توان از مصادیق محل کســب و پیشه و تجارت 
و مشمول قانون روابط‌ موجرومســتاجر مصوب سال 
۱۳۵۶ دانســت بلکه مشــمول عمومات قانون مدنی 
و قانون روابط موجر و مســتاجر مصوب ســال ۱۳۶۲ 
هستند. با توجه به اینکه در مورد پزشکان و وکلا رای 
وحدت رویه وجود دارد با وحدت ملاک از آن می‌توان 
چنین برداشت کرد که دفاتر اســناد رسمی نیز دارای 
قانون خاص هستند و تابع قانون خاص خود هستند و 

نه قانون اجاره 1356.
   سوال چهارم: آیا قراردادهای اجاره مرتبط با سال 

1356 را می‌توان به صورت عادی تنظیم کرد؟
پاسخ خیر است. این مطلب بسیار حائز اهمیت است 
که به موجب ماده 19 قانون روابط موجر و مســتاجر 
مصوب 1356 )در صورتی که مســتاجر محل کسب 

یا پیشــه یا تجارت ‌به موجب اجاره‌نامه‌، حق انتقال به 
غیر داشته باشد می‌تواند برای‌ همان شغل یا مشابه آن 
منافع مورد اجاره را با سند رســمی به دیگری ‌انتقال 
دهد(. دو نکته در این ماده وجود دارد نکته اول در مورد 
مجوز انتقال قرارداد است که در مورد اجاره‌های سال 
1356 لزوما بایستی درج شود و نکته دوم در مورد نحوه 
انتقال است که لزوما بایســتی به موجب سند رسمی 
انتقال صورت گیرد. پس در نظر داشته باشید که حتی 
اگر سند رســمی ندارید تقاضای الزام به تنظیم سند 
رسمی را در اسرع وقت تنظیم کنید، چرا که مستاجر 

بودن شما با سند رسمی است که قابلیت احراز دارد.
   سوال پنجم: اگر قــرارداد اجاره‌ای برای نخستین 
بار در سال1347 تنظیم شود و در سال 1380 قرارداد 
اجاره به دیگری منتقل شــود )با فرض مجوزانتقال به 
غیر( آیا این قرارداد تابع قانون روابط موجر و مستاجر 

1356 است یا 1376؟
پاسخ: تابع قانون 1356 اســت. بنابراین باید در دفتر 

اسناد رسمی تنظیم شود.
* راه ارتباطی با وکیل:

sahabigroup.com :وب سایت
vakil_sahabii@ :اینستاگرام

     نکته

پاسخ به ۵ سوال متداول در مورد حق کسب و پیشه
درسنامه‌های حقوقی برای زندگی روزمره – ۱۱۴
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   گزارش

آرسنال از لحظه‌ای که گابریل ژسوس در بازی مقابل 
منچســتریونایتد در ۱۲ ژانویه زانویــش را گرفت و 
مصدوم شد، می‌دانست که باید مهاجم بخرد اما چرا 
این کار را نکرد؟ پاسخ این سوال، ممکن است کمی 
از ناراحتی‌هــای هواداران آرســنالی را کاهش دهد. 
حقیقت این است که آرسنال به سادگی نمی‌توانست 
بازیکنانی را که واقعاً در این ماه می‌خواســت جذب 
کند‌ و آنها تمایلی به سرمایه‌گذاری روی بازیکنی که 
احساس می‌کردند تیم را بهبود نمی‌بخشد، نداشتند. 
آنها نگران بودند که خرید اشتباه در حال حاضر، آنها 

را از خرید بازیکن مناسب در تابستان باز دارد.
نتیجه ایده‌آل برای آرسنال این بود که حداقل در این 
پنجره حرکتی برای جــذب یکی از اهداف بلندمدت 
خود انجام دهــد. بازیکنی مانند بنجامین ششــکو، 
مهاجم لایپزیش، یــا نیکو ویلیامــز، وینگر اتلتیک 
بیلبائو؛ اما مشخص شد که چنین معاملاتی در اواسط 

فصل غیرممکن است.
یکی از بازیکنانی که فکر می‌کردند ممکن اســت در 
دســترس باشــد، اولی واتکینز، مهاجم استون‌ویلا 
بود. آرســنال از احتمال خروج واتکینــز از ویلا در 
اوایل پنجره نقل و انتقالات مطلع شــد و پیشنهادی 
در حدود ۴۵ میلیون پوند ارائــه کرد. این مبلغ برای 
یک مهاجم ۲۹ ساله، ســرمایه‌گذاری قابل‌توجهی 
محسوب می‌شــود. با این حال، چارچوب مالی این 
معامله احتمالــی، زمانی تغییر کرد کــه تیم النصر 

عربستان، پیشنهادی ۷۱ میلیون پوندی برای جان 
دوران، بازیکن ویلا ارائه کرد. ویلا قصد فروش هر دو 
مهاجم خود را نداشــت و آرسنال هم هرگز قرار نبود 

پیشنهادی به این سنگینی برای واتکینز ارائه دهد.
همچنین باید به این نکته توجه کنیم که آرسنال از 
قبل برای تابســتان برنامه‌ریزی کرده و توافقی برای 
جذب مارتین زوبیمندی، هافبک رئال سوســیداد، 
انجام داده است. آنها باید مراقب می‌بودند که از نظر 
مالی این انتقال را که انتظار می‌رود حدود ۵۰ میلیون 
پوند هزینه داشته باشد و با توجه به خروج احتمالی 
جورجینیو و توماس پارتی ضروری به نظر می‌رسد، 

به خطر نیندازند.
پس تنها راه آرســنال عملًا جذب بازیکن به صورت 
قرضی و برای کوتاه مدت بــود. تنها گزینه‌ای که در 
اختیار داشــتند نیز جســتجو در تیم‌های بیرون از 
انگلیس بود، چرا که آنها همیــن حالا هم دو بازیکن 
قرضی از لیگ برتر در ترکیب خود دارند )استرلینگ 
و دروازه‌بان ذخیره، نتو(؛ گفته می‌شود که مذاکراتی 
هم در مورد ماتیاس تل، مهاجم سابق بایرن‌ مونیخ، 
انجام شد اما هیچ علاقه جدی از سوی آرسنال به این 

بازیکن دیده نشد.
با وجود تمــام نقد‌هایی که راجع بــه تمام‌کنندگی 
کای هاورتس وجــود دارد، او در ایــن فصل در 33 
بــازی 15 گل به ثمر رســانده اســت. در مجموع، 
آرســنال در رقابت‌های لیگ برتر 49 گل زده است 

که پس از لیورپول رتبه دوم گلزنی در لیگ محسوب 
می‌شود. همانطور که این تیم یکشنبه در بازی مقابل 
منچسترسیتی نشــان داد، آنها از کیفیت تهاجمی 

بسیار بالایی برخوردارند.
با این حال، سؤال مهم‌تر این است که آیا آنها به اندازه 
کافی بازیکن در ترکیب خود دارند یا نه؟ آرســنال از 
قبل هم تحت فشار بود و به هاورتس، بازیکنی که قطعا 
بهترین تمام‌کننده تیم نیست، وابسته بود. این موضوع 
حالا و با بسته شــدن پنجره نقل و انتقالات، بیش از 
پیش اهمیت پیدا کرده است. در ماه‌های باقی‌مانده از 
این فصل، آنها باید با کمترین نفرات و با ریسک بسیار 

بالا بازی کنند.
هر چقدر هم که نیاز به یک مهاجــم جدید در حال 
حاضر فوری باشــد، به انــدازه نیاز بــه یک هافبک 
دفاعی جدید که احتمالًا در تابستان به وجود خواهد 
آمد، فوری نیست. علاقه به زوبیمندی به ماه‌ها قبل 
برمی‌گردد و آرسنال نمی‌توانســت تمام برنامه‌های 
بلندمدت خــود را به خاطر نیازهــای فوری خود در 

لحظه کنونی کنار بگذارد. 
مشــکل بعدی مسائل مالی اســت؛ گابریل ژسوس، 
حدود یک سال از میادین دور خواهد بود، پس قطعا 
کسی او را در تابستان نمی‌خواهد و باشگاه باید مبلغ 
قابل‌توجهی به عنوان دســتمزد بــه او بپردازد؛ پس 
اســتخدام مهاجم جدید هزینه باشــگاه را به شدت 

افزایش می‌دهد.
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این نمایش‌های ریاکارانه را جمع کنید
همین امروز و فرداست که رای کمیته انضباطی درباره بازی پرسپولیس و تراکتور صادر شود. از لحظه پایان بازی تا 
همین الان که این مطلب را می‌نویسم، عوامل و رسانه‌های دو باشگاه با تمام توان به دنبال رو کردن سند علیه رقیب 
هستند تا بلکه سبب محکومیت سنگین طرف مقابل شوند. مدیران باشگاه پرسپولیس به صورت شیفتی و هر دو سه 
ساعت یک بار، به عیادت یکی از هواداران آسیب دیده خود می‌روند و عکس و فیلم در فضای مجازی منتشر می‌کنند. 
مصاحبه هم که الی ماشاالله! یک روز درویش به همراه اســتیلی به عیادت هواداران می‌روند، یک روز هم یکی دیگر 
از اعضای هیات مدیره پرسپولیس با دوربین و خدم و حشــم به ملاقات هوادار می‌رود! تراکتوری‌ها هم البته بیکار 
ننشسته‌اند! آنها هم ویدئوهای شعارها، توهین‌ها و فحاشی‌های هواداران پرسپولیس را که کم هم نیست، در فضای 
مجازی منتشر می‌کنند و از هواداران‌شان می‌خواهند این تصاویر را پخش کنند. بعد هم قبل از بازی با هوادار، مادر 
گرامی علیرضا بیرانوند را به ورزشگاه یادگار امام دعوت می‌کنند تا از او که مورد توهین هواداران پرسپولیس قرار گرفته، 
تقدیر کنند! البته که قصد نداریم اتفاقات تلخ این بازی را کوچک بشماریم. چند هوادار به شدت آسیب دیده‌اند، یکی 
چشمش را از دست داده و دیگری باید جمجمه‌اش را عمل کند، مادر بیرانوند هم به شکلی زشت و شرم‌آور مورد توهین 
هواداران قرار گرفته. اما می‌خواهیم بگوییم این اقدامات یعنی عیــادت مدیران از مصدومان و تقدیر از مادر بیرانوند 
صادقانه نیستند و نمایش‌هایی ریاکارانه هستند برای محکوم کردن باشگاه رقیب و مظلوم‌نمایی برای باشگاه خودی. 
شرم‌آور است که دوستان حتی به مادر بیرانوند و مجروحان هم رحم نمی‌کنند و از آنها اینگونه استفاده ابزاری می‌کنند.

پیشگویی‌های حکیمانه ژنرال
امیر قلعه‌نویی در یک مصاحبه در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم مهدی حاج‌محمد، سخنرانی غرایی کرده و درباره 
اتفاقات بازی پرسپولیس و تراکتور گفته: »این حواشی را پیش‌بینی کرده و اوایل فصل نیز مسائلی که باید می‌گفتیم 
را گفتیم. نمی‌خواهم به ریز ورود کنم. در یک تا ۲ مصاحبه نیز گفتم شــاید ‌ در استادیوم‌ها تنش ایجاد شود‌. ما ایرانی 
هستیم و حداقل فرهنگ ۳ هزار ساله داریم که خیلی هم بیشتر است. کل دنیا ایرانی‌ها را به اخلاق، معرفت و فرهنگ 
می‌شناسند.« کلا امیر قلعه‌نویی توانایی عجیبی در پیشگویی دارد و خیلی چیزها و اتفاقات را می‌تواند از مدت‌ها قبل 
ببیند و خب هیچ کس دیگر این توانایی را ندارد. اصلا انگار یک جورهایی چشم بصیرت دارد. او قبلا هم چشمه‌هایی از 
این توانایی را رو کرده بود. مثلا استعداد سردار آزمون را دیده و گفته بود که او را کشف کرده است. البته کاری نداریم 
که سردار بعدا این ادعا را تکذیب کرد. یا همین اخیرا درباره مهدی طارمی هم گفته بود که توانایی او را می‌شناخته و 
می‌خواسته او را به استقلال بیاورد اما او ترجیح داده به پرسپولیس برود! یا بارها گفته که باید فوتبال در دست فوتبالی‌ها 
باشد! این‌ها چیزهایی هست که واقعا در توانایی هر کسی نیست. به همین ماجرای اخیر نگاه کنید. اصلا چه کسی فکرش 
را می‌کرد در بازی پرسپولیس و تراکتور چنین اتفاقاتی بیفتد؟ واقعا فقط باید یکی مثل امیر قلعه‌نویی باشی که اتفاقات را 
چند ماه قبل پیش‌بینی کنی. فقط حیف و صدحیف که قدر امثال قلعه‌نویی را نمی‌دانند و به هشدارها و پیش‌بینی‌های 
او توجه نمی‌کنند. نتیجه هم این می‌شود که همه غافلگیر می‌شوند و نمی‌توانند اتفاقات را مدیریت کنند! واقعا که این 

فوتبال لیاقت امثال قلعه‌نویی را ندارد.

یادداشتی برای 
کاهش خشم 

هواداران‌آرسنال
هواداران توپچی‌ها از جذب 
نشدن یک مهاجم عصبانی 

هستند اما همه چیز آنقدر که 
آنها تصور می‌کنند، بد نیست

آخ که چقدر 
خوش‌شانس هستید!

باور کردنش سخت است اما استقلال و پرسپولیس حتی در صورت 
باخت در بازی آخرشان هم شانس صعود به مرحله بعد را دارند

نادر نامدار |  هفته هفتم لیگ نخبگان آسیا به پایان رسید و تکلیف صعود استقلال و پرسپولیس به 
هفته هشتم کشیده شد. هر‌چند هر دو تیم در هفته هفتم نتایج ناامیدکننده‌ای گرفتند اما هنوز شانس 
صعود به مرحله حذفی را دارند. در واقع به شکلی غیرمنتظره، هر دو تیم سرنوشت صعودشان در اختیار 

خودشان است‌ اما سناریوهای مختلفی برای رسیدن این دو تیم به مرحله حذفی وجود دارد. 

پاسخ ۲۲۵ میلیون یورویی سیتی به رئال
با جذب نیکو گونزالــس در آخرین روز بازار و با احتســاب متغیرهای انتقال 
عمر مرموش )۵ میلیون یــورو( و عبدالقادر خوســانوف )۱۰ میلیون یورو(، 
منچسترســیتی ۲۲۵ میلیون یورو هزینه کرده است. به این مبلغ می‌توان ۶ 
میلیون یورو از خرید جنجالی جومت باه‌ که به لانس قرض داده شده، اضافه 
کرد. همه اینها با هدف نجات فصلی برای پپ گواردیولا خوب پیش نمی‌رود. 
اگرچه معمولًا نمی‌بینیم که منچسترسیتی در زمستان سرمایه‌گذاری‌های 
بزرگی انجام دهد‌ و در 9 ســالی که پپ انجا حضور دارد، تنها خرید آیمریک 
لاپورت به مبلغ ۶۵ میلیون یورو در ژانویه ۲۰۱۸ صورت گرفته بود، اما امسال 
تیکی بگیرستین، مدیر ورزشی سیتی، ورق را برگرداند و البته تیم واقعاً به این 
کار نیاز داشــت. رفتن خولین آلوارز در تابستان، آسیب شدید زانوی رودری 
هرناندز و شیوع مصدومیت‌ها، به ویژه در خط دفاع، منچسترسیتی را وادار کرد 
تا دو مدافع مرکزی )خوسانوف و ویتور ریس(، یک هافبک )نیکو گونزالس( و 

یک مهاجم )عمر مرموش( را جذب کند. 
علاوه بر مواجهه با رئال مادرید در مرحله یک‌شانزدهم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا، شکست سنگینی که برابر آرســنال در ورزشگاه امارات )۵-۱( متحمل 
شدند و پیروزی چلسی، دوباره منچسترسیتی را از جایگاه‌های لیگ قهرمانان 

خارج کرده است. 

قیمت عجیب ستاره یونایتد: 
حداقل ۹۵ میلیون یورو

قرارداد کوبی ماینو با منچستریونایتد در تابستان سال ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد 
و مدیران این باشگاه فرصت کافی برای مذاکره پیش از فروش او به باشگاهی 
دیگر را در اختیار خواهند داشت، به خصوص که چلسی به صورت جدی شرایط 
او را زیر نظر گرفته اســت. روزنامه گاردین مدعی شده است که مدیران این 
باشگاه به صورت جدی آماده آغاز مذاکرات برای فروش این بازیکن در پنجره 
نقل و انتقالات تابستانی سال آینده در صورت دریافت پیشنهادی قابل قبول 
و منطقی هستند و باور دارند که می‌توانند او را با قیمتی در حدود ۹۵ میلیون 

یورو به فروش برسانند. 
شرایط مالی و خریدهای شیاطین سرخ در چند فصل گذشته باعث شده است 
که آنها با مشــکلاتی در زمینه رعایت قوانین فرپلی مالی و سوددهی در نظر 
گرفته شده از سوی لیگ برتر روبرو باشــند و به همین دلیل، امیدوار هستند 
که با فروش ماینو و شاید حتی الخاندرو گارناچو بتوانند بازیکنان مدنظر روبن 
آموریم را در تابستان ســال آینده به خدمت بگیرند. چلسی به دنبال تقویت 
تیمش برای فصل آینده و حضور در کورس قهرمانی لیگ برتر انگلیس است 
و مذاکرات برای جذب ماینو را به‌زودی با مدیر برنامه این بازیکن و همچنین 

مدیران یونایتد آغاز خواهد کرد.

بند فسخ ویژه: کین می‌خواهد 
به انگلیس برگردد

هری کین در سال ۲۰۲۳ راهی بایرن مونیخ شد تا فرصت بیشتری برای کسب 
عناوین قهرمانی داشته باشد، هرچند این اتفاق در اولین فصل رخ نداد، اما به 
احتمال زیاد او در این فصل به این آرزوی دیرینه خواهد رسید. حالا روزنامه 
آلمانی بیلد خبر داده است که در جریان مذاکرات برای به خدمت گرفتن کین 
تصمیم بر این شد که بند فسخ ویژه‌ای در قرارداد او گنجانده شود. این مهاجم 
خواهان داشتن بند فســخی بود که با تکیه بر آن بتواند به انگلیس برگردد و 
به رؤیایش که شکستن رکورد گل‌های زده شده در رقابت‌های لیگ برتر این 
کشور است برسد. اما چنین اتفاقی در پنجره تابستانی سال ۲۰۲۵ رخ نخواهد 

داد، چون این بند فسخ همین حالا هم منقضی شده است. 
در واقع زمان فعال کردن این بند در ماه ژانویه بود و هر باشگاهی می‌توانست 
آن را با پرداخت ۸۰ میلیون یورو فعال کند. حالا در صورتی که باشگاه دیگری 
خواهان جذب کین در تابستان ۲۰۲۶ باشــد، باید در ژانویه ۲۰۲۶ برای این 
کار اقدام کند. این ستاره انگلیســی در طول این فصل به هیچ وجه به دنبال 
فعال کردن این بند نبود چون در مونیخ خوشحال است و شرایط خوبی را در 

کنار خانواده‌اش دارد.

قربانی به الوحده امارات پیوست
محمد قربانی هافبک 23 ســاله تیم فوتبال اورنبورگ روسیه که اسفند ماه 
سال 1402 به عضویت این تیم روسی درآمده بود، طی توافق باشگاه یادشده 
با باشگاه الوحده اماراتی به این تیم اماراتی پیوســت. این بازیکن که یکی از 
اهداف نقل‌وانتقالاتی باشــگاه اســتقلال در نیم‌فصل بود، طی قراردادی به 
عضویت تیم الوحده امارات درآمد تا همبازی احمد نوراللهی در این تیم شود. 
قربانی دو هزار و 161 دقیقه برای اورنبورگ به میــدان رفت و در این مدت، 
موفق به ثبت چهار گل و یک پاس گل شده است. الوحده که احمد نوراللهی 
را در ترکیب خود دارد، با کسب 22 امتیاز در رتبه پنجم جدول لیگ حرفه‌ای 

امارات ایستاده است.

آزادی؛ میزبان دیدار پرسپولیس - النصر
سایت رسمی باشــگاه پرسپولیس نوشــت: ورزشــگاه آزادی میزبان دیدار 
پرسپولیس - النصر عربستان در روز هشــتم و پایانی از مرحله گروهی لیگ 
نخبگان آسیا خواهد بود. این پیکار در ساعت 19:30 روز دوشنبه، 29 بهمن 
آغاز خواهد شد. با توجه به بازگشت میزبانی‌ها به فوتبال ایران، کنفدراسیون 
فوتبال آسیا ورزشگاه آزادی را به‌عنوان محل برگزاری این مسابقه اعلام کرده 
اســت. در این ارتباط باشگاه پرسپولیس هم درخواســت خود را مبنی بر در 
اختیار گرفتن و آماده‌سازی ظرفیت بیشتری از سکوها برای استقرار هواداران 

و تماشاگران مطرح کرده است.

ماتزاری »فعلًا «گزینه اول هدایت استقلال
علی نظری جویباری، مدیرعامل و علی تاجرنیا، نماینده تام الاختیار هلدینگ 
خلیج فارس روز گذشــته برای مذاکره با گزینه‌های خارجی ســرمربیگری 
استقلال به امارات سفر کردند. مسئولان استقلال دیروز چهارشنبه مذاکراتی 
با والتر ماتزاری، ســرمربی ایتالیایی انجام دادند و سپس سراغ ژوزه پسیرو، 
ســرمربی پرتغالی خواهند رفت. در حال حاضر ماتزاری، اصلی‌ترین گزینه 
مدیران استقلال است. مسئولان پرسپولیس پیش از انتخاب اسماعیل کارتال 
مذاکراتی را با ماتزاری انجام داده بودند که به نتیجه نرسید. او سابقه هدایت 
اینتر میلان و ناپولی را در کارنامه دارد. پســیروی پرتغالی نیز سابقه هدایت 
تیم‌های ملی عربســتان و نیجریه را در کارنامه دارد. در صورتی که مذاکرات 
با این مربی به نتیجه نرســد اســتقلالی‌ها ســراغ گزینه‌های دیگر از جمله 

استراماچونی خواهند رفت.

انتخاب رئیس فدراسیون از بین این ۳ نفر
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال حکم کمیته بدوی را در خصوص نامزدهای 
فدراســیون فوتبال تایید کرد که هیچی‌ک از کاندیداهای ردصلاحیت شده 
مجوز حضور در انتخابات را به‌دست نیاوردند. طبق حکم کمیته بدوی مهدی 
تاج، حیدر بهاروند و امیر عابدینی نامزدهای نهایی ریاست فدراسیون فوتبال 
هستند و بنابر ادعای ایرنا، علی کفاشیان و شــهاب‌الدین عزیزی‌خادم نیز از 
سوی کمیته استیناف انتخابات فدراسیون رد صلاحیت شدند. کمیته استیناف 
انتخابات فدراسیون فوتبال با تشکیل جلسه اعتراض دو نامزد مذکور را بررسی 
و حکم کمیته بدوی را تایید کرد که بنابر آن، کفاشیان و عزیزی‌خادم مجدداً 
رد شدند. با این شرایط، انتخابات ریاســت و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
ایران روز یازدهم اسفندماه ســال جاری برگزار می‌شود و از بین مهدی تاج، 

حیدر بهاروند و امیر عابدینی یک‌نفر به ریاست می‌رسد.

    گوشه و کنار مستطیل سبز

   کمکِ بزرگِ حذف‌شده‌ها
دوشنبه شب مشخص شــد که العین امارات و الشرطه عراق 
شانسی برای صعود به مرحله بعد نخواهند داشت. العین که 
فصل قبل قهرمان لیگ قهرمانان شــده، در این فصل نتایج 
فوق‌العاده ضعیفی گرفت و اولین حذف‌شــده این تورنمنت 
بود. این تیم در هفته هفتم در خانه با نتیجه 2 بر یک مغلوب 

الریان قطر شد و دو امتیازی باقی ماند. 
با این نتیجه، این تیم حتی اگر در روز آخر الشرطه را در عراق 
ببرد، 5 امتیازی خواهد شد و از رده دهم بالاتر نخواهد رفت! 
الشــرطه هم اگرچه از نظر ریاضی می‌تواند بــه صعود امید 
داشته باشد اما تفاضل گل 12- این تیم باعث شده تا حتی در 
صورت پیروزی بر العین در روز آخر و 6 امتیازی شدن، شانسی 
برای قرار گرفتن در جمع 8 تیم صعود کننده به مرحله بعد 
نداشته باشــد. حذف این دو تیم کمک بزرگی به استقلال و 
پرسپولیس کرده است. تصور کنید اگر این دو تیم، هر کدام 
یکی دو امتیاز بیشتر از امتیاز فعلی خود داشتند، هنوز شانس 
صعود داشــتند و وارد معادلات صعود می‌شدند و عرصه را بر 
استقلال و پرسپولیس تنگ می‌کردند. اما هر دوی آنها حذف 
شده‌اند و جنگ صعود برای 3 سهمیه باقی‌مانده، میان 5 تیم 

ادامه خواهد داشت.

   استقلال؛ احتمال صعود در هر 3 حالت
به شکلی باورنکردنی، اســتقلال این شانس را دارد که حتی 

در صورت باخت در هفته هشــتم مقابل الریان، راهی مرحله 
حذفی شود. این یعنی اســتقلال می‌تواند با فقط یک برد، 3 
مساوی و 4 باخت هم از مرحله گروهی صعود کند. این اتفاق 
در صورتی رخ می‌دهد که پرسپولیس در آزادی مغلوب النصر 
شود و پاختاکور نتواند در خانه، الســد قطر را شکست دهد. 
در این صورت جدول برای هشتم تا دهم دست نخورده باقی 
می‌ماند و استقلال به عنوان تیم هشتم صعود می‌کند و البته 

در مرحله حذفی باید به مصاف الهلال برود. 
اما اگر اســتقلال مقابل الریان به تســاوی برسد، 7 امتیازی 
می‌شود. در این صورت اگر پرسپولیس و پاختاکور هم نتوانند 
النصر و السد را ببرند، اســتقلال به عنوان تیم هشتم راهی 
مرحله بعد می‌شــود. اما اگر الغرافه هــم در روز آخر مغلوب 
میزبانش الاهلی عربســتان شود، اســتقلال یک پله صعود 
می‌کند و با قرار گرفتن در رده هفتم، حریف تیم دوم یعنی به 

احتمال زیاد الاهلی خواهد شــد. با این نتایج بهترین رده‌ای 
که استقلال می‌تواند به آن برســد، هفتم خواهد بود. اما اگر 
پرسپولیس بتواند النصر را شکست دهد، جایگزین استقلال 

می‌شود و آبی‌های تهران حذف خواهند شد.
اما پیروزی اســتقلال بر الریان قطر، این تیــم را 9 امتیازی 
خواهد کرد. امتیازی که اگر با شکست یا تساوی الغرافه مقابل 
الاهلی همراه شــود، می‌تواند استقلال را تا رده ششم جدول 
بالا بکشد و این تیم را در مرحله بعد حریف تیم سوم مرحله 
گروهی، یعنی به احتمال زیاد النصر عربســتان کند. اما اگر 
الغرافه بر الاهلی پیروز شود، اســتقلال به عنوان تیم هفتم 

صعود خواهد کرد.

   پرسپولیس؛ مثل استقلال اما نیازمند شانس بیشتر
امتیاز پرسپولیس مثل استقلال اســت اما این تیم با در نظر 

گرفتن دو نکته شــانس کمتری برای صعود دارد. اول اینکه 
تفاضل گل این تیم یکی کمتر از استقلال است و در شرایط 
امتیاز برابر، پایین‌تر از استقلال قرار خواهد گرفت. دوم اینکه 
حریف این تیم النصر عربستان است که از نظر ستاره و قدرت، 
چیزی کمتر از الهــال و الاهلی ندارد. با ایــن حال در یک 
حالت، صعود پرسپولیس از این مرحله قطعی خواهد بود و آن 

پیروزی بر النصر است. 
در این صورت شاگردان اسماعیل کارتال 9 امتیازی می‌شوند 
و قطعا یکی از 3 تیم استقلال، الغرافه و الریان پایین‌تر از این 

تیم قرار خواهد گرفت.
تساوی مقابل النصر هم می‌تواند پرسپولیس را راهی مرحله 
کند اما در این صورت این تیم باید منتظر نتایج دیگر بازی‌ها 
بماند! با تساوی مقابل النصر، پرسپولیس 7 امتیازی می‌شود 
و اگر الغرافه به الاهلی ببازد و استقلال بر الریان پیروز نشود و 
پاختاکور هم نتواند السد را ببرد، پرسپولیس در جمع 8 تیم 

برتر قرار می‌گیرد.
در نهایت باخت به النصر هم می‌تواند به شــکلی معجزه‌آسا 
به صعود پرســپولیس به مرحله بعد منجر شود. با این نتیجه 
پرســپولیس 6 امتیازی باقی می‌ماند و تفاضلش حداقل یک 
گل پایین می‌آید اما اگر استقلال با اختلاف حداقل یک گل 
بیشتر از پرسپولیس مغلوب الریان شود و پاختاکور هم نتواند 
مقابل السد به پیروزی برسد، جای پرسپولیس و استقلال در 

جدول عوض می‌شود! 

وقتی کارتال یک نیمه دیر به 
ترکیب درست رسید

در آخرین بازی هفته هفتم لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب، 
الهلال موفق شد با نتیجه 4 بر یک پرسپولیس را شکست بدهد. 
ترکیب پرسپولیس در شروع بازی بسیار عجیب و از نظر برخی 

جذاب به نظر می‌رسید. چرا که ترکیب اولیه پر بود از عناصر 
هجومی و در خط حمله هم دو بازیکن در نزدیکی یکدیگر 

قرار داشتند. این نشان می‌داد اسماعیل کارتال تصمیم گرفته 
بود تیمش را با یک استراتژی هجومی به مصاف تیم پرستاره 
و قدرتمند الهلال بفرستد. اما خیلی زود مشخص شد که این 

استراتژی اشتباه بوده است. حتی قبل از گل اول الهلال که 
در دقیقه 10 زده شد کاملا مشخص بود که پرسپولیس با این 

سیستم و این استراتژی توان مقابله با الهلال عربستان را ندارد! 
چینش اولیه پرسپولیس که با ایده هجوم شکل گرفته بود باعث 

شد این تیم در فاز دفاعی بسیار پراشتباه عمل کند و فضای 
جلوی محوطه جریمه این تیم کاملا در اختیار ستاره‌های خلاق 

و آماده الهلال قرار بگیرد. نتیجه این استراتژی این شد که 
پرسپولیس در نیمه اول 4 گل خورد و چند گل هم نخورد! کاملا 
قابل پیش‌بینی بود که کارتال برای نیمه دوم تغییرات زیادی در 
تیمش خواهد داد. سرمربی ترکیه‌ای پرسپولیس از ابتدای نیمه 

دوم گئورگی گولسیانی، سعید مهدی و فرشاد احمدزاده را به 
زمین فرستاد و همین 3 تغییر، اختلاف سطح دو تیم را کاهش 
داد و بازی را به تعادل نسبی رساند. البته که الهلال هم در نیمه 

دوم با تصمیم ژرژ ژسوس از شدت حملاتش کاست و به اداره 
بازی پرداخت تا انرژی‌اش را ذخیره کند. ژسوس قصد داشت 

با این تصیم انرژی تیمش را برای بازی‌های آینده ذخیره کند و 
از بازیکنانی که چندان فرصت بازی پیدا نمی‌کنند هم استفاده 

کند. اما از همان شروع نیمه دوم مشخص بود که پرسپولیس 
روش درست‌تری را برای بازی با الهلال اتخاذ کرده است. در 

نیمه دوم دیگر خبری از برتری بی‌چون و چرای الهلال در میانه 
زمین نبود و پرسپولیسی‌ها با یک استراتژی منطقی، استقرار 

بهتری در زمین داشتند و همین مسئله باعث کاهش اشتباهات 
بازیکنان این تیم شده بود. اینطور به نظر می‌‌رسد که کارتال با 

بررسی وضعیت پرسپولیس در جدول لیگ نخبگان آسیا به این 
نتیجه رسیده بود که باید با یک سیستم هجومی به مصاف الهلال 

برود و این تیم را در خانه‌اش شکست بدهد تا شانس بیشتری 
برای صعود به مرحله بعدی داشته باشد. اما بعد از پایان نیمه اول 
متوجه اشتباهش شد و ترکیب درست‌‌تر و استراتژی مناسب‌تری 

را برای نیمه دوم انتخاب کرد. در واقع اینطور به نظر می‌رسد 
که او یک نیمه دیر متوجه استراتژی مناسب و ترکیب درست 

پرسپولیس شد. اشتباهی که یک نیمه فاجعه‌بار و یک شکست 
تحقیرآمیز را برای این تیم به دنبال داشت.
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شانس بزرگ استقلال
استقلال علاوه بر اینکه در مقایسه با پرســپولیس به دلیل تفاضل گل بهتر و رویارویی با حریفی ضعیف‌تر، از شانس بیشتری 
برای صعود برخوردار است، یک شانس بزرگ دیگر هم دارد و آن برگزاری بازی با الریان، یک روز بعد از برگزاری بازی‌های سایر 
تیم‌هاست. ماجرا اینجاست که تیم‌های پرسپولیس، الغرافه و پاختاکور روز دوشنبه 29 اسفند به مصاف حریفان خود می‌روند 
و بازی الریان و استقلال یک روز بعد برگزار می‌شود! در واقع ممکن است در پایان روز دوشنبه، صعود استقلال قطعی شود و 
حتی باخت به الریان هم خللی در این اتفاق ایجاد نکند. یعنی اگر پرسپولیس با چند گل به النصر ببازد و پاختاکور هم بر السد 
پیروز نشود، استقلال می‌تواند حتی با یک باخت یک یا دو گله هم حضورش در رده هشتم و صعود به مرحله بعد را قطعی کند.
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پنجشنبه | 18  بهمن  1403 | شماره 3984

حمید رستمی مهدی افخمی

رضیه انصاری

1   پسرکی که در دوردست، گوساله و بره‌هایش 
را می‌چراند و از بــالای تپه‌های بی‌حاصل کودکی 
چشم به جاده می‌دوخت و تعداد ماشین‌های درب 
و داغان عبوری را می‌شمرد و به این می‌اندیشید که 
این جاده‌های بی‌اعتبار تا کجای این دنیای بی‌انتها 
گسترده شــده‌اند و چه جوانان برومندی که موقع 
رفتن از این مسیرها، حتی فکرش را هم نمی‌کردند 
که راه برگشت را پیدا نکرده و در غبار و مه جنگ گم 
شوند و چشمان کم سوی مادرانشان تا ابد به خم 
جاده‌های خیس نامردمی‌ها دوخته شود، هیچ وقت 
فکرش را هم نمی‌کرد که روزی خود اسیر این راه‌ها 
و بی‌راهه‌ها شود و همیشــه به این دیالوگ جمیله 
شیخی در فیلم مسافران )بهرام بیضایی( فکر کند 
که »نفرین بر جاده اگر معنایش جدایی باشد!« ما 
سال‌هاست که در این جاده‌ها غم خوردیم، شادی 
جســتیم و حیران و سرگردان شــدیم و هیچگاه 

نفهمیدیم که در حال رفتنیم یا برگشتن!
2   کاش می‌دانســتی که در تمام این ۳۰ سال 
مرگبارترین فصل‌ها، پاییز بوده که همواره آن پاییز 
طلایی اواسط دهه ۷۰ را در ذهن زنده می‌کند که 
تازه نو سبیل شده و پا به دانشگاه گذاشته بودیم و 
تنها دلتنگی‌مان کوچه‌ای بــود که گاهی به هوای 
یک نفر هم که شده از آن رد می‌شدیم و در حالی 
که انگار هزار کیلو بار بر پاها بسته و یا بر پشتمان 
کول کرده‌ایم و اصلًا نمی‌دانستیم کجا می‌رویم و 
مبدا و مقصدمان کجاست و فقط خود نفس عبور 
از کنار دیوار‌هایی که گاهی سر می‌شکستند دلهره 
آورترین کار دنیا می‌شــد و حالا بایــد کیلومترها 
دورتر، هوای آن کوچه و آدم‌هایش را در سینه‌ات 
حبس می‌کردی و نمی‌توانستی بیرون بدهی، مبادا 
که ریه‌هایت از هوای یار خالی شــود و در آن شهر 
درندشت غربت بی‌هوا شوی و ســر به هوا! دنبال 
تقویم کوچک جیبی‌ات بگردی و روزها و هفته‌ها را 
محاسبه کنی و سه چهار روز تعطیلی برای خودت 
دســت و پا کنی و بزنی به چاک ترمینال و وقتی 
سوار اتوبوس لکنته‌ای می‌شــدی و پا به جاده‌ای 
می‌گذاشتی وجب به وجب جاده‌های پر پیچ و خم 
بی برگ و بار را می‌شمردی تا شهر کوهستانی‌ات 
از دور پیدا شود و هنوز به شهر نرسیده از همان دور 
دست، بروی لابه‌لای کوچه‌های درهم تنیده، محل 
مورد نظر را کشــف کنی و درست انگشت بگذاری 
روی آن دمل چرکین و فشارش دهی و غم و حسرت 
دیدار یار ندیده سیل شود و ســیلاب و سرازیر بر 
پهنای صورت و تو در خیال و ندانمت کجا و منی که 

خودم تمام شدم و جاده‌های پیش رو هرگز!
3   یا آن روز که چند ساعت مانده به در شدن 
توپ عید، خواستی قیصر بازی در بیاوری و مسیر 
یک و نیم ســاعته شــهر پدری را دورتر کرده و از 
جاده‌ای دیگر عزم کردی که رفیقی را به خانه‌اش 
برسانی تا شب عید سفیل و سرگردان ماشین‌های 
بین راهی نباشد و سه ســاعت رفتی و شهر خود 
را دور زدی و در مســیر چنان برفــی در گرفت و 
آسمان ســوراخ شد که به شــب چله چند تا سور 
زده بود و ماشین‌ات در یخبندان و برف کوهستان 
وسط جاده لزگی می‌رقصید و طول و عرض جاده 

را پایکوبان پیش می‌رفت و نــه یارای ترمز کردن 
بود و نه فرمــان چرخاندن و این ماشــین بود که 
راننده را هدایت می‌کرد. به سختی از آن مخمصه 
نجات یافتی و بعد از ساعتی به سلامت رفیق را در 
کاشانه‌اش جا گذاشــتی و عزم مقصد اصلی خود 
کردی و بعد از یک ساعت دوباره رسیدی به برف و 
بوران و جاده بسته شده آنهم در بیست کیلومتری 
خانه پدری و بعد هم صدای »آغاز ســال فلان« را 
از تلویزیون خانه‌های کنار جاده شنیدی و ماندی 
و دم نزدی و نصف شب ماشــین را سر و ته کردی 
تا در نزدیک‌ترین شــهر اتاقی بگیری و شب سرد 
غصه را هوای نمی‌دانم کدام یار سحر کند تا فردا 
با روشنایی روز به مقصد برسی! حالا شب عیدی 
مهمان شــهری مرزی بود که قبلا یک شــب هم 
مقیم‌اش نبودی. شــهری که کوچه‌هایش باریک 
بود و دکان‌هایش بسته و حتی یک سوپر مارکتی 
هم باز نبود و در این میان پرســش از تک و توک 
آدم‌های مانــده در کنار خیابــان در مورد آدرس 
هتلی‌، مسافرخانه چیزی بیشتر شبیه شوخی ۱۳ 
به در بود. هرجا که رفتی با قفلی به بزرگی زمستان 
دل‌ها مواجه شــدی و بعد از کلی تقــا بالاخره 
توانستی جایی گرم برای شب خوابی بیابی و صبح 
فردا دوباره عزم ســفر کنی و همان مسیر را تکرار 
کنی و دوباره به همان جایی برسی که دیشب رفته 
بودی و بسته شــدن جاده به دلیل واژگون شدن 
تریلی و جاده‌ای که باز نشده و مجبور شوی تمام 
راه رفته را برگردی و از شــهر همان رفیق دوباره 
به مبدات برســی و نتوانی به دیدار چشمان مادر 
نائل شوی حتی بعد از ۲۴ ساعت در جاده ماندن و 

مجبور شوی که به نقطه صفر رجوع کنی!
4   هر چقــدر چشــم می‌گردانی دنیــا پر از 
جاده‌های بدبخت اســت که خیلی بیشتر از آنکه 
شاهد سور و سات جماعت باشند سوگ‌هایشان را 
دیدند و هر پیچ و خمشان خون خشک شده ده‌ها 
نفر را بر خاطر دارد. درست مثل همان دم غروبی 
یا اول شبی که در حال رانندگی با ماشین قوطی 
کبریتی‌ات خواب رفته بودی و جاده پیچیده بود و 
تو نه و لحظه‌ای بیدار شــده و خود را در سرازیری 
دره‌ای یافته بودی و با چرخانــدن غریزی فرمان 
ماشین جارو برقی »طور« ات، دوچرخ چپ ماشین 
تا حد واژگون شدن بالا رفته بود و در آخرین لحظه 
از تصمیم خود مبنی بر معلق زدن برگشــته و در 
پی یافتن آسفالت جاده به راست پیچیده بودی و 
از بخت خوش به خلوتی جاده رسیده و عرض آن 
را طی کرده و از آن سوی به سمت دره می‌رفتی و 
این بار فرمان را به چپ چرخانده و دوباره دو چرخ 
طرف راســت بالا رفته و هر آن امکان چپ کردن 
ماشین بوده و این بار هم به خیر گذشته و برگشته 
به حالت چهــار چرخ و این بار هــم عرض جاده و 
بالاخره کنترل ماشین در جاده و قلب‌هایی که از 
کار افتاده‌اند و جسم بی‌روح قلب پلاستیک شده‌ات 
می‌خواهد از دهانت بیرون بزنــد و مرگ را در دو 
قدمی حس می‌کنی و منتظری که این جاده کهنه 
و سالخورده از خون خشک شده‌ات خاطره‌ها برای 

نوه‌های نداشته‌ات تعریف کند!

بابا راننده است. توی سربازی راننده شده است، قبل از انقلاب! پایه یک 
گرفته است و بعد از شــغل‌های فراوان،  درکارخانه مینو و مغازه عمویم 
در خرمشهر و کشاورزی مثل چغندرکنی و چیدن خربزه، دست آخر در 
یک قرعه‌کشی در اواسط جنگ، برنده یک دستگاه نیسان‌آبی شد و شد 
یک راننده همیشگی! چند سال بعد هم ماشینش را فروخت و در روستا 
یک خانه بزرگ ساخت و شد راننده بیابان و مردم! همین زمان‌ها بود که 
دیگر سن ما آنقدری شده بود که با او هرجا برویم. اولین ماشینی که با او 
به سفر رفتم یک 913 فسفری بود که برای ساری، بار خربزه زده بود. چه 
تابستانی بود وقتی از جنگل گلستان رد شدیم و خربزه را توی رودخانه 
انداختیم و 50 متر آن طرف‌تر یک گله آهو به ما خیره شده بودند. سفر 
بعدی را با مصطفی، بــرادرم رفتیم. دوباره خربزه بردیــم. این‌بار که در 
میدان بار خربزه‌ها تمام شد ما را به ســاحل فرح‌آباد برد. برای ما کایت 
خرید و از آن توپ‌های چســبونکی که پرت می‌کردی و می‌چسبید به 
بشقابی که پشتش، کش داشت و توی دست نگه می‌داشتی! زندگی ما از 
همان اول به جاده گره خورده بود. جاده‌ای که عمو رمضان را از ما گرفت 
و بابا هر چقدر سعی می‌کرد به ما مثل رمضان محبت کند نمی‌توانست 
چون اساسا از اول زمخت بود و ترش‌رو و شاید جاده او را این‌طوری کرده 
بود. شاید هم آزادی که رمضان در زندگی داشت او نداشت. او همسان و 
هم‌پای همه جاده‌های ایران بود. تنها سفر خانوادگی‌مان را قبل از به دنیا 
آمدن محمد، عید سال 76  به بندرعباس رفتیم. از مشهد با بار گوگرد راه 
افتادیم سمت بندر. ظهرها وسط بیابان می‌ایستادیم. مامان ناهار درست 
می‌کرد و ما توی بیابان‌ها لابه‌لای درخت‌های گز، بازی می‌کردیم تا غذا 
آماده شود و بعد راه می‌افتادیم. شب‌ها همه توی ماشین می‌خوابیدیم. 
آنقدر کوچک بودیم که توی همان بنز تک جا می‌شدیم. ساعت 2 رفتیم 
اسکله رجایی. در 10 سالگی اولین کشــتی را از نزدیک دیدم. بار گندم 
زدیم. صبح که چشم باز کردیم در جاده‌ای کنار ساحل بودیم. گمانم تا 
ساحل دویديم و پنج یا شش تپه را  رد کردیم تا به آن آبی زیبا رسیدیم. 
بعد ماشین را گذاشتیم پایانه بار و رفتیم بازار روز بندرعباس. یک آتاری 
دستی نقره‌ای خریدیم که هر مرحله را رد می‌کردی یک میوه به تو می‌داد. 
خانه‌سازی داشت. آتاری دستی، دست‌به‌دست می‌شد بین من و مصطفی 

و زهرا. توی بازار بندرعباس بود که فهمیدم آب‌سرد هم فروختنی است. 
خوب یادم هست؛ لیوانی 20 تومن. دیگر سفری با بابا نرفتم. زمان زیادی 
کمپرسی یک شرکت راه سازی دســتش بود. صبح‌ها ساعت ۴ می‌رفت 
و شب‌ها ســاعت 7 با چند باکس ســیگار به خانه برمی‌گشت. یک روز 
صبح از سرویس جا ماند و من در خواب و بیداری با موتور رساندمش دم 
پلیس‌راه. در خیابان‌ها سگ پر نمی‌زد. چند سالی هم با اتوبوس حاجی 
مژده شریک شده بود و وقتی ما در خانه کوچک تودرتو و 40 متری  زینب 
زندگی می‌کردیم، مسافران تهران و مشــهد را جابه‌جا می‌کرد تا اینکه 
بالاخره خودم هم ماشــین خریدم. از تهران راه افتادم به سمت مشهد از 
شمال. پل ورسک را دیدم و شهرها را یکی‌یکی رد می‌کردم و محو آن همه 
زیبایی شده بودم که قدم‌به‌قدم  نگه می‌داشتم و با خوردن چای هضمشان 
می‌کردم. گاهی وقت‌ها فکر می‌کنم باید من هم راننده می‌شــدم. اصلا 
زندگی یعنی رفتن و رفتن. بعد از چند باری که با ماشین مسیر مشهد را 
رفتم دیگر هیچ جاذبه‌ای برایم نداشت و خسته‌کننده‌ترین شد. چرا آدم 
باید هی جاده‌های تکراری را بالا‌وپاییــن کند. بعد حق دادم به پدرم که 
حق دارد فرسوده بشود از این تکرار و مقصدهای تکراری واقعا چه چیزی 
در زندگی ملال‌انگیزتر از تکرار؟ و حالا خودم هم به تکرار افتادم. صبح‌ها 
سوار موتور می‌شــوم. خط ویژه چمران را طی می‌کنم تا به درب شمال 
صداوسیما برسم و عصرها همین مســیر را برمی‌گردم. تنها توی جاده 
بیابانی می‌ایستی و ظرف قورمه را در می‌آوری و چندتا قورمه در قابلمه 
می‌ریزی و برنج را کته می‌کنی و از دور به نارنجی جاده خیره می‌شــوي 
که خورشــید در پشت کوه‌ها درست کرده اســت. تا چشم کار می‌کند،  
بیابان و ســتاره‌هایی که کم‌كم سوســو می‌زنند. نمی‌دانم اگر من جای 
پدرم بودم باز هم دوست داشتم جاده‌ها را بالا و پایین کنم، به امید دیدن 
نارنجی جاده یا شب‌های توی خانه 40 متری‌ام در نواب  در تهران، سریال 
»میسینیگ‌یو« را پلی کنم. بگذریم از اینکه پدرم با اینکه بازنشسته شده 
اســت هنوز  دور از خانه در کارگاهی عمرانی در شهر شوسف  نهبندان 
روزها و شــب‌هایش را می‌گذراند و من هم در تهران با موتور لکنته‌ام در 
اسنپ باکس، مســافر جابه‌جا می‌کنم.  سرنوشــت ما از ازل متر ‌کردن 

خیابان‌ها و جاد‌ه‌ها بوده است. 

در کتاب »خاطراتی از هنرمندان« به روایت پرویــز خطیبی، از قاتلی 
خطرناک حرف به میان می‌آید که در دهه ۱۳۳۰، در جاده‌های اطراف 
تهران، جلو اتومبیل‌های درحال رفت‌وآمد را می‌گرفته و سرنشینان آن 
را به طرز فجیعی مُثله کرده و به قتل می‌رسانده است. مسئولان امنیتی 
پس از تلاش بسیار او را دستگیر می‌کنند و به زندان می‌اندازند و امنیت 
را به جاده‌ها برمی‌گردانند؛ متهم اما در تمام مدت از همکاری با پلیس، 
وکیل و خبرنگار ســر باز می‌زند و همه‌ را به تمسخر می‌گیرد، جز یک 

نفر؛ پرویز یاحقی. 
یاحقی جوان کــه آن زمان در کنار نوازندگی، فعالیــت هنری و کار در 
رادیو به پیشه خبرنگاری نیز اشتغال داشته، با وجود مخالفت مدیرانش، 
داوطلبانه برای مصاحبه با این مرد به زندان می‌رود. مرد ابتدا از گفت‌وگو 
با »یک الف بچه« امتناع می‌کند، اما به محض این‌که او را می‌شناســد، 
ناباورانه در آغوشش گرفته و صورتش را غرق بوسه می‌کند. بعد هم همه 
آنچه را كه دیگران موفق به شنیدن آن نشده بودند، نزد »ياحقی« اعتراف 
کرده و پرده از جنايات هولناكش برمی‌دارد. سرانجام، محاکمه و محکوم 
به اعدام می‌شود اما به عنوان آخرین خواسته، دیداری دوباره با یاحقی 
را آرزو می‌کند. پــس از حضور یاحقی، مرد او را بغــل کرده و می‌گوید: 

»می‌خواهم آخرين كسی را كه در اين دنيا می‌بينم، تو باشی.«
شهرت و محبوبیت پرویز یاحقی )با نام اصلی پرویز صدیقی پارسی( اما 
از سال‌های نوجوانی آغاز شده بود، از همان وقتی که آموخته‌هایش را به 
شاگردان دایی‌اش، استاد حسین یاحقی درس می‌داد. او شیفته موسیقی 

و هنر بود و با وجود مخالفت‌های پدر، از کودکی نی‌لبک می‌زد و مشق 
ویولن می‌کرد. به‌تدریج دوره‌های پیشرفته موسیقی و ردیف‌های پنج‌گانه 
اعم از پيش‌درآمدها، چهارمضراب‌ها، آهنگ‌های ضربی و دستگاه‌های 
موســيقی ايرانی را نیز فرا گرفت و پس از شــاگردی »استاد صبا« در 
16سالگی به دعوت »داوود پيرنيا« وارد برنامه گلهای رادیو شد. علاوه 
بر آهنگسازی برای اساتیدی همچون غلامحسین بنان، به تک‌نوازی و 

بداهه‌نوازی در این برنامه نیز می‌پرداخت.
جاده پرپیــچ و خم زندگی، او را پیش برد و در ۳۵ ســالگی با شــاگرد 
سابقش، پروانه امیرافشاری )حمیرا( بر سر سفره عقد نشاند. ازدواج این 
دو هنرمند محبوب و عاشق، بیش از هفت سال به درازا نکشید و روزنامه 
اطلاعات دوم مهر ۱۳۵۳ در گزارشــی مصور خبر این جدایی تلخ را به 
اطلاع همگان رساند. یاحقی در سال‌های پس از جدایی و همچنین پس 
از انقلاب تلخکام بود، در انزوای خود می‌زیست و به افیون پناه برده بود.  
در اوایل دهه 80 یک تصادف جاد‌ه‌ای او را دچار آســیب کرد. انگشتان 
دســت چپ این نوازنده ویولن چنان خرد شــدند کــه او دیگر یارای 
نواختن نداشت. با وجود تلاش پزشــکان در داخل و خارج از کشور هم 
توان نواختن ساز به انگشتان دســت هنرمند برنگشت و موجب ملال و 
افســردگی بیش از پیش او شــد. پرویز یاحقی ۱۳بهمن ۱۳۸۵ در ۷۱ 
سالگی در خانه‌اش در تهران چشــم از دنیا فرو بست، ساز جادویی‌اش 
خاموش ماند و آفتاب در جاده زندگــی‌اش افول کرد. نغمه‌هایش اما به 

یاد مردم ماند.

ما برای زیستن جریمه شدیم! نارنجی جاده

در پیچ و خم جاده زندگی

1    جاده برای من حرمان مــی‌‌آورد و برای 
عاشقی که به وصلت عشــقش می‌‌رود لبریز از 
حس شادبودگی است اما برای سلنای 4 ساله در 
حکم قاتل و قتلگاه اســت. همین پریروز غروب 
زنــگ زده به بابــاش که اومدنی برام شــکلات 
بگیر. پدرش داشته از محل کارش در پیرانشهر 
برمی‌‌گشــته تبریز کــه اول اتوبان کســایی، از 
اتوبوس پیاده می‌‌شــود و می‌‌گوید ســریع یك 
تاکســی بگيرم بروم خانه و شکلات‌‌های سلنا را 
دستش برسانم ولی در تاریکی جاده، اولش یک 
پیکان زده بود بهش  و پشتبندش یک سمند از 
روش گذشته بود و پونصد متر جسدش را روی 
جاده کشیده بود. وقتی به قبرستان وادی رحمت 
رفتم تنها کاری که کردم اینکه به چشم‌‌های سلنا 
نگاه نکنم. جاده‌‌ها گاهی جدایی‌‌آفرین‌‌ند و گاهی 
نیز باعث وصال. گاهی نیز جیب آدم‌‌ها را پرپول 
می‌‌کنند. مثل شــوفرهای ایران‌‌پیما و تی‌‌بی‌‌تی 
قدیم که وجب به وجب پیــچ و خم‌‌های جاده را 
از پیچ و خم گیسوان همســر خود بیشتر و بهتر 

بلد بودند.

2    برخلاف من و ســلنا که دیگر میانه‌‌ای با 
جاده‌‌های قدیمی نداریم شوفرهای قدیمی عاشق 
بالفطــره جاده‌‌ها بودند. مردانی با ماشــین‌‌های 
»استودی بیکر« )یا به قول ما تبریزی‌‌ها »اوستو 
بشــیکِ«( و زیس 150مســکویچ یا اتول‌‌های 
سیمی معروف به »مرغدان« که مسافران خود 
را با طناب می‌‌بستند تا در دست‌‌اندازها به جاده 
پرت نشوند. شوفرهایی که دست چپ‌‌شان را از 
پنجره بیرون می‌‌دادند و صدایشان را می‌‌انداختند 
ته گلو و خراباتی می‌‌خواندند و روی فرمان، ضرب 
می‌‌گرفتند: »دیشب پریشب پس‌‌پریشب، اشکنه 
خوردم/ خدا خواست که نمردم/ سر کوچه دَردار/ 
شــوفر ماشــینو نگه‌‌دار!« آن روزها شوفرهای 
بین‌‌النهرینی هیــچ جاده‌ای را به انــدازه جاده 
تهرون-شمرون دوست نداشــتند و هر سال با 
مسافرکشــی در آنجا کلی پول پارو می‌‌کردند. 
در اطلاعات 1306 خواندم که هر روز پنج هزار 

نفر با ايــن اتومبيل‌‌هاي كرايــه‌‌اي در آن جاده 
رفت و آمــد مي‌‌كردند و مســافرت از تهران به 
تجريش، نفري يك قران تا سه چهار قران خرج 
داشت. شوفرهایی که در انتهاي تابستان به بغداد 
مي‌‌رفتند و دوباره در اوایل بهار برمی‌‌گشتند که 
پول پارو کنند و در روزگار پیری هرگاه حرفی از 
جاده شمرون می‌‌افتاد دل‌‌شــان برای خاطرات 

جوانی کباب می‌‌شد. 

3    جاده را بستگی دارد درویش‌‌خان تعریف 
کند یا ســوری‌‌خانم که با چه حال نزاری جاده 
الموت به اردبیل را طی کرد تا عشقش را که قبلا 
با لباس سربازی دیده بود ببیند و بگوید »به قولت 
عمل کن و مرا بگیر« اما ایوب بی‌وفا گفت »تو کی 
هستی دیگر؟« سوری دیگر به الموت برنگشت و 
خیابان‌‌نشین شد و همدم سگان و گرگان آواره. 
چنــان در عالم وفاپیشــگی خودویرانگری کرد 
که شــاعران، »دختر جهنم« نامش گذاشتند و 
برایش غزل‌‌غزل شعر سرودند.  جاده برای سوری 
یک تعریفی دارد و برای درویش‌‌خان -ســلطان 
بلامنازع موسيقي ســنتي ايران و رديف‌‌شناس 
آزاده- تعريفی دیگــر. مردی کــه در روز دوم 
آذر 1305 در خيابــان اميريه در نتيجه تصادف 
اتومبيلش با درشــكه، جان خودش از دست داد 
و روزنامه اطلاعات نوشت »پس از وقوع حادثه، 
فورا مامورين پليس آقاي غلامحســين‌‌خان را 
كه مشــرف به فوت بوده بــه مريضخانه نظميه 
مي‌‌برند. فورا اطبا در مريضخانه حاضر شــده و 
ايشان را تحت‌‌معالجه قرار مي‌‌دهند ولي مشاراليه 
حالش سخت و  مقارن نصف‌‌شب، دارفاني را وداع 
مي‌‌گويد. شــوفر اتومبيل در همــان موقع فرار 
نموده ولي اتومبيل تحت توقيف درآمده است.«

4    راست گفته‌‌اند که جاده یعنی غربت. این 
را بچه‌‌های قدیمی تیم بانک‌‌ملی بهتر می‌‌فهمند 
که روزی از روزهای دهه 50 ناگهان با اتوبوس به 
ته دره سقوط کردند اما در نهایت معجزه به دام 
مرگ نیفتادند. تیم بنفش‌‌پوش بانک‌‌ملی تهران 

كه مطبوعات وقت آنها را »قهرمان ســازندگي« 
و»آژاكس ايران« لقب گذاشــته بودند در سال 
1327 تشکیل شد. مهدكودكی که گمنام‌‌ترين 
ستاره‌‌ها را زیرنظر اســتاد رجب‌‌خان فرامرزي 
پرورش داده و تحویل تیم ملــی داد. مردی كه 
در میدان خاكي راه‌‌آهن و زمين شــماره ســه 
شهباز می‌‌پلکید و ستاره‌‌ کشف می‌‌کرد. تیمی به 
کاپیتانی عباس رجبيه‌‌فرد كه به عنوان يك گوش 
چپ كلاسيك، عاشق بازي انفرادي بود و حركات 
اضافــي‌‌اش البته تماشــاگران را ذلــه مي‌‌كرد. 
بانك‌‌ملي در جام تخت‌‌جمشيد لقب »گربه سياه 
جام« را از آن خود کرد و باج به قرمز و آبی نداد. 
کاپیتان عباس، بچه سرچشــمه و برخاســته از 
ورزشگاه شــماره 3 بود كه محل استعداديابي و 
درخشش جوانان محلات شــرق تهران بود در 
سال 48 به بانك‌‌ملي رفت و تمام عمرش را در این 
تیم توپ زد. بانكي‌‌های بی‌‌بودجه، آن روزها براي 
بازي دوستانه در شهرستان‌‌ها معمولا با اتوبوس 
سفر مي‌‌كردند. خرج و برج راه با تيم ميزبان بود 
و اینها ســوار بر اتوبوس‌‌هاي لكنته‌‌ گه‌گاهي 20 
ساعت بلکه بيشتر راه مي‌‌رفتند تا مثلا به بوشهر 
برسند و بازی دوســتانه بکنند و برگردند. آن‌‌ها 
معمولا در ميدان فوزيه )امام‌‌حسين کنونی( قرار 
مي‌‌گذاشتند و سفر بین‌‌شــهری‌‌ پرریاضت‌‌شان 
آغاز می‌‌شد. سفری که در سال 1349 خدا رحم 

كرد و 4 ستاره‌‌اش از یک‌‌قدمی مرگ برگشتند. 
كاپيتان رجبيه‌‌فرد يكي از آنها بود که به شكلي 
معجزه‌‌آسا از مرگ نجات پيدا كرد و هروقت یاد 
آن سانحه افتاد چهارستون بدنش ‌‌لرزید. بچه‌‌های 
بانك‌‌ملي ابتدا با يك ميني‌‌بوس پر از مســافر از 
میدان فوزیه تهران به بوشهر حركت كردند. ابتدا 
چهارپنج ســاعتي را گفتند و خنديدند و كم‌‌كم 
آثار خستگي  بر آنها چيره شد. در وسط‌‌های راه، 
چندباری در پيچ‌‌هاي تنــد و جاده‌‌هاي ناهموار، 
خطر را حس كردند اما به هــر مصیبتی كه بود 
با ســام و صلوات به بوشهر رســيدند. همگی 
از رنج ســفر عنق بودند و خســتگي و كوفتگي‌‌ 
امان‌‌شــان را بریده بــود. آنها جمعا 4 مســابقه 
در بوشــهر و برازجــان برگزاركردند كه حاصل 
آن يك باخت، دو پيروزي و يك مســاوی بود و 
ســرانجام مهماني به پايان رسيد و بانکی‌‌ها پس 
از 15 روز اقامــت، چمدان‌‌ها را بســتند و آماده 
بازگشت شــدند. آنها که تجربه وحشتناک سفر 
رفت با مینی‌‌بوس پرازدحام را به خاطر داشتند 
این بار تصميم گرفتند 4 بازيكن را به قید قرعه 
با اتوبوس مســافربري به تهران بفرستند و بقیه 
با همان مینی‌‌بوس برگردند که نیم‌‌ساعتي بعد 
از حركت اتوبوس، به ســمت تهــران راه بیفتد. 
بعد از قرعه‌‌كشــي، اســم کاپیتان و سه بازیکن 
دیگرشان درآمد و آنها صبح زود به سمت تهران 

راه افتادند. عباس كه بعد از تــاش زياد موفق 
شده بود كنار دست شوفر جايي برای خود پيدا 
كند در همان اول راه و در حالــی که هنوز يك 
ساعتي از حركت اتوبوس به تهران نگذشته بود 
دید که اتوبوس‌‌شان ناگهان عین اژدهای آهنی 
بعد از چنــد پيچ و تاب ناگهاني، بــه قعر دره‌‌اي 
عميق ســقوط كرد. کاپیتان یک لحظه چشــم 
گشــود و دید كه شيشــه جلوي اتوبوس كنده 
شد و خودش از آنجا به بيرون پرتاب شده است. 
حالا بيش از 40 مسافر در سقوط به انتهاي یک 
دره مخوف، آش و لاش شــده و هيچكس نبود 
به دادشــان برســد. کاپیتان پس از چنددقيقه 
حواس‌‌پرتي وقتی به هوش آمد، از جا برخاست 
و با صحنه‌‌هاي وحشتناکی مواجه شد كه تا عمر 
داشــت از یادش نرفت: دســت و پاي شكسته، 
پيكرهاي از هم دريــده، بدن‌‌هاي غرقه به خون. 
او با دیدن این صحنه حالش خراب شد اما به هر 
مصیبتی که بود كم‌‌كــم از دره بالا رفت و به لب 
جاده رسید و آنجا چند اتومبيل متوقف شده را 
دید که با حسرت و اندوه، از بالا به پايين دره نگاه 
مي‌‌كردند. کاپیتان وقتي مــردم را ديد به گريه 
افتاد. چنان کــه چندنفری از مســافران غریبه 
لب جاده، او را در آغوش كشــيده و می‌‌بوسيدند 
تا آرامش کنند. اما او بــه یکباره به خود آمد و به 
یاد آورد که سه دوست و همبازي‌‌اش در ته دره 
مانده‌‌اند. دوباره زير گريه زد و شيون‌‌كنان اسامی 
آنها را صدا زد. چیزی حدود يك ساعت از سقوط 
اتوبوس مي‌‌گذشت كه ميني‌‌بوس حامل بازیکنان 
بانك‌‌ملي نیز به محل حادثه رسيد و آنها با دیدن 
عمق فاجعه، در حالی که هیــچ امیدی به زنده 
بودن همبازی‌‌های خود نداشتند به سمت ته دره 
سرازیر شدند تا رفقای خود را نجات دهند. این 
زیباترین لحظه زندگی بازیکنان بانک بود که به 
جای جنازه بازیکنانش، هیکل غبارگرفته آنها را 
دیدند که یکی‌‌یکی اظهار سلامت می‌‌کردند. از 
آن 4 تن، تنها يكي‌‌شان كمرش شكسته بود كه 
او را هم با هواپيما به تهران فرستادند. سانحه‌‌ای 
که27 نفر از 40 مسافر اتوبوس در دم جان سپرده 
بودند اما عمر بازیکنان بانک‌‌ملی به دنیا بود که از 

این فاجعه نجات یافتند.

سر کوچه دَردار، شوفر ماشینو نگه‌‌دار!
ابراهيم افشار

و بالاخره ده‌تای آخر 
آخرین قسمت از ماراتن بزرگ 250 فیلم. 10 فیلم آخر و به‌عبارتی 
10 فیلم اول!. 10 شاهکار بزرگ. ممنون که این راه طولانی را در 

شش ماه گذشته در کنارم بودید. 

10   بالا پایین شکســتنی. یک موزیکال مفرح  و ســبک‌بال درباره 
سرگذشت سه دخترجوان  در پاریس که هرکدام دنبال گمشده‌ای در 
زندگی خود می‌گردند. خط داستانی فیلم به ســبک بهترین آثار ژاک 
ریوت، به  هر گوشه و کناری سرک می‌کشد و مدام موقعیت‌های ویژه و 
جذاب می‌آفریند و در کنارش خط داستانی هم حرکت‌های مختصری 
انجام مي‌دهد. »بالا پایین شکستنی« یکی از نشانه‌های آزادی در روایت 

سینمایی است. مصداق معنای رهایی. 
Up down fragile.1995

9  بیلیاردباز. فیلم اســتادانه رابرت راســن درباره یک بیلیاردباز 
حرفه‌ای که در اوج غرور و جوانی، مقابل یک اســتاد قدیمی شکســت 
می‌خورد و ناگهان زندگی‌اش از هم می‌پاشد و به ورطه ناامیدی و پوچی 
سقوط می‌کند. آشنایی او با یک دختر دانشــجوی دائم‌الخمر، دریچه 
جدیدی از معنای زندگی را به ســمت هردو بــاز می‌کند. هرچند خط 
داستانی فیلم به سمت تراژدی چهارنعل مي‌تازد. بازی‌های پل نیومن و 
پایپر لوری و جرج سی اسکات و جکی گلیسون و فیلمبرداری  یوجین 
شوفتان، ‌تلألویی بی‌نظیر به این فیلم جاودان سینمای آمریکا بخشیده 

است. 
The hustler.1961

8   زنگ تفریح. کمدی آوانگارد ژاک تاتی که همچون آثار باســتر 
کیتون نگاهی دوستانه و بازیگوشانه به مظاهر تمدن امروز دارد و می‌تواند 
زاویه دیدی جدید  به مظاهر زندگی معاصر را به تماشاگر هدیه کند. این 
آخرین فیلم ژاک تاتی مطمئنا و با اختلاف بهترین شاهکار کارنامه گزیده 
این سینماگر بزرگ فرانسوی است . نیمه دوم فیلم بسیار خنده‌دار است 

و از فضای ابزورد نیمه اول فاصله می‌گیرد. 
Play time .1967

7  کلمنتاین عزیزم. روایت تغزلی جان فورد از ماجرای   افسانه‌ای 
وایات ارپ و داک هالیدی، ‌یک ضیافت واقعی برای چشم‌ها و گوش‌های 
شماســت. با حضور هنری فاندا و ویکتور ماتیور. تدوین جادویی داریل 
زانوک موجب می‌شود تا جان فورد را در استیلیزه‌ترین و مینیمال‌ترین 
شــکل ممکن رؤیت کنیم. کلمنتاین عزیزم زیباترین وســترن تاریخ 
سینماســت که تقریبا هیچ صحنه‌ای را ازآن نمی‌تــوان کم کرد. فیلم،  
اتودی اســت بر مفهوم  دوگانه »تمدن در برابر بیابان« که هسته اصلی 

سینمای وسترن است. 
My darling clementine.1946

6  تنها پســر. فیلم مهجور ازو در دهه 30 که به عبارتی اولین فیلم 
ناطق او نیز هست. روایت زنی که در تمام جوانی خود، کار کرده تا پسرش 
تحصیل کند و از طبقه اجتماعی او فاصله بگیرد و حالا می‌رود به توکیو تا 
مهمان فرزندش باشد که حالا یک معلم است. آنجا اما می‌بیند که زندگی 
پسرش به رغم تحصیلات و شغل آبرومندش، ‌آکنده از مشکلات اقتصادی 
است. رویکرد و جهت‌گیری فیلم آن قدر غیرمترقبه است که تلخی آن 

به‌خصوص در صحنه آخر تا مدت‌ها بر جان و ذهن تماشاگر می‌نشیند.
Only son.1936

5  تریســتانا. یکی از ســهل و ممتنع‌ترین آثار لویی بونوئل کبیر. 
روایت دختری معصوم که پس از از دست دادن والدین، تحت قیمومیت 
مردی میانســال  و ثروتمند قرار می‌گیرد که یک مرد پرمدعاســت و 
حراف. یک خروس پیر!  و دخترک با بازی کاترین دونوو در این زندگی 
منحط تازه خود؛ آرام‌آرام معصومیت خود را از دست می‌دهد و در روابط  
خصوصی‌اش با یک نقاش جوان  با شور وحشیانه و البته بی‌نتیجه  دنیای 

مدرن آشنا می‌شود. 
Tristana.1970

4  فقط فرشــته‌ها بال دارنــد. فیلم زیبــای هــاوارد هاکس با 
فیلمنامه تیپیکال جولس فورتمن درباره گروهی  از هوانوردان در پس 
رشته‌کوه‌های آند که به حمل‌ونقل هوایی بارها و محموله‌های پستی  با 
هواپیماهای سبک مشغولند و مدام در معرض سقوط و مرگ قرار دارند و 
در میانه چنین زندگی عجیبی، نوعی وارستگی عارفانه را تجربه می‌کنند. 
این جمع با حضور دو زن و یک خلبان بدنام ‌ دستخوش اتفاقات جدیدی 
می‌شود. کری گرانت و جین  آرتور و ریتا هیورث بسیار جوان،  ستاره‌های 

این فیلم به‌غایت دل‌انگیز هستند.
Only angels have wings.1939

3   نامه از زنی ناشــناس. اقتباس ماکس افولس از نوول مشــهور 
اشتفان تسوایک به فیلمی کامل و قدرتمند بدل می‌شود که امکان ندارد 
از ذهن تماشاگر پاک شود. روایت عشق رمانتیک و جنون‌آمیز دختری 
جوان به یک پیانيست دون ژوآن‌مآب در وین اواخر قرن نوزدهم که منجر 
به سلسله‌ای از وقایع جذاب می‌شود که با میزانسن‌های جادویی افولس 
روایت می‌شوند. و نمایشی اســت از قدرت جادویی و شیطانی عشق.  با 

بازی  جون فونتین و لویی جردن. 
letter from an  unknown woman.1948 

2   سانشوی مباشر. شــاهکار بزرگ کنجی میزوگوچی. رنج و درد 
انســانی هرگز این‌گونه هنرمندانه  بر پرده ســینما تصویر نشده است. 
داستان خواهر و برادری که از مادرشان جدا می‌شوند و به عنوان برده در 
یک اردوگاه کار به بیگاری گرفته می‌شــوند. مرثیه‌ای بر زوال  انسانیت 
و در عین حال تکاپویی بی‌پایان برای احیای آن.  فیلم آکنده اســت از 
موقعیت‌های خاص ســینمای میزوگوچی بخصوص مضمون زنان زجر 
کشیده که با فداکاری خود، مردان زندگی‌شان را نجات می‌دهند. صحنه 
خودکشی خواهر در برکه‌ای زیبا در دل جنگل از زیباترین سکانس‌های 

تاریخ سینماست. 
Sansho the balief.1954

1   پنجره عقبی. شــاید سرگیجه فیلم مشــهورتر و موثرتری باشد 
اما هیچکاک با تمام مشخصه‌هایش را شــما می‌توانید در پنجره عقبی 
ببینید. روایت یک خبرنگار پاشکســته که اوقات فراغت خود را به دید 
زدن از پنجره اتاق خود ســپری می‌کند و مجادله‌های بی‌پایان با نامزد 
ثروتمند و زیبایش. در این میان او متوجه یک قتل در ساختمان روبه‌رو 
می‌شود... فیلمی که درآن حس طنز سیاه هیچکاک با قدرت تصویری 
و میزانسن‌های افسانه‌ای او ترکیب می‌شوند و یک داستان جنایی سیاه 
و به‌غایت مفرح را می‌آفریند. با دو بازی جادویی از جیمز اســتوارت و 

گریس کلی.  
Rear window.1954 
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دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
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دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3984  پنجشنبه  18 بهمن  1403

توضیح هفت‌صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه‌های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده‌است. بدیهی‌است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

کابوس پرسپولیس: الدوساری برای امر خیر مزاحم شدند
پرسپولیس در هفته هفتم لیگ نخبگان آسیا، 4 بر 
یک از الهلال شکست خورد. سالم الدوساری توانست 
دو بار دروازه پرسپولیس را باز کند و می‌توان گفت 

یک‌تنه پرسپولیس را شکست داد.  
 توشیشان: پاســی که کانســلو‌ روی زمین برای سالم 
الدوساری فرستاد و گل چهارم شکل گرفت‌، رامین رضاییان 
ی‌ا جلالی بارها و بارها تو چنین شرایط مشابه سانتر بی‌هدف 
انجام دادند. فرق یه بازیکن حرفــه‌ای و آماتور اینجا معلوم 

میشه.
 آقای درستکار: به نظرم پرســپولیس همین بین دو 

نیمه سوار اتوبوس می‌شد فرار می‌کرد به نفعش بود.
 جینگو: بچه‌ها مــا کــه نمی‌تونیم هیچ وقت ســالم 

الدوساری‌رو بخریم، نمیشه اون بیاد پرسپولیس‌رو بخره؟

 رونی: آقای ســالم الدوســاری امیدوارم همیشه سالم 
بمونی.

 رضا: این سالم الدوســاری واقعا خوبه. یادم باشه دفعه 
بعدی سالن گرفتیم بهش بگم.

 مورف: ســالم الدوســاری انقدر نرفت اروپا که براش 
اروپا‌رو بردن عربستان. تو اسکواد الهلال که پر از سوپراستاره 

بازم خودش اکثر کارها‌رو جلو می‌بره.
 دایی اشکان: در آینده تیم ملی عربستان به دلیل ریخت 
و پاش بدون حســاب کتــاب برای ســتاره‌های خارجی و 
فراموشــی بازیکن‌های بومی تبدیل به یه تیم ضعیف مثل 
بحرین میشــه، ســالم الدوســاری جزو آخرین نســل از 
ستاره‌های عربســتانی هســت که قبل این پولپاشی‌های 

عجیب و تبلیغاتی برای خارجی‌ها رشد کرد.

 مهند: سالم الدوساری از وقتی یادمه فقط شادی بعد از 
گل می‌کنه. تاحالا 9 بار سرجمع به همه تیم‌های ایرانی گل 

زده. حرکت دیگه‌ای ندیدم ازش.
 همون آرش: خدایا این پرسپولیس در آسیا‌رو هیچ وقت 
از ما استقلالی‌ها نگیر. حداقل اینا کاری که بازیکن استقلال 
بلد نیست‌رو انجام میدن و هوادار آبی‌رو خوشحال می‌کنن.

 ساغل: این حقیقت که ستاره اول بازی، نه خارجی‌های 
گران‌قیمت الهلال، بلکه ســالم الدوســاری بوده موجبات 

سوزش خیلی‌ها شده مثل اینکه.
 سیامک رحمانی: ۴ تا گل الهلال به پرسپولیس هیچی. 
ولی ورزشــگاه عالی. چمن عالی. بازیکنا ســتاره. میزبان 
الکلاســیکو بودن و میزبانــی جام‌جهانی گرفتــن. اما اینا 
پیشــرفت نیســت. فقط ما نزدیک قله‌ایم، چون شــورت‌ 

ورزشی‌مون رو بومی کردیم، نانو.
 ساجد: پرسپولیس نمی‌رفت عربستان بازی سه - هیچ 

میشد، کاش میشد زمان‌رو برگردوند.
 امین: گزارشگر قبل از بازی با تیم‌های عربی :درسته اونا 
خیلی ستاره دارن ولی فوتبال همه‌ش ستاره نیست! بچه‌های 
ما می‌تونن ببرن. گزارشــگر ایرانی بعد از خوردن گل سوم : 

انصافا اونا خیلی ستاره دارن و نمیشه کاری کرد.
 مبینا: حقیقت امر اینه که با هر برد پرسپولیس 10 سال 
جوون‌تر و با هر باختش به همون قدر شــایدم بیشتر، پیرتر 

میشم.
 محمود: شاهکار دیگه‌ای از علی علیپور، جای اینکه تک 
ضرب توپ رو بکنه تو گل، رفت دروازه‌بان رو دریبل کنه که 

گند زد.

این هفته کاربر مهدی نوشت: حوصله‌مون سر نره، بیاید 
یکم از تجربه‌ خواســتگاری‌تون تعریف کنید. بیش از 

480 نفر از تجربیات‌شان نوشتند.
  یک دقیقه بیشتر: دانشجوی سال آخر بودم. دم بخش، یه 
مامان وایستاده بود، منو صدا کرد گفت عزیزم شما مجردی؟ 
من واســه پســرم دنبال دختر خوب قد بلندم، خودش هم 
متخصصه، ارتودنتیسته. گفتم نه من قصد ازدواج ندارم، اینم 
نه گذاشت، نه برداشت به یکی از دوستام اشاره کرد گفت اون 

چی؟ اونم خوبه.
وانیلوپه: طرف زنگ زد خونه و پرســید شما دختر مجرد   
داریــد؟ از اونجایی که فکر کردیم یکــی معرفی کرده جواب 
دادیم. برگشــت گفت من پســرم گفته فقط از فلان منطقه 
اصفهان زن می‌خوام برای همین رندم شماره شمارو گرفتیم‌، 

شما مذهبی هستین دیگه؟
راسکولنیکف: خواســتگاری داداشم اوایل جلسه کسی   
حرف نمی‌زد و بابام طبق عادت همیشگی که اول سر حرف‌رو 
باز می‌کنه، با مشــت چن تا  محکم کوبید به دیوار و گفت: نو 
سازه؟ یه تیکه گچ دیوار با تابلو اومد پایین و‌ مگه برگی مونده 

برای حضار در مجلس؟
حنا حنا: خواستگاری خواهرم بود، اتاقی داشتیم که یک   
طرفش تا نزدیک سقف رختخواب تمیز و ویژه مهمان چیده 
شــده بود. عروس و دوماد رفتن همون اتــاق برای صحبت، 
خواهرم با خنده‌های بلند از اتاق اومد بیرون. بله آقای داماد به 
رختخواب تکیه داده بود و زیر آواری از تشک و پتو دست و پا 

می‌زد.
سجاد توســلی: پدرخانمم تو جلسه خواستگاری خیلی   

جدی پرســید پرسپولیسی هستی یا اســتقلالی؟ منم چون 
می‌دونستم باید بگم پرسپولیسی، گفتم پرسپولیسی. پارسال 
دو بار سکته کرد تو سی‌سیی‌و بستری بود می‌رفتیم ملاقاتش 
تو حال نیمه هوشیاری از وضعیت‌ پرسپولیس و بازی‌هاش از 
من می‌پرسید. همیشه وقتی پرسپولیس بازی داره ری‌اکشن 
من‌رو چک می‌کنه. هنوز باورش نشــده من پرسپولیسی‌ام. 

حسش بهش دروغ نمیگه.
مهدی: دوستم رفته بود خواستگاری، اول مجلس که هنوز   
یخ ملت باز نشده بوده بابای طرف برای باز کردن باب ارتباط، 
یه خیار کوچیک پوست گرفته تعارف رفیق ما کرده. اون هم 
گرفته گاز زده بخوره، دیده خیلی جویدنش صدا میده، همه 

هم سکوت! خلاصه باقی خیار رو درسته قورت میده.
دانش‌آموز: بابام گفت خودم تنها باید خواســتگارت‌رو   

ببینم. باهاش قرار گذاشــت نه پارکی نه کافه‌ای، بلکه داخل 
ماشین.  بهشم گفت صدات‌رو دارم ضبط می‌کنم‌، کلی ازش 
سوال پرســید، اولین ســوال هم این بود که خودت‌رو کامل 

معرفی کن. طفلکی داشت از ترس می‌مرد.
راکاچاک: بــرای خواهر بزرگم خواســتگار اومد. دقیقا   
همون موقعی که ما مبلامون‌رو گذاشــتیم تو کوچه و منتظر 
بودیم مبل جدیدمون برسه. اینا اومدن نشستن رو فرش هی 
ســر می‌خوردن می‌اومدن تا وســط خونه باز همه باهم بلند 
می‌شدن فرش‌رو درســت می‌کردن باز سر می‌خوردن. مثل 

فیلم‌های رضا عطاران بود.
عجول: یه خواستگار داشــتم گفت دارم فارغ‌التحصیل   
میشــم باید ســریع ازدواج کنم جشــن ازدواج دانشجویی 
کادوهای خوبی میدن از دستم نره. خیلی عجله داشت بزرگوار.
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مصطفی آرانی|  جشنواره فیلم فجر بزرگ‌ترین 
رویداد هنری هر سال ایران است. در کشوری که 
سینما بیش از هر هنر دیگری مورد توجه عموم 
مردم است؛ دادن این لقب به جشنواره فجر بیراه 

نیست. 
اما آیا می‌شــود با بررسی کســانی که در این 
جشنواره برگزیده شدند درکی از سیاست‌گذاری 
هنر و سینما در کشور پیدا کرد؟ ما تلاش کردیم 
برای پاسخ به این سوال از شیوه خاصی استفاده 
کنیم. جشنواره فیلم فجر را در پنج  دوره مختلف 
دولت جنــگ و دولت‌های هاشــمی، خاتمی، 
احمدی‌نژاد و روحانی مورد بررسی قرار دادیم تا 
ببينیم آیا می‌توانیم از فهرست برندگان به درکی 

در این زمینه برسیم یا نه. 
فهرست برندگان سیمرغ البته بلندبالاست ولی 
ما فقط چهار ســیمرغ را بررسی کردیم. بهترین 
فیلم که به تهیه‌کننده کار داده می‌شود، بهترین 
کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین 

بازیگر نقش اول مرد. 
توضیح اینکه دوره اول جشــنواره فیلم فجر در 
بهمن سال ۱۳۶۱ برگزار شده است ولی جشنواره 
در آن سال جایزه‌ای تحت عنوان سیمرغ بلورین 
نداشته اســت. ضمن اینکه در آن سال اساسا 
فیلم‌های حرفه‌ای در بخــش غیررقابتی حاضر 
بودند. پس بررســی خود بــرای دولت جنگ را 

محدود کردیم به سال‌های ۱۳۶۲ تا ۳۶۷‍۱. 

 علیرضا دبیر هفته گذشته در مصاحبه‌‎ای گفت 
اگر علی دایــی بخواهد به مدیریت و ریاســت 
فدراســیون بیاید، باید بیزینس را کنار بگذارد. 
ویدیوی ایــن مصاحبه با تیتــر »تعیین تکلیف 
دبیر برای دایی« به ســرعت منتشــر شد. علی 
دایی در واکنــش به صحبت‌هــای دبیر گفت: 
»از وقتی ایشون به شــورای شهر رفتند و لباس 
پوشــیدنش‌رو عوض کرد، برای من غریبه شد. 
از موقعی که شورای شهر و منطقه یک و فلان و 
بیسار شد، برای من غریبه شد. ایشون نمی‌تونه 
برای امثال من تعیین تکلیف کنه. این مســئله 
شخصیه و فعلا دوست ندارم برگردم. بعد از اون، 
ایشون چکاره مملکت است که برای من تعیین 
تکلیف کنه که بیزینس‌رو بذارم کنار؟ به نظرم 
مدیریت این نیست که ما بریم توی عراق و سوریه 
و ... استادیوم درست کنیم. در حالی که تو همون 
استادیوم به تیم ملی ایران فحش میدن. تو همین 
اســتادیوم‌‎ها جام خلیج عرب برگزار می‌کنن.« 

ویدیویی از برهنه شدن یک زن در خیابان صیاد 
شیرازی و ایستادنش روی ماشین پلیس وایرال 
شد. پس از آن همسر او ویدیویی منتشر کرد و 
گفت: »همسر من رو انتقال دادیم به بیمارستان 
ابن‌ســینا و یکســری فیلم‌ها در فضای مجازی 
پخش شد. تشــکر می‌کنم از پلیس که صبورانه 
زحمت کشید و با خانم من خیلی خوب برخورد 
کرد. با اینکه بیمار روانی بود، توی بیمارســتان 
سابقه داره. تشکر می‌کنم از ماموران.« در مراسم 
افتتاحیه چهل و سومین جشــنواره فجر، رضا 
بابک و مرضیه برومند روی صحنه جشــنواره با 
یکدیگر دست دادند و ویدیوی آن مورد توجه قرار 
گرفت. در همان روز علیه این دو بازیگر به خاطر 
اقدام خلاف عرف و شرعی پرونده قضایی تشکیل 
شد. پژمان جمشیدی هم در این جشنواره گفت: 
»دلار 83هزار و 650 تومان. چی شد پس آقای 
پزشکیان؟ صلوات.« وقتی مجری به کنایه به او 
گفت دستمزدتان را که نمی‌خواهید بالا ببرید، 

جــواب داد: »‌اصلا من خیلی پــول بگیرم، چه 
لذتی داره وقتی پســرخاله من پول نداره با من 
تفریح کنه؟« مســعود فراســتی در ویژه‌برنامه 
جشنواره فجر همشهری، در واکنش به اعتراض 
جمشیدی گفت: »به تو چه اصلن؟ پولت‌رو بگیر 
و تبلیغات لوازم خانگیت‌رو بکن برو پی کارت.« 
بیژن مرتضوی‌ که سال گذشته همسرش ستاره 
ســعیدی را بر اثر بیماری از دســت داده بود، 
ویدیویی منتشــر کرد و از ازدواج دومش خبر 
داد: »بله مــن به همین تازگی با ســرکار خانم 
نرگس فرخی وصلت کردم‌ و بســیار ممنونم از 
عزیزانی که صادقانه بــه من تبریک گفتند. ولی 
این تبریکات چرا انقدر توام هست با عکس‌های 
اون خدابیامرز؟ این چه‌جور تبریکیه؟ اینطوری 
بعد از تقریبا دو سال برای زندگی کردن به آدم 
تبریک نمیگن. هر چیزی جای خودش. باز هم 
ممنونم از تبریک‌های صادقانــه، اون‌هایی که 

شیطنت کردن، مخلص اون‌ها هم هستم.«

    ویدئوهای پربازدید هفته

دبیر و دایی، کنایه فراستی به پژمان و تجدید فراش بیژن ‏اسکیزوفرنی بدتره یا بودن 
جن توی خونه؟

   بعد از ۱۵ ســاعت کار از اتــاق اومدم 
بیرون، خانواده گفتن مگه خونه بودی؟

   هیچ‌کــس تا حالا به‌خاطــر اینکه دیر 
ازدواج کرده نمُرده‌ اما یه عالمه آدم هستن 
که به‌خاطر ازدواج با آدم اشتباه تو بهترین 

سال‌های عمرشون روح‌شون مُرده.
   بــه نظرم بــا اختلاف زیــادی دوران 
دبیرســتان بهترین دوران بــوده تا حالا. 
بیست و اندی سال گذشته، دیروز یکی از 
دوســتان اون موقع‌رو دیدم، هر دو از دور 

می‌خندیدیم. هر یک به یک خاطره.
   نمی‌دونم چیه داســتانش ولی شــما 
حتی اگر بهترین دستگاه قهوه‌سازم توی 
خونه‌تون داشته باشــین بازم قهوه بیرون 

خوشمزه‌تره.
   سرعت ســین کردن یه استاندارده که 
بفهمی طــرف چقد واســه‌ت ارزش قائل 

میشه.
   عاشــق پول نقدم. دلم می‌خواد هرجا 
میرم کیف پولمو در بیارم اسکناس بشمارم 

هر نوشته‌ای نویسنده‌ای دارد. هر نویسنده‌ای حق 
دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته‌هایی که 
در این صفحه می‌خوانید توئیت‌های کپی پیست 

شده‌ای است که در شبکه‌های اجتماعی دست به 
دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« 

نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. 
لبخند بزنید و به خواننده‌هایی فکر کنید که با 

خواندن نوشته‌های‌تان لبخند می‌زنند و در دل 
تحسین‌تان می‌کنند.
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   ما تو خونه‌مون اصلا به آلارم گوشی 
اعتقاد نداریم، مادرم کــه در کابینتا‌رو 
‌محکم کوبید به هــم‌ می‌فهمیم صبح 

شده.
   همه‌ش می‌ترسم اون آدمی که واسه 

من نبودی‌رو واسه یکی دیگه باشی.
   حــس می‌کنــم هــوش مصنوعیا 
یــه گــروه دارن کــه اسکرین‌شــات 
ســوالامون‌رو توش میــذارن و بهمون 

می‌خندن.
 suggestion اینستای عزیز! این   
هایی که میــاری رو مــن دقیقا چون 

می‌شناسم فالو نمی‌کنم.
   من می‌خوام موفق‌شــم، عشــق‌رو 
تجربه کنم، مهاجرت کنم، خونه ادایی 
خودمو داشــته باشــم ولــی از اونورم 
همزمان می‌خوام خودمو از پنجره پرت 

کنم پایین.
   تا حالا شــده به یک شــعبه بانک 
برین و ببینین پشــت تمام باجه‌هاش 
کارمنداش خیلی عادی نشسته باشن 
و کار ملت‌رو انجام بدن؟ همیشه از ۱۰ 

تا باجه ۲ تاش فعاله، ۵۰ نفرم تو صفن.
   چه لذّتی بهتــر از پول خرج کردن. 
واقعــا آدم‌هــای خســیس‌رو درک 
نمی‌کنم، برای خودت خرج کن، تهش 

می‌میری مورچه‌ها می‌خورنت.
   من آدم کینه‌ای نیستم ولی اگه یکی 
یه بار اذیتم کنه و منو برای یک بار دیگه 
ببینه می‌تونه مطمئن باشــه که فقط 

برای انتقام برگشتم.
   اینجا یه زلزله کوچیک اومده، مامانم 
به گربه‌مون می‌گه تو مگه گربه نیستی؟ 

چرا زودتر نفهمیدی؟

این خانواده به گربه هــم حس ناکافی 
بودن میده.

   یک روز شل می‌کنی، یک ماه طول 
می‌کشه تا به زندگی عادی برگردی.

   عزیزم شــما ۴۰ ســالته نه ۴! لطفاً 
نوشــیدنی‌رو هــورت نکش، بــا صدا 
خوراکی نخور، با دهــن پر حرف نزن، 
پاشدی صندلی‌رو درست کن، اگر کسی 
هنوز پای میز نشســته شما هم بشین، 
ســریع پســرخاله یا دخترخاله نشو، 
مودبانه صحبت کن، عکس از کســی 
نخواه، توجه کن طرف مقابل شــما‌رو 

چطور خطاب می‌کنه.
   شبی که فرداش تعطیله، از خود روز 

تعطیل بیشتر حال میده.
   کاش دو نفــر بــودم. یکی می‌موند 
پیــش مامــان و یکــی می‌رفــت پی 

زندگیش.
   ولی گذشته از شوخی، بامزه بودن 
خیلی مهمــه. فکر کــن ازدواج کنی و 
همسرت بامزه باشه. یه عمر می‌خندی.

   مــن آخــرش نفهمیدم مــا واقعا 
چشامون خوشگله یا پسرا الکی به همه 

میگن.
   همیشــه نصف چیزای خوشــمزه 
کافه‌هــا و بیکری‌هــارو به‌خاطر اینکه 
نمی‌تونســتم اسمشــونو تلفظ کنم تا 

آبروم نره‌رو از دست دادم.
   زندگی از اونجایی سخت شد که به 

.)f(x گذاشتیم y جای
   وقتی انســان‌های زیر ۲۲ سال فکر 
می‌کنــن از جامعه و چیــزی که توش 
می‌گذره باخبرن دلم می‌خواد لپشون‌رو 

بکشم.
   رابطه ســالم، حوصله آدم ناسالم‌رو 

‌سر میبره.
   یعنــی چی آدم تیر بخــوره ولی تو 

ذوقش نخوره؟
اصلا تا حالا تیر خوردی‌‌؟

   کاکتوســه میره مصاحبه میگه سه 
سال سابقه خار دارم.

   اســتایل زمســتونی فقــط مــال 
کساییه که ســینوزیت ندارن. ما باید 
با بســته‌بندی و پلمپ بریم بیرون که 

مغزمون خون نیاد.
   نجات‌دهنده می‌تونــه همون بچه‌ 
گربه‌ای باشــه که مامان اجازه نمیده 

داشته باشمش.
   یه خونــه دیدم طبقه ســوم بدون 
آسانسور. به املاکیه میگم توالت فرنگی 
نداره؟ میگه کســی که تونســته سه 
طبقه‌رو پیاده بیاد بالا قطعــا با توالت 

ایرانی‌ام کارش راه میفته.
   هر چقدر هم دستتو با حوله خشک 
کنی بازم تهش یه رطوبتی میمونه که 

نیازمند پشت شلوارته.
   نمی‌دونم اینکه اسکیزوفرنی داشته 
باشــم بدتره یا اینکه جن تو خونه‌مون 

باشه.
   لطفا به نوزاداتون یــاد بدین وقتی 
بهشــون میگم قربونت بــرم بگن خدا 

نکنه، همین جوری ‌ نگام نکنن.
   نشستی داری کاراتو می‌کنی یهو به 
خودت میای‌ می‌بینــی چقدر تنهایی، 
چقدر هیشکی دوروبرت نیست، چقدر 
دوست داری یکی باشه و حسش کنی 
ولی نیســت، چقدر بدبختــی، چقدر 
مفلوکی، چقدر خاک بر سری که تا حالا 
نتونستی خیلی از حسا‌رو تجربه کنی و 

یهو دلت می‌گیره.

   من براى نفرت ورزيدن به كســانى 
كه از من متنفرند وقت ندارم، برقا رفته 

دارم دنبال شمع مي‌گردم.
   یک ایمیل در ۱۲ سالگیت انتخاب 
می‌کنی و تا آخر عمــر بابتش خجالت 

می‌کشی.
   نمی‌دونم منظورمــو می‌فهمین یا 
نه ولی صدای تلویزیــون تو خونه واقعا 

برام عذابه.
   آدما میگن دوستت دارن بعد موقع 

خونه رسوندنت گاز میدن.
   بلاگرا چه‌جوری چشم نمی‌خورن؟

ما تو یه جمع بیشــتر از ۱۰ نفر میریم 
بعدش مرگ جلو چشمامونه.

   یکی از قشــنگ‌ترین اتفاقات ادایی 
که باب شــده و خیلی هم خوبه، گوش 

کردن به پادکسته
زیادش کنید، خیلی زیاد، کتاب هم زیاد 
بخونید، آب زیاد بخورید و قبل پیچیدن 

راهنما بزنید.
   تجربه‌ام نشــون داده اونایی که هر 
چی تو مغزشون میاد رو به زبون میارن 
و می‌گن من آدم رکی هستم، اساسا به 
لحاظ هوش هیجانی در سطح پایینی 
قرار دارن و نمی‌دونن که چیو کجا نباید 

گفت.
   داشتم لباسشویی‌رو خالی می‌کردم، 
ناخودآگاه بهش گفتم دستت درد نکنه.

   کاش می‌تونســتم اینایی که هنوز 
از لفظ »جدی می‌فرمایید« اســتفاده 

می‌کنن‌رو بزنم منفجرشون کنم.
   مــنِ عزیزم؛ لطفا به خــودت انقدر 
ســخت نگیر دیگه! نه معده‌ای واسه‌ت 
مونده نــه قلبی، نه روحــی، نه لبی، نه 

مویی.

  0938120: آقای افشار به سلامتی، سیب‌زمینی هم 
هوایی شد. پیشنهاد شما برای جایگزینی این سیب ناقلا 
چیه؟ ما که می‌گیم مردم برن لابستر بخرن. هم قیمتش 

مناسبه، هم برای کمر خوبه و هم عمر رو طولانی.
   کمــر می‌خــوام چیــکار‌؟ بدبختی‌مون 
کمه، اونم یه مصیبت دیگه! ) از قضا من در تمام عمرم، 
هیچی‌رو به اندازه سیب‌زمینی دوست نداشتم که این 
بلا هم سرم اومد. الان با این همه گرونی، هم شیرینن، 
هم ســفیدن و دیگه در فراق سیب‌زمینی زرد پوره-ای 

دارم می‌میرم!(
 0933380: حقیقتش گیر آوردن روزنامه هفت‌صبح 
تو شهر ما، روزِ روزش کار سخت و طاقت‌فرسایی هست.  
ولی گیر آوردن همیشگی‌ش تو روزهای آخر هفته اونقدر 
سخت و چالش‌برداره که بیشــتر مواقع از خیر و شرش 
باهم می‌گذرم. ضمن خسته نباشید به هفت‌صبحی‌ها، 
به‌خصوص دست‌اندرکاران بی‌ادعایش و به امید نتیجه‌ 

و البته دیدار.
  دیدارش‌رو که من پایــه‌ام. مخصوصا اگه 
شیتیلی میتیلی هم تو کار باشــه! )مرد مومن حداقل 
می‌نوشتی از کدوم شــهری که کلا سهمیه اون شهر رو 

قطع می‌کردیم راحت می‌شدی!(
 0905372: یک بد و بیراه کادوپیچ شده تقدیم به ابی 

افشار )می‌باشد(. خداحافظ.
  ای خدا بگم چیکارت کنه، اومدی فحش 
)می‌باشــد( رو دادی دررفتی؟ یه دقیقه وایستا ببینم! 
هیشکی تو عمرش نتونسته بود به من »می‌باشد« بگه 

و قسر دربره!
 0912783: چرا صفحه‌های روزنامه‌رو کم کردین؟ 

)مطالب هم کوتاه و کم‌مایه شــدن(. مــن حاضر بودم 
)هستم( برای روزنامه به شکل سابق ۲برابر-یا بیشتر- 
هزینه کنم اما با سر و شکل فعلی همین هم زورم میاد و 
شاید تصمیم بگیرم دیگه روزنامه‌رو نخرم. )اگه می‌شه 
شکل و محتوای روزنامه‌رو )ولو با قیمت بیشتر( به حالت 
ســابق برگردونین. فکر می‌کنم این خواسته‌ خیلی از 

مخاطبا باشه.(
  به جون خودم اگه روزنامه‌رو نخری، میام 
در خونه‌تون، خودمو می‌اندازم زیر چرخ ماشینت! حالا 

خود دانی!
 0919562: خدمت پرســنل کاربلد هفت‌صبح: بابا 
به این خانم الله‌باقری ســنجری بفرمایید سگ پارس 
نمی‌کنه، ســگ واق‌واق می‌کنه. راجع به ســوژه روز 
چهارشنبه- »مهربانی مرگبار«، عرض می‌کنم متاسفانه 
دوبلورهای صداوسیما هم همیشه این اشتباه‌رو می‌کنن 
و متاسفانه زورمون به اونها هم نمی‌رسه اما به آرش‌خان 
و آقاافشار که می‌رسه، تذکر بدم.)همراه همیشگی شما 

امیر ممی‌زاده(
  والله من یه ســگ دارم حتــی عرعر هم 
می‌کنــه! بعضی وقتا جیک‌جیکش هــم گوش‌مونو کَر 
می‌کنه. یه وقتایی حتی ماع‌ع‌ع‌ع هم می‌گه! بستگی داره 

از چه زاویه‌ای نیگاش کنی.
 0913209: خسته نباشید. چرا ۱۶ صفحه روزنامه 
۱۲ صفحه شده؟ همیشگی اســت یا فقط این شماره؟ 

لطفا پاسخی بدهید. ممنون.
  شما مگه ماماناتون یهو قول نمی‌دن فردا 
ناهار چلوکباب داریم ولی یهو می-شــینی کنار سفره، 
می‌بینی خاگینه آوردن؟ حالا حکایت ماســت. نه‌تنها 

ماست، که خامه و سرشیر و ماست چکیده و قره‌قوروت! 
 0912572: آقای رئیس‌جمهــور گفتند که دربه‌در 
دنبال کسانی هســتند که برای مشکلات کشور راه‌حل 
ارائه کنند. من در نوشــته‌ای ۱۹۰صفحه‌ای، مشکلات 
کشور را آسیب‌شناسی کرده و راهکارهایی ارائه کرده‌ام. 

لطفا این پیامک را چاپ کنید تا دولتی-ها ببینند.
  حالا اون یــه چیزی گفته شــما چرا باور 
کردی؟ )من هلاک عبارت »در به در« گفتن‌شــونم!( 
به جان خودم ســرکارت گذاشــتن! حداقــل برو پول 

فتوکپی‌هاتو بگیر!
 0933224: آقــای هفت‌صبح ببیــن کاراتو! صبح 
شــنبه شــال و کلاه کردیم برای خرید روزنامه اما به 
ناگهان متوجه شــدم که 4 صفحه از هفت‌صبح بدون 
هیچ توضیحی آب رفته. سراغ ستون‌های هر روزه رفتم 
فهمیدم از هرجایی یک تکه کم شــده.  شــیر بیی‌ال و 
دم و اشــکم که دید؟ این چنین شیری خدا کی آفرید؟ 
بی‌زحمت یه ســوزن به خودتون بزنید یــه جوالدوز به 

خواننده!  
  ولی جوالدوز زدن بــه خواننده، یه کیف 
دیگه داره‌ها! سوزن که کاری نمی‌کنه! )داش اوضاع درام 

شده! نگو و نپرس(
 0903015: آقــای عراقچــی وزیــر محتــرم، 
دوست‌داشتنی، متین، خالص،  منظورمان شما نیستید. 
از 4 دهه پیش ما متوجه نشــدیم و نیستیم که اگر قرار 
بود اعتمادی در سیاست خارجی در هر کشوری می‌بود 
نیازی به مذاکره نبود. پس اول مذاکره می‌کنند تا اعتماد 
نسبی در دو طرف میز به دســت بیاد. اینه که ما 4دهه 
سیاست خارجی‌مان بر رویه نادرســت بنا نهاده شده و 

اصرار بر این دور باطل داریم برخلاف عرف جهان می‌گیم 
اول باید اعتماد باشــد بعد با طرف‌های مقابل مذاکره 
کنیم. ما چرا داریم با 3 کشور اروپایی مذاکره می‌کنیم؟ 
اونا طرف اصلی ایران نیستن. طرف اصلی آمریکا است 
و باید با آمریکا -با حفظ عــزت و کرامت- ابتدا مذاکره 
مستقیم بدون واســطه کرد تا ببینیم موانع موجود که 
باعث گپ شده چیست؟ سپس این گپ‌ها و  فاصله‌ها را 
کاهش دهیم. آن وقت اعتماد متقابل نســبی پله به پله 
بین دو طرف اصلی برجام ایران و آمریکا ترسیم می‌شود.

  به جان خودم بیا خــودت برو مذاکرات‌رو 
پیش ببر. مطمئنم از همه بهتر ظاهر می‌شی!  

 0912710: ســامانه املاک و اسکان سازمان زمین 
شهری فقط برای هر نفر 1 دســتگاه آپارتمان یا خانه 
ثبت‌نام می‌کند. ثبت‌نام سند دفترچه‌ای‌ قبل 95 بسیار 
راحت ولی چون سند تکبرگی از 95 به بعد دفتر املاک، 
شــماره صفحه، کد یکتا و مشــخصات کامل می‌خواد 
سخت‌تره. مالک بیش از 1 واحد مالکیت را هم ثبت‌نام 

نمی‌کنه.
  برو کافی‌نت یا کافی‌شاپ یا کافه‌گلاسه، دو 
دقیقه‌ای ثبت‌نامت می‌کنن. من خودم هم با اینکه ده‌ها 
خانه ویلایی و اصطبل و طویله و آغل داشتم، همه‌شونو 

سه‌سوته ثبتش کردن!
 0914043: بياييم تاريخ  را مو بــه مو ورق بزنيم و 
موشکاف‌ی کنيم و مقايسه کنيم که روسيه بيشتر نسبت 
به ايران، ظلم و قتل و کشــتار و خيانت و جنايت کرد يا 
آمريکا؟ کسان‌ی که مخالف رابطه ايران با آمريکا هستند 
از لحاظ قدرت ايمان و اعتقاد، ضعيف هستند و به اسلام 

و قرآن اعتقاد قلب‌ی مستحکم  و قو‌ی ندارند.

به جای سیب‌زمینی، لابستر بخورید لطفا!
دوبلورها، سیب‌زمینی، عراقچی، سامانه املاک و اسکان، فراماسون‌ها، اسکوچیچ و اصغر فرهادی

سینمای خاص در دوره آقای خاص
 احمدی‌نژاد و وزارت فرهنگ و ارشاد او 
در آن دوران تاکید زیادی داشتند که 
فیلم‌ها باید معناگرا باشند و این موضوع 
در برخــی از فیلم‌های ایــن دوره که 
سیمرغ بلورین گرفتند دیده می‌شود. 
مثلا طلا و مس و به همین ســادگی و 

آواز گنجشک‌ها. 
با این حال ســینما در آن دوره مسیر 
خود را رفت و نتایج جشنواره و فهرست 
برندگان ســیمرغ نشــان می‌دهد که 
بیشترین میزان فیلم در دو حوزه بوده 
است. یکی نقد جنگ و دیگری رابطه. 

فیلم‌هایی که در نقد جنگ )یا نهادهای 
انقلابی( بودند یا دســت ســوم زاویه 
دید متفاوتی نسبت به این موضوعات 

داشتند عبارت بودند از به رنگ ارغوان 
و روز ســوم و روزهای زندگی و خرس 
و به نام پدر. برای مثال در فیلمی مثل 
روز سوم، شــاید برای نخستین بار به 
موضوع تجــاوز در جنگ ایران و عراق 

پرداخته شد. 
از آن طرف مسئله رابطه به یک مسئله 
جدی برای سینماگر این دوره تبدیل 
شده و از دربند شهبازی تا دهلیز بهروز 
شعیبی و هر ســه فیلم فرهادی یعنی 
چهارشنبه سوری و درباره الی و جدایی 
نادر از ســیمین و نیز فیلم‌هایی مانند 
سوپراستار یا زندگی خصوصی، مسئله 
رابطه پیگیری شده است. جالب اینکه 
برخی از فیلم‌های جنگی مثل خرس 

یا روزهای زندگی هــم با وجود اینکه 
ماجرایی مربوط به جنگ ایران و عراق 
دارند ولی آن را با مسئله رابطه پیوند 

زده‌اند. 
یکی دیگــر از ویژگی‌هــای این عصر 
سینمایی دو فیلم در خصوص اعتیاد 
اســت که در جشــنواره مورد توجه 
قرار می‌گیرد: ســنتوری و خون‌بازی. 
هم‌چنین فیلم‌هایی مثــل جرم با تم 
انقلابی و البته امضای کیمیایی، فیلم 
تاریخی اســترداد و نیز کمدی ورود 
آقایان ممنوع، فیلم‌های ویژه‌ای بودند 
در این دوره که نمی‌توانیم آن‌ها را در 
قالب‌های از پیش گفته دســته بندی 

کنیم. 

دوره خاتمی؛ عصر ساختارشکنیدولت هاشمی؛ جنگ فراموش نمی‌شود
دولت هاشمی ســه وزیر فرهنگ 
و ارشاد داشته است: سید محمد 
خاتمی، علی لاریجانی و مصطفی 
میرســلیم. ایــن دوره از نظــر 
اقتصادی به دوره سازندگی مشهور 
اســت و به اجرای سیاســت‌های 
آزادســازی اقتصاد که با واکنش 

اصولگرایان روبه‌رو شد. 
با ایــن حــال در سیاســت‌های 
فرهنگــی ظاهرا تصویــری که از 
جنگ قرار اســت ســاخته شود 
اهمیــت دارد و از ایــن رو هفت 
فیلمی کــه در ایــن جدول‌ها در 
چهار رشته سیمرغ بلورین دریافت 
کردند مربوط به جنگ بوده است. 
فیلم‌هایی ماننــد »مهاجر«، »از 
کرخه تا رایــن« و ... . با این حال 
هیچ یک از این فیلم‌ها به جز جنگ 

نفت‌کش‌هــای محمــد بزرگ‌نیا 
نتوانسته بود ســیمرغ بلورین را 
برای کارگردانش به ارمغان بیاورد. 
نکتــه جالب دیگر این اســت که 
در این دوره ســینمایی اجتماعی 
خیلی قوی پیش می‌رود. نماد آن 
را شــاید بتوان در فیلم‌هایی مثل 
»هامون« تماشا کرد که به قولی 
دغدغه‌های جوانان روشن‌اندیشِ 
پس از انقلاب میان دنیاخواهی و 
آرمان‌خواهی را بازتاب داده است. 
کثرت فیلم‌های خانوادگی هم در 
این دوره شــاخص است و جالب 
اینکه هم فیلم »مادر« و هم فیلمی 
به نــام »پدر« توانســته در میان 
فهرست فیلم‌هایی باشد که جایزه 
سیمرغ بلورین را دریافت کرده‌اند. 
یک نکته جالب توجــه دیگر باز 

شدن پای ســینمای کمدی به 
میان فیلم‌هایی است که سیستم 
تلاش دارد با جایزه از آن‌ها تقدیر 
کند. با یک گل البته بهار نمی‌شود 
ولی جایــزه بهتریــن فیلم برای 
»آپارتمان شماره سیزده« در این 
بستر قابل تحلیل و ارزیابی است. 
بــاز هــم در ایــن دوره نیز یکی 
دو فیلــم داریــم که بــه تاریخ 
می‌پردازند مثــل فیلم »غزال« و 
یکی دو فیلم که می‌توان آن‌ها را 
فیلم‌های خالص از بدنه سینمای 
روشنفکری دانســت مثل فیلم 
»پری« از مرحــوم مهرجویی که 
اقتباســی از رمان فرانی و زویی 
و داســتان‌کوتاه یک روز خوش 
برای موزماهی نوشته جروم دیوید 

سالینجر بود. 

حتــی ســینمای جنــگ در دوره خاتمی یک 
سینمای ساختارشکن اســت. دیگر با ژانر دفاع 
مقدس روبه‌رو نیستیم بلکه بیشتر با فیلم‌هایی 
روبه‌رو هســتیم که حتی به دنبــال نقد جنگ 
هستند. از آژانس شیشه‌ای گرفته تا هیوا و دوئل 
و حتی دیوانه‌ای از قفس پرید را می‌توانیم در این 
چهارچوب ارزیابی کنیم. سینمای روشنفکری 
در این عصر، جان تازه گرفته اســت. از »درخت 
گلابی« مهرجویی گرفته تا هــر دو فیلم بهمن 
فرمان‌آرا یعنی بوی کافور عطر یاس و یک بوس 
کوچولو و حتی هر دو فیلم میرکریمی یعنی اینجا 
چراغی روشن است و خیلی دور خیلی نزدیک. 
فیلم‌های میرکریمی را البته می‌توان در دســته 
معناگرایی یا حتی نوعی روشــنفکری دینی هم 

ارزیابی کرد کما اینکه کارهای مجیدی مثل بید 
مجنون را هم می‌توان در همین دسته وارد کرد. 
یک ویژگی جالب توجه دیگر ایــن عصر، تعدد 
فیلم‌هایی است با موضوع رابطه. از قرمز گرفته تا 
من ترانه ۱۵ سال دارم و شمعی در باد. من ترانه 
۱۵ سال دارم البته می‌تواند در یک دسته‌بندی 
دیگر هم باشــد که آن روزها خیلــی رایج بود و 
آن هم آســیب‌‌های اجتماعی است. همین طور 
فیلمی مثل رسم عاشق‌کشی یا کافه ترانزیت هم 

می‌تواند در همین بستر ارزیابی شود. 
جالب است که اثری از تاریخ در این عصر نیست 
ولی هم‌چنان خانواده نقش مهمی ایفا می‌کند و 
مهمان مامان را می‌توان نمادی از این فیلم‌های 

خانواده محور در این دوره ارزیابی کرد. 

مهاجر – حوزه هشتم1368
هنری

داریوش مهرجویی 
برای »هامون«

رقیه چهره آزاد برای 
»مادر«

خسرو شکیبایی 
برای »هامون«

نهم1369
یدالله صمدی برای 
»آپارتمان شماره 

»۱۳

واروژ کریم مسیحی 
برای

 »پرده آخر«

فریماه فرجامی برای 
»پرده آخر«

مهدی هاشمی برای 
»دو فیلم با یک 

بلیت«

علی واجد صمیمی دهم1370
برای »نیاز«

رخشان بنی‌اعتماد 
برای »نرگس«

جمیله شیخی برای 
»مسافران«

فرامرز صدیقی برای 
»دادستان«

یازدهم1371
ابراهیم حاتمی‌کیا 

برای 
»از کرخه تا راین«

سیروس الوند برای 
»یکبار برای همیشه«

فاطمه معتمدآریا 
برای 

»یکبار برای همیشه«

فرامرز قریبیان برای 
»بندر مه آلود«

محمد بزرگ‌نیا برای -دوازدهم1372
»جنگ نفت‌کش‌ها«

فاطمه معتمدآریا 
برای »همسر«

عزت الله انتظامی 
برای

 »روز فرشته«

بنیاد فارابی برای سیزدهم1373
»روز واقعه«

داریوش مهرجویی 
برای »پری«

مینا لاکانی برای 
»دیدار«

خسرو شکیبایی 
برای »کیمیا«

مرکز گسترش برای چهاردهم1374
»پدر«

کیومرث پوراحمد 
برای »خواهران 

غریب«

فاطمه گودرزی برای 
»غزال« 

محمد کاسبی برای 
»پدر«

مرکز گسترش برای پانزدهم1375
»بچه‌های آسمان«

مجید مجیدی برای 
»بچه‌های آسمان«

گلچهره سجادیه برای 
»سرزمین خورشید«

ابوالفضل پورعرب 
برای

 »مردی شبیه 
باران«

شانزدهم1376

بنیاد فارابی 
برای 

»آژانس 
شیشه‌ای«

ابراهیم حاتمی کیا 
برای برای »آژانس 

شیشه‌ای«

گلشیفته فراهانی 
برای »درخت 

گلابی«

پرویز پرستویی 
برای

 »آژانس 
شیشه‌ای«

سوره برای هفدهم1377
»هیوا«

رسول ملاقلی‌پور 
برای »هیوا«

هدیه تهرانی برای 
»قرمز«

محمدرضا فروتن 
برای »قرمز«

هجدهم1378

شایسته و 
یوسف پور برای 

»بوی کافور 
عطر یاس«

بهمن فرمان‌آرا  
برای 

»بوی کافور عطر 
یاس«

میترا حجار برای 
»متولد ماه مهر«

فرامرز قریبیان 
برای »مرد بارانی«

مجید مجیدی نوزدهم1379
برای »باران«

مجید مجیدی برای 
»باران«

ثریا قاسمی برای 
»مارال«

حسین عابدینی 
برای »باران«

بیستم1380

فرمان‌آرا برای 
»خانه‌ای روی 

آب« و محمدی 
برای

 »ارتفاع پست«

صدرعاملی برای 
»من ترانه ۱۵ سال 

دارم«

ترانه علیدوستی 
برای 

»من ترانه ۱۵ سال 
دارم« 

رضا کیانیان برای
 »خانه‌ای روی 

آب«

بیست و 1381
یکم

تخت‌کشیان 
برای

 »دیوانه‌ای از 
قفس پرید«

میرکریمی برای
 »اینجا چراغی 

روشن است«

نیکی کریمی برای 
»دیوانه‌ای از قفس 

پرید«

حبیب رضایی برای
 »اینجا چراغی 

روشن است«

بیست و 1382
دوم

مهرجویی و 
سیما فیلم 

برای »مهمان 
مامان«

احمدرضا درویش 
برای »دوئل«

گوهر خیراندیش 
برای 

»رسم 
عاشق‌کشی«

بهرام رادان برای
 »شمعی در باد«

بیست و 1383
سوم

میرکریمی 
برای 

»خیلی دو، 
خیلی نزدیک«

مجیدی برای »بید 
مجنون«

فرشته صدرعرفایی 
برای 

»کافه ترانزیت«

پرویز پرستویی 
برای

 »بید مجنون«

بیست و چهارم1384
ابراهیم 

حاتمی‌کیا برای 
»به نام پدر«

اصغر فرهادی 
برای »چهارشنبه 

سوری«

هدیه تهرانی برای 
»چهارشنبه سوری«

پرویز پرستویی برای 
»به نام پدر«

بیست و پنجم1385
جلالی و 

آخوندی برای 
»روز سوم«

لطیفی برای »روز 
سوم« و رضویان 

برای »مینای شهر 
خاموش«

باران کوثری برای 
»خون‌بازی« و »روز 

سوم«
رادان برای »سنتوری«

بیست و ششم1386

میرکریمی و 
سوره برای 
»به همین 

سادگی«

مجیدی برای
 »آواز گنجشک‌ها«

هنگامه قاضیانی برای 
امین حیایی برای »شب«»به همین سادگی«

بیست و هفتم1387
سعدی و کریم 
مسیحی برای 

»تردید«

اصغر فرهادی برای 
»درباره الی«

لیلا حاتمی برای 
»بی‌پولی«

شهاب حسینی برای 
»سوپراستار«

بیست و هشتم1388
ساداتیان برای 

»به رنگ 
ارغوان«

حاتمی کیا برای 
»به رنگ ارغوان«

جواهریان برای 
»طلا و مس«

تنابنده برای »سنگ اول و 
هفت دقیقه تا پاییز«

کیمیایی برای بیست و نهم1389
»جرم«

اصغر فرهادی 
برای »جدایی نادر 

از سیمین«

ویشکا آسایش برای 
»ورود آقایان ممنوع«

مهدی هاشمی برای 
»آلزایمر« و »آقایوسف«

-سی‌ام1390
پرویز شیخ‌طادی 

برای  »روزهای 
زندگی«

هنگامه قاضیانی برای 
»روزهای زندگی«

فرهاد اصلانی برای 
»خرس« و 

»زندگی خصوصی«

سی‌و یکم1391

محسن 
علی‌اکبری 

برای 
»استرداد«

پرویز شهبازی 
برای »دربند«

هانیه توسلی برای 
»دهلیز«

حمید فرخ‌نژاد برای 
»استرداد«

شش دوره از جشنواره )که در آن جایزه 
سیمرغ بلورین داده شده است( در دولت 
جنــگ بوده اســت. دولتی به ریاســت 
جمهوری آیت‌الله ســیدعلی خامنه‌ای 
و نخست وزیری میرحســین موسوی. 
دوره‌ای که تقریبا در سرتاسر آن )به جز 
جشنواره بهمن ۶۷( جنگ در کشور ادامه 

داشته است. 
ممکن است تصور کنید بنابراین در این 
دوره حجم بالایی از کارهای ســینمایی 
تقدیر شده مربوط به سینمای جنگ است 
ولی این تصور درســت نیست. این دوره 
بیشتر دوره غلبه سینمای »معناگرا« و 
»ماورایی« است. البته که در دل این معنا 
و نیز گاهی اوقــات در کنار آن رگه‌هایی 

از سینمای انقلاب و جنگ وجود دارد. 
مثلا بــه کار اولــی که جایــزه بهترین 
کارگردانی را برده دقت کنید. »هیولای 
درون« خسرو ســینایی در واقع داستان 
روان رنجوری مردی است که در سازمان 
امنیت )ساواک سابق( کار می‌کرده است 
یا مثلا »مــردی که زیاد می‌دانســت« 
داستان مردی است که توانسته از طریق 
فردی که بــا عالمی دیگــر ارتباط دارد 
اخباری از آینده کســب کنــد و پولدار 

شود ولی کمی بعد از این کار خود متنبه 
می‌شود. 

فیلم‌های خالص جنگی یا انقلابی در این 
شش ســال عبارتند از »نقطه ضعف« به 
کارگردانی محمدرضــا اعلامی و »پرواز 
در شب« به کارگردانی رسول ملاقلی‌پور 
و »ترن« به کارگردانــی »امیرقویدل«. 
البته تاریــخ در ایــن دوره اهمیت دارد 
و مثلا فیلم‌هایی مثــل »کمال‌الملک« 
یا »گراند ســینما« در این ژانر ســاخته 
شــدند.  البته یک زمینه آشکارای دیگر 
در این عصر »روستا« اســت. سینمای 
این دوره به عبارتی سینمای شهر نیست 
بلکه سینمای روستا است. مثلا به فیلم 
»کیانوش عياری« یعنی تنوره دیو نگاه 
کنید که موضوع آن قنات و کشــاورزی 
اســت یا مثلا فیلمی که پروانه معصومی 
برای دومین بار به خاطر این فیلم سیمرغ 
می‌گیرد یعنــی »جهیزیه برای رباب« و 
نیز فیلم »اتوبوس« که هادی اســامی 
برای آن سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول 
مرد را می‌گیرد و نزاعی میان دو روستا را 

توصیف می‌کند. 
در کنار مسئله »روستا«، مسئله اقتصادی 
و فقر و غنا و درگیری‌هــای طبقاتی نیز 

مورد توجه قرار گرفته است. مثلا همان 
فیلم »جهیزیه برای رباب« یا فیلم دیگر 
کیانوش عیاری یعنی »آن سوی آتش« 
که در آن به تنش‌هــای اجتماعی بعد از 

اکتشاف نفت پرداخته می‌شود. 
خانواده هــم یکی دیگــر از موضوعات 
مورد توجــه در این دوران اســت. فیلم 
»مترسک« قرار است رابطه با نامادری را 
بهبود ببخشد و فیلم »پدربزرگ« در نقد 
واسپاری افراد مسن به آسایشگاه‌هاست. 
در این میان فیلم‌هایی هم هســتند که 
سینمایشــان و تکنیک‌های هنری که 
در آن به کار بردند از محتوایشان مهم‌تر 
است. از »خانه دوست کجاست؟« عباس 
کیارســتمی گرفته تا »بایسیکل ران« 
محســن مخملباف و »ناخدا خورشید« 
ناصر تقوایی. هر سه از افرادی که سینما 
را عاشقانه دوست داشــتند البته با این 
وصف که مخملباف به هــر حال در آن 
دوره هنوز یــک فرد انقلابی به شــمار 

می‌رفت. 
بنابراین می‌توانیم درباره این دوره به این 
کلیدواژه‌ها برسیم: معنا و ماورا، انقلاب، 
جنگ، روســتا، تضاد طبقاتی، خانواده و 

بازگشت به تکنیک‌های سینمایی.

دولت جنگ؛ غلبه معنا

بهترین بازیگر نقش اول مردبهترین بازیگر نقش اول زنبهترین کارگردانسیمرغ بهترین فیلمدورهسال

خسرو سینایی برای -دوم1362
حسين پرورش برای-»هیولای درون«

 »نقطه ضعف«

حسن محمدزاده برای سوم1363
»مترسک« 

یدالله صمدی برای 
»مردی که زیاد 

می‌دانست«

پروانه معصومی برای 
»گل‌های داوودی«

جمشید مشایخی برای 
»گل‌های داوودی« و 

»کمال‌الملک«

چهارم1364
چهار فیلم »اتوبوس«، 

»پدربزرگ«، »جاده‌های 
سرد« و »خط پایان«

کیانوش عیاری برای
 »تنوره دیو«

مهری مهرنیا برای »تنوره 
دیو«

هادی اسلامی برای 
»اتوبوس«

رسول ملا‌قلی‌پور برای پنجم1365
»پرواز در شب«

عباس کیارستمی برای
داریوش ارجمند برای - »خانه دوست کجاست؟«

»ناخدا خورشید«

کیانوش عیاری برای -ششم1366
»آن سوی آتش«

پروانه معصومی برای 
»شکوه زندگی« و 

»جهیزیه‌ای برای رباب«
فرامرز قریبیان برای »ترن«

هارون یشایائی برای هفتم1367
»در مسیر تندباد«

محسن مخملباف برای 
»بایسيکل ران«

رویا نونهالی برای 
»عروسی خوبان«

عزت الله انتظامی برای 
»گراند سینما«

عصر سازمانی‌ها
شــاید تکلیف در هیــچ دوره‌ای به اندازه دوره حســن 
روحانی روشن نباشد. از سال ۱۳۹۴ در این دوره یعنی 
دو سال بعد از استقرار دولت و البته بعد از ایجاد گشایش 
اقتصادی به‌تبع برجام و پرپول شدن نهادهای مختلف 
دولتی و حاکمیتی شــاهد موجی از سوژه‌های تاریخی 
هســتیم که با پروداکشــن‌های بزرگ قرار است تاریخ 
انقلاب و جنگ را روایت کند. از »ایســتاده در غبار« و 

»ماجرای نیمروز« گرفته تا »شبی که ماه کامل شد«. 
البته در ابتدای این عصر هم برای اولین‌بار یک اثر دینی 
با پروداکشــن بزرگ مورد توجه قــرار می‌گیرد. نام آن 
»رستاخیز« است ولی خب در سال‌های بعد با مخالفت 
بخش خارج از سینمای مذهبی، این اثر به محاق توقیف 

می‌رود. 
در این دوره البته ســینمای اجتماعی هم زنده است. از 
یک کمدی مثل »طبقه‌ حساس« گرفته تا »رخ‌دیوانه« 
و فیلم‌های سعید روستایی و جلیلوند و البته فیلمی مثل 
»دارکوب«. فیلم‌هایی که در مضمون تقریبا همه آن‌ها یا 

فقر یا رابطه مورد توجه قرار گرفته است. 

سی و دوم 1392
علیقلی‌زاده برای »رستاخیز« و 
ساداتیان برای »آذر، شهدخت، 

پرویز و دیگران«

احمدرضا درویش 
برای »رستاخیز«

مریلا زارعی برای 
»شیار ۱۴۳«

رضا عطاران برای 
»طبقه حساس«

داوودی برای »رخ منصوری برای »رخ دیوانه«سی و سوم1393
دیوانه«

باران کوثری برای 
»کوچه بی‌نام«

سعید آقاخانی 
برای »خداحافظی 

طولانی«

سی و 1394
والی‌نژاد برای »ایستاده در غبار«چهارم

سعید روستایی 
برای »ابد و یک 

روز«

پریناز ایزدیار برای 
»ابد و یک روز«

پرویز پرستویی 
برای »بادیگارد«

سی و 1395
رضوی برای »ماجرای نیمروز«پنجم

جلیلوند برای 
»بدون تاریخ، بدون 

امضا«

لیلا حاتمی برای 
»رگ خواب«

محسن تنابنده 
برای »فراری«

سی و 1396
ملکان برای »تنگه ابوقریب«ششم

حاتمی‌کیا برای 
»به وقت شام« و 

توکلی برای »تنگه 
ابوقریب«

سارا بهرامی برای 
»دارکوب«

جدیدی برای 
»تنگه ابوقریب« و 

»عرق سرد«

سی و 1397
هفتم

قاسمی برای »شبی که ماه 
کامل شد«

آبیار برای »شبی 
که ماه کامل شد«

شاکردوست برای 
»شبی که ماه کامل 

شد«

شکیبا برای »شبی 
که ماه کامل شد«

سی و 1398
مهدویان برای بنان و مجیدی برای »خورشید«هشتم

»درخت گردو«
احمدی برای »ابر 

بارانش گرفته«
معادی برای 

»درخت گردو«

جعفری برای مصباح برای »یدو«سی و نهم1399
»یدو«

رویا افشار برای 
»مامان«

رضا عطاران برای 
»روشن«
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- بیماری آب مروارید- طالع بین

2- از زینت آلات  زنانه- بدکار- وسیله احتیاطی
3- زیر پا مانده- تظاهر به نیکی- گوشــه 

ورزشی- پول خارجی
4- چــرک زخــم- پیشــه وران- واحد 

شمارش کتاب- از غذاهای ایرانی
5- صاعقه- موضوع و زمینه- رسم کننده

6- عبادت غیرجماعت- از مراحل زراعت- 
نوعی خالکوبی ابرو

7- از پادشاهان ساسانی- قبل از آل مظفر 
در یزد حاکم بودند

8- گیــج گاه- از جانوران زیبا چشــم - 
دریاچه ای در روسیه

9- برنده جایزه نوبل شیمی سال  1983 
میلادی- صدای اعلام خطر

10- نی میان  تهــی-  اطمینان و اعتماد- 
تریاک

11- اهل شــبه  قاره- قورباغه - نوشته یا 
تصویری حک شده روی فلز که در چاپ از 

آن استفاده کنند
12- مزه خرمالو- لرزانک- خیال پردازی- 

بهبودی از بیماری
13- وســیله احتیاطی اضافی- ناحیه- 

فراموشی-  واحد سطح
14- پابرجا- رودی در عراق- میانجیگری

15- دست خدا- نوعی کشتی

عمودي
 1-  واحد مقیاس گرما- هدف گیری برای 

تیراندازی
2- خدایی - اختلاف داشتن- بسته شدن

3- هزار کیلوگرم- بندری در فرانســه- 
دشمن سرسخت- حدیث معروف نبوی

4- از کلمات شرط- چشــایی- خشم و 
قهر- نیمه دیوانه

5- پیشــامد- نــام هندی اســتخوان- 
یکدندگی

6- بخشندگان- سرزنش کننده
7- مرتجع لاستیکی- پنج ترکی- روشن 

نیست-  برجستگی لاستیک
8- شاخه  باریک و دراز که از درخت بریده 

باشند- مصیبت- بردباری نمودن
9-  طرف و جهــت- جعبه حمل جنازه- 

کاشف میکروب  سل- معاون هیتلر
10- از گیاهان دارویی- بستر

11-  فرمان اتومبیل- از جامه بانوان- اهل 
فلسفه

12-  قدم یکپا- محل ورود-  دعا به درگاه 
 خدا- درخت تسبیح

13- متکــدی- اســب آذری- تحقیق و 
تفحص-  مایه حیات

14- بــدون معطلی- پایتخــت اتریش- 
سوره 3۵ قرآن کریم

15- آلوپسیا یا طاسی- انقلابی کوبا 
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سوره 77 مذاهب
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 بریا

 جاسک
 سنکا
 شبدر
 گریپ
 مهدی

ولتا
 یرسن

5 حرفي :  
 پزوتا

 تگزاس
 تولوز
 داران

 دالاس
رودسر

 رهبری
 زلیخا
 قنوات

 لسوتو
 لوزان
 مالزی
 متورع
 وینگو

6 حرفي : 
 رزنانس

 رواندا
 شوشتری
 کورتیس

7 حرفي : 
 برج طغرل

 استوایی

8 حرفي : 
 آنتی بادی

 برج ویلیس
 گوته بورگ
 نوروز عرب

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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اسرار کاخ گلستان؛  از تخت ‌مرمر تا شمس‌العماره 

عباس عربی – تهران‌شناس | کاخ گلستان تهران 
در محله تاریخی ارگ سلطنتی قرار دارد. درباره هسته 
اولیه شــکل‌گیری ارگ ســلطنتی روایات مختلفی 
وجود دارد، برخی اذعان می‌دارند که خانه باباشــیخ 
که کلاویخو جهانگرد اســپانیایی در دوران تیموری 
شرح آن را در سفرنامه خود بیان می‌کند، جایی حوالی 
ایوان تخت مرمر فعلی کاخ گلســتان بوده؛ هرچند 
این امر قابل اثبات نیســت. عده‌ای دیگر پادشاهان 
صفوی را مسبب ساخت بناهای اولیه ارگ سلطنتی 
می‌دانند که افاغنه بعد از آنها این کار را پی گرفتند. از 
دوران کریمخان زند به بعد اطلاعات ما درباره این کاخ 
بیشتر می‌شود، خان زند دستور داد تا دیوانخانه و در 
ضلع شمال آن حرمخانه را بنا کنند، جایی که امروزه 
به آن ایوان تخت مرمر می‌گوینــد. ایوان تخت مرمر 
جایی بود که شاهان قاجار به سلام نشسته و طبقات 
مختلف مردم را بارعام می‌دادند. همچنین این مکان 
محل تاجگذاری شاهان قاجار هم بود، بیان این نکته 
ضروری است که آخرین پادشــاهی که در این مکان 
تاجگذاری کرد، رضاشاه پهلوی بود. یکی از آثار نفیس 
کاخ گلستان خود تخت مرمر است، در روزگار سلطنت 
فتحعلیشــاه بود که این تختگاه زیبا ساخته شد. این 
تخت متشــکل از ده‌ها قطعه سنگ مرمر معادن یزد 
است و در طراحی آن از نقوش دیو و فرشته استفاده 
شده که یادآور تختگاه سلیمان نبی است، دورتادور 
تخت مرمر هم اشــعاری از فتحعلیخان صبا در مدح 
فتحعلیشاه حک شده است. ســاختمان ایوان تخت 
مرمر دارای دو اتاق گوشــوار یا نقاشخانه بسیار زیبا 
هم هســت. خلوت کریمخانی دومین بنای قدیمی 
مجموعه جهانی کاخ گلستان اســت، در مورد وجه 
تسمیه آن  گفته می‌شود به خاطر زمان ساخت آن که 
دوران کریمخان است و یا به خاطر دفن استخوان‌های 
کریمخان در این محل. آقامحمدخان قاجار به دلیل 
کینه‌ای که از زندیه داشت جنازه کریمخان را به این 
محل آورده و دفن کردند. خان قاجار هرگاه از آنجا رد 
می‌شد، لعن و نفرینی نثار وکیل الرعایا می‌کرد! البته 
بعدها بقایای جنازه کریمخان از آنجا خارج شــد. در 
حال حاضر سنگ قبر زیبای ناصرالدین‌شاه قاجار در 
این محل نگهداری می‌شود.)ناصرالدین شاه قاجار در 

شهرری دفن شده است.(
 اولین موزه ایران در کاخ سلام که بخش اصلی کاخ 

گلستان است بنا شد.ناصرالدین‌شاه پس از سفر به 
فرنگ و آشنایی با مظاهر جدید تمدنی از جمله موزه 
تصمیم گرفت تا در کاخ خود مــوزه‌ای اختصاصی 
ایجاد کند که در آن اشــیای گرانقیمــت از جمله 
هدایای سران کشورهای خارجی به نمایش درآید. 
در حال حاضر آثار ارزشــمندی همچون برخی آثار 
نقاشی کمال‌الملک و همچنین ساعت اهدایی ملکه 
ویکتوریا در این محل نگهداری می‌شــود. بیان این 
نکته ضروری است که ســال1346 محمدرضاشاه 
پهلوی در کاخ سلام تاجگذاری کرد. کاخ برلیان یکی 
دیگر از بناهای زیبای مجموعه کاخ گلستان است؛ در 
عهد فتحعلیشاه قاجار در این مکان کاخی با نام بلور 
وجود داشت که محل نگهداری بلور و ظروف سلطنتی 
از جمله پیشکش‌های تزار روس به فتحعلیشاه بود. 
در عهد ناصری این عمارت خراب شد و به جای آن 
کاخ برلیان ساخته شــد. کاخ برلیان جایی است که 
پس از تدوین فرمان مشروطه در کاخ صاحبقرانیه، 
یک روز بعد مظفرالدین‌شاه از پنجره این کاخ رو به 
حضار این فرمان را قرائت می‌کند که تصویر تاریخی 
آن ثبت شده اســت. اما در ضلع غربی کاخ گلستان 
بنای شــمس‌العماره خودنمایی می‌کند، بنایی که 
در روزگار خود منحصر به‌فرد و بلندترین ساختمان 
دارالخلافه تهران به حساب می‌آمد. این بنا به اهتمام 
دوستعلی‌خان معیرالممالک ساخته شد و نخستین 
بنایی بود که اسکلت آن فلزی بود، همچنین یکی 
از نخستین ساعت‌هایی که ناصرالدین‌شاه از فرنگ 
خرید نیز بربام آن نصب شد. عمارت بادگیر در ضلع 
جنوبی کاخ گلستان نیز از جمله بناهای دوره ناصری 
اســت که برخی ســاخت اولیه این بنا را به دوران 
فتحعلیشاه نســبت می‌دهند. بادگیرهای غرق در 
کاشی این بنا از جمله آثار منحصر به‌فرد ایران است، 
گفته می‌شود مراســم تاجگذاری مظفرالدین‌شاه 
قاجار به خاطر گرمی هــوا در عمارت بادگیر برگزار 
شد. کاخ ابیض یا ســفید، کاخی سفید رنگ است 
که به جای بــرج آقامحمدخانــی در عهد ناصری 
ساخته شد. این بنا دو کاربری داشت، نخست آنکه 
ناصرالدین‌شاه بنای فوق را در ابتدا جهت نگهداری 
هدایای سلطان عثمانی ساخت و سپس این بنا محل 
استقرار دفتر صدراعظم شد. بعدها در عهد پهلوی 

موزه مردمشناسی در آن راه‌اندازی شد. 

    
قاب مشاهیر1

پزشکی که پدر علم بیهوشی ایران شد؛ یحیی عدل، زاده ۱۲۸۷ در تبریز ‌بود.  جراح ایرانی  که او را »پدر جراحی 
نوین و علم بی‌هوشی ایران« می‌نامند. عدل مکتبی در ایران پایه‌گذاری کرد که به مکتب عدل شهرت دارد. شاگردانش قبل 
از انقلاب مجله‌ای به نام »مکتب عدل« به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی محمد قاسمی منتشر می‌کردند که حاوی آخرین 
اطلاعات علمی در این رشته بود. ‌ ‌‌در میان اعضای خانواده یحیی عدل و زندگی دختر او کاترین به وقایع پیش از انقلاب گره 
خورده است. کاترین‌ که در جوانی در یک سانحه کوهنوردی از ناحیه کمر فلج شده بود، بعد از مدتی با بهمن حجت کاشانی 
ازدواج کرد. بهمن برادرزاده سپهبد علی حجت کاشانی، رئیس تربیت بدنی رژیم پهلوی‌ بود که با تأثیرپذیری از اندیشه 
اسلامی، علی‌رغم وابســتگی خانواده به خاندان پهلوی، به مبارزه با رژیم روی آورد. کاترین پس از آشنایی با بهمن تحت 
تعلیمات او به اسلام گروید و در مبارزه با رژیم، همسر خود را همراهی کرد. به دلیل مخالفت ساواک با اقدامات آنها، این زوج 
به همراه سه دختر خردسال خود به غاری در خرم‌دره می‌روند‌ اما نهایتا کاترین و سه دخترش در درگیری با نیروهای رژیم 
در جریان رویداد خرم‌دره کشته می‌شوند. البته این واقعه هیچ تأثیری در روابط عدل با دربار نداشت و وی تا زمان انقلاب در 

زمره پزشکان معتمد دربار به‌شمار می‌آمد. یحیی عدل در بهمن‌‌ سال ‌۱۳۸۱ در تهران درگذشت.

    
قاب مشاهیر 2

نخست‌وزیر کسی است که همه مســئولیت‌ها را باید برعهده بگیرد، درحالیکه هیچ کاری دستش نیست؛ ‌بخشی از 
یادداشت‌های اسدالله علم، ‌ ۱۴ مرداد ۱۳۴۸ به نقل از انتخاب:‌ قبل از شرفیابی کمیسیون مهمی حسب‌الامر شاهنشاه درباره شبکه 
بی‌سیم سراسری کشور با وزیر پست و تلگراف و مشاور آمریکایی ارتش داشتم. این شبکه خیلی برای دفاع خلیج فارس لازم است، ولی 
در ۱۹۷۱ تمام نمی‌شود. گزارش آن را هم که عرض کردم، شاهنشاه خیلی ناراحت شدند، چون )‌فتح‌الله ستوده( وزیر پست و تلگراف 
می‌گفت باید قطعاً به مناقصه برویم و در آن صورت در ۱۹۷۳ هم تمام نخواهد شد. شاهنشاه فرمودند مگر بدون وسیله در دنیای امروز 
می‌توان از کشور دفاع کرد؟ درست هم می‌فرمایند. بعد که مرخص شدم نخست‌وزیر را دیدم. به او گفتم شاهنشاه ناراحت هستند. جواب 
عجیبی به من داد. گفت، »روزی که )منصوب شدم، شاهنشاه( فرمودند نخست‌وزیر چنان کسی است که همه مسئولیت‌ها را باید به‌عهده 
بگیرد. حال آنکه هیچ کاری در دستش نیست. من چه کار کنم؟« خیلی از این حرف نخست‌وزیر تعجب کردم. به دو دلیل: اول اینکه 
مسئولیت‌ها را به گردن شاه می‌اندازد. دوم اینکه اگر واقعاً چنین بود، چرا قبول کرد یا بعد چرا استعفاء نداد ‌یا حالا نمی‌دهد؟ ياللعجب.

    
قاب تاریخ

چه کسی دستور قطع تصاویر ورود امام‌ به ایران را داد؟ ‌ رادیو تلویزیون ملی ایران در روزهای منتهی به انقلاب درگیر اعتصاب 
و کشمکش میان نیروهایش بود. ‌‌این وضع باعث شد که چند ماه مانده به انقلاب تعدادی از کارکنان رادیو و ‌تلویزیون اعتصاب کنند‌‌. 
اطلاعات آنلاین نوشت: ‌‌در روز ورود امام خمینی به کشور، امیرمسعود برزین، چهارمین مدیر سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران بعد 
از رضا قطبی، ناصرالدین شاه‌حسینی و تورج فرازمند، با کارکنان اعتصابی تلویزیون به توافق رسید که مسئولیت پوشش مستقیم 
ورود امام به فرودگاه مهرآباد برعهده آنها باشد. کارکنان اعتصابی ساعت ۶ و نیم صبح روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در فرودگاه مهرآباد حاضر 
شدند تا بهترین تصاویر ‌را به میلیون‌ها گیرنده تلویزیونی در سراسر ایران مخابره کنند. کیهان عصر همان روز گزارش داد که صبح 
روز ۱۲ بهمن آرم سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران به شکل متفاوتی برصفحه گیرنده‌ها ظاهر شد؛ هر کدام از دو شیر آشنای آرم 
تلویزیون یک شاخه گل سرخ در دست داشتند. طراح این آرم اصغر بهمن‌زاده، گرافیست تلویزیون‌ بود‌‌. به جای سرود شاهنشاهی 
هم سرود ملی »ای ایران، ای مرز پر گهر« پخش شد و روی صفحه تلویزیون نوشته شده بود: »گرامی‌باد بهار آزادی«. این تلویزیون، 
تلویزیون همیشه نبود و ۱۲ بهمن هم روزی عادی نبود. ‌ســاعت ۹ و ۲۵ دقیقه، مخابره تصاویر واحدهای سیار از فرودگاه آغاز شد. 
‌‌هواپیمای ایرفرانس بر باند فرودگاه نشسته بود‌‌. گوینده تلویزیون نیز روی تصاویر صحبت می‌کرد‌‌. ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه، امام هواپیما 
را ترک کرد و بعد از پایین آمدن از پلکان، سوار بر اتومبیل، به سمت استقبال‌کنندگان رفت‌ اما ‌فقط پنج دقیقه بعد از اینکه مردم از 
طریق گیرنده‌های تلویزیونی‌ شاهد ورود امام‌‌ به خاک وطن بودند، گوینده تلویزیون اعلام کرد پخش مراسم برای‌مان مقدور نیست 
چراکه ارتباط صدا بین فرودگاه و تلویزیون قطع شده و نمی‌توانیم مراســم را پخش کنیم‌‌. در ادامه ناگهان تصاویر شاه بر تلویزیون 
ظاهر و آهنگ سلام شاهنشاهی پخش شد. یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟ ‌این اقدام تلویزیون خشم مردم را برانگیخت. عصر همان روز، 
کیهان در صفحه اول خود با تیتر »با قطع ناگهانی پخش مستقیم تلویزیون؛ در شهرها مردم تلویزیون‌ها را شکستند و به خیابان‌ها 
ریختند« به این اتفاق واکنش نشان داد. ‌‌شاپور بختیار، نخست‌وزیر وقت، درباره قطع پخش تلویزیون به روزنامه ‌کیهان‌ گفت که او 
دستوری در این‌باره نداده است‌. روزنامه اطلاعات نیز روز ۱۲ بهمن در صفحه یک خود علت قطع برنامه را »هجوم ماموران« عنوان 
کرد. این روزنامه در گزارشی با عنوان »پخش مستقیم تلویزیون به‌علت هجوم ماموران قطع شد«، نوشت: ‌»امروز هنگامی که مراسم 
بازگشت حضرت آیت‌العظمی خمینی از رادیو و تلویزون پخش می‌شد، یک گروهان جدید از ماموران فرمانداری نظامی وارد محوطه 
جام‌جم شدند و کسانی که را که مبادرت به پخش این برنامه کرده بودند، بازداشت کردند ولی در بیرون محوطه تلویزیون آنها را آزاد 

کردند. هم‌اکنون سازمان رادیوتلویزون در اشغال مجدد نظامی است.«
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